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 مقدمه: 
 

مجموعه حاضر شامل مقالاتي از منصور حکمت است که مستقيما  به موضوع قدرت سياسي 
و شيوه و متدلوژي کمونيسم کارگري براي تامين رهبري جامعه و کسب قدرت سياسي مربوط 

 ميشود. 
 

مقاله "حزب و جامعه: از گروه فشار تا حزب سياسي" اساس ديدگاه و متدولوژي کمونيسم  
کارگري براي کسب رهبري  را اساسا در تمايز از نيروهاي چپ غير کارگري که در بهترين حالت 
بعنوان  "گروههاي فشار" عمل ميکنند توضيح ميدهد. نظريه حزب و جامعه سنگ بناي 
استراتژي حزب و پراتيک ما در تحولات سياسي، در جنبش سرنگوني و درجنبشهاي اعتراضي 

 جاري در جامعه است. 
 

مقاله جنبش سلبي و اثباتي، که موضوع يک سمينار شفاهي درون حزبي بود، به متدلوژي  
کمونيسم کارگري در برخورد به جنبش سرنگوني و انقلاب ميپردازد. اين بحث تازه و کاملا 
متفاوتي از درک و شيوه سنتي چپ در برخورد به انقلابات است و نقش کليدي اي در امر تامين 

 هژموني و رهبري کمونيستي انقلاب ايفا ميکند. 
 

مقاله سوم  اين مجموعه، "آيا پيروزي کمونيسم در ايران ممکن است" مشخصا به تحليل و 
طبقاتي جاري در ايران و نقاط ضعف و قوت هر يک در جامعه و  -بررسي جنبشهاي سياسي

امکان و توان آنها براي تامين رهبري و کسب قدرت سياسي ميپردازد. اين نوشته نيز حاوي 
 نکات مهمي در تعيين استراتژي کمونيستي در شرايط مشخص جامعه ايران است. 
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دو مقاله آخر متن اولين سخنراني هاي علني منصور حکمت در خارج کشور، در شهرهاي 
استکهلم و گوتنبرگ سوئد، است که بعدا در جزوه اي تحت نام "اين حزب شماست" منتشر شد. 
اين نوشته ها يک تصوير زنده و راديکال و عميق کمونيستي از رابطه کمونيسم و جامعه و آمال 
انساني توده مردم بدست ميدهد و ميتوان آنرا يک تبيين و تبليغ و فراخوان کمونيستي جذاب و 
عميق مبتني بر ديگاه و نظراتي دانست که در سه نوشته بالا توضيح داده شده است. بجز مقاله 
حزب و جامعه نوشته هاي ديگر همه متن کتبي شده سمينارها و خنراني هاي منصور حکمت 
است که بعد از درگذشت او کتبي شده است. اوديوي اين مطالب نيز در سايت منصور حکمت 

 قابل دسترسي است. 
 

مجموعه اين نوشته ها معرف يک ديدگاه و سيستم فکري است که يک خود ويژگي کمونيسم 
کارگري در شيوه دخالتگري در تحولات انقلابي و تامين هژموني کمونيستي است. اِشراف و 
اتکا به اين ديدگاه و عملکرد به آن بخصوص در شرايط حاضر که تحولات زير و روکننده اي در 
راه است جايگاه و اهميت ويژه اي پيدا ميکند. مطالعه مجدد و تعمق درمورد اين نوشته ها را 
به همه فعالين حزبي و به همه کمونيستهائي که خواهان سرنگوني جمهوري اسلامي و پيروزي 

 کمونيسم در ايران هستند توصيه ميکنم. 
 

 حميد تقوائي
 ٠٩٣١خرداد  ٠١، ۹۱۰۲جون  ٠١
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 :حزب و جامعه
 از گروه فشار تا حزب سياسي

 
 

 
در پلنوم وسيع کميته مرکزي  منصور حکمت سخنرانی مبناي نوشته زير، خلاصه بخش اول
است. علاوه بر برخي توضيحات اضافي و تکميلي  ٠٣٣١حزب کمونيست کارگري در نوامبر 

تيتر "حزب، حزبيت و قدرت سياسي" به اين متن  پيرامون نکات موجود در متن سخنراني، زير
تري در پلنوم پيرامون  تر و مشخص اي بود بر بحث تفصيلي اضافه شده است. بحث زير مقدمه

 .کاري فعاليت حزب که در متن حاضر نيامده است جوانب تشکيلاتي و سبک
 

ها و وظايف جديدي  در اين نشست ميخواهم درباره افق فعاليت حزب حرف بزنم. مصاف
روبروي ما قرار گرفته است و بايد تعهدات مشترکي در قبال آنها بپذيريم. لازم است توافق کنيم 
که چگونه ميخواهيم با اين مسائل روبرو شويم. ما بايد انتظارات جديدي از خودمان و کارمان 
و حزبمان بوجود بياوريم، بعضي از اين انتظارات جنبه کيفي دارد و بعضي کمــي. هم بايد پا به 

هاي جديدي بگذاريم و هم شتاب فعاليت و تحرک خود را بيشتر کنيم چون مسائل هم  عرصه
 .اند. بايد دامنه و ابعاد فعاليت خود را مراتب وسعت بدهيم بيرون ما شتاب گرفته

 

 مسير بيست ساله
 

رفقا، امروز با چند هفته پس و پيش بيستمين سال تشکيل اتحاد مبارزان کمونيست است. اين 
موضوع به بحث امروز من مربوط است چون ميخواهم مسيري را که لااقل در ذهن من بعنوان 
يک سوسياليست در اين بيست سال از تشکيل اتحاد مبارزان کمونيست تا امروز طي شده را 

تر کرده باشم. اما بدوا اجازه بدهيد بيستمين سال تشکيل  توضيح بدهم تا شايد بحثم را مفهوم
اتحاد مبارزان کمونيست را اينجا به رفيق حميد تقوايي تبريک بگويم. ما دو نفر اتحاد مبارزان 
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کمونيست را شروع کرديم. ولي براي من خيلي روشن بود که اگر من نبودم حميد همين کار را 
ميکرد، ولي اگر او نبود من شخصا اينکار را نميکردم. ميخواهم بگويم و تاکيد کنم که 

 )کف زدن ممتد حاضرين(قدرداني من از رفيق حميد تقوايي حد و حصري ندارد. 
 

هاي آن از  در اين بيست سال از ديدگاه من مسيري طي شده است که مشخصات و نقطه عطف
نظر سياسي، تئوريک، متدولوژيک قابل توضيح است. اين مسيري است که بنظر من آگاهانه 
بايد دنبال کرد. به آن واقف بود. و بخصوص فکر ميکنم بايد هميشه مراحل بعدي آن را پيدا 
کرد. چون ايستادن در يک نقطه وقتي اوضاع عيني و نيازهاي رشد جنبش ما دگرگون ميشود 

اي بايد با تاريخ خود و  باعث ميشود که آدم عقب بيافتد و نامربوط بشود. هر حرکت سياسي
 .با تاريخ زمان خود جلو برود، بايد مسيري را براي خود ترسيم کند

 

بنظر من اکنون هم در آستانه يک مرحله جديد در اين مسير هستيم. در اين مرحله جديد 
انتظارات جديد و نقشهاي جديدي براي ما مطرح ميشود. آماده کردن خودمان بعنوان افراد 
معين با پيشينه و خصوصيات معين براي مواجهه با وظايفي که اين دوره نوين روي دوش ما 
ميگذارد، نيازمند اين است که روح اين مرحله جديد را درک کنيم و خود را با آن سازگار کنيم. 

اي است که ما در آن   اگر بخواهيم اسمي بر اين مرحله بگذاريم، شايد بتوانيم بگوئيم اين مرحله
اي که در رابطه حزب کمونيستي و جامعه  داريم رابطه حزب و جامعه را کشف ميکنيم. مرحله

هاي فعل و انفعال حزب و جامعه را بيشتر بشناسيم و به  دقيق ميشويم و ميخواهيم مکانيسم
 .آن متکي شويم

 

، مساله گرهي روبروي ما، منظورم محفلي است که حميد ٧٥در دوره بلافاصله قبل از انقلاب 
تقوايي و من و رفقاي ديگري در خارج کشور داشتيم، مساله "کمونيسم و مارکس" بود. براي 
ما اين سؤال قديمي مطرح بود که مارکسيسم واقعا چه ميگويد و قطبهاي به اصطلاح 
کمونيستي واقعا موجود آن زمان تا چه حد به مارکسيسم ربط دارند. از نظر ما کمونيسم چين، 

اي که ما طي  شوروي، آلباني، کمونيسم تروتسکيستها، کمونيسم مارکس نبود. اولين پروسه
کرديم و بعدا خود را در کارآکتر اتحاد مبارزان کمونيست نشان داد، تامل و تاکيد ما بر 
مارکسيسم واقعي و انقلابي بود. خصلت مميزه اتحاد مبارزان کمونيست، مارکسيست بودن آن 
بود. مارکسيست بودن تشکيل دهندگانش بود. با انقلاب، سؤال رابطه "کمونيستها و انقلاب" 
مطرح شد. يا بعبارتي کمونيستهاي ايران و انقلاب ايران. توجه ما به مسائل اين عرصه متوجه 
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شد. طبقات اجتماعي در اين انقلاب چه ميکنند، ما بايد چه کنيم، نيروي انقلاب کجاست، 
ماهيت انقلاب چيست، دولت چيست، اصول شيوه برخورد به احزاب بورژوايي چيست، مساله 

هاي آن  ارضي چه جايگاهي دارد، شيوه برخورد به دولت موقت، به جريان اسلامي و جناح
چيست، و در يک کلمه اين سوال که بعنوان کمونيست در اين انقلاب "چه بايد کرد". اينها 
مسائلي بود که به آن پرداختيم. در ادامه اين مباحثات و از دل مبحث انقلاب و بر مبناي 
شرايط و امکاناتي که انقلاب بوجود آورد، مقوله حزب کمونيست مطرح شد. بعبارت ديگر 
مساله "کمونيسم و حزب" مطرح شد. تز ما اين بود که نتيجه اين پروسه، يعني حاصل تلاشهاي 
سازماني مارکسيستي مانند ما در دل انقلاب، بايد تشکيل حزبي باشد که به معني واقعي 
 کلمه، بعنوان حزب طبقه کارگر، حزب کمونيست، به انقلاب بپردازد. اينکه بايد دوره پيشا

اي بود که در آن بحث روي سوالاتي از اين  حزبي را پشت سر گذاشت. اگر يادتان باشد اين دوره
هايش چيست، جايگاه برنامه در آن کدامست،  قبيل متمرکز شد که حزب چيست. پيش شرط

نقد ما به تئوري پيوند چيست و غيره. با تشکيل حزب کمونيست ايران اين مباحثات پشت سر 
اي که مطرح شد رابطه کمونيسم و طبقه يا "حزب و  گذاشته شد. بعد از تشکيل حزب، مساله

اش در  طبقه" بود. طبيعي بود که با تشکيل حزب، مساله رابطه حزب با موضوع سازماندهي
جامعه، يعني طبقه کارگر به ميان بيايد و بحث ما بر رابطه حزب و طبقه متمرکز شود. اين 
بحثها از بحث سبک کار در کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست در کردستان بطور جدي و 

 .مکتوب شروع ميشود و تا بحث کمونيسم کارگري ادامه پيدا ميکند
 

عملي با طبقه فراتر رفت. اين مقارن  - با مبحث کمونيسم کارگري بحث از رابطه سازماني
شروع پايان جنگ سرد و آغاز دوراني است که بورژواها "پايان کمونيسم" نام نهادند. در 
جستجوي بنيادهاي جنبش خودمان و تمايزش از آن کمونيسمي که داشتند پايانش را اعلام 

تر مورد توجه ما قرار گرفت. رابطه  ميکردند، رابطه کمونيسم و طبقه کارگر در سطحي بنيادي
تئوري با طبقه، رابطه تحزب با طبقه، رابطه مساله شوروي با طبقه، رابطه شکستهاي قبلي با 
جدايي کمونيسم از طبقه، رابطه حزب و طبقه، اينبار به معني اتحادي که حزب بايد با طبقه 
ايجاد کند، وحدت طبقه با حزب، جايگاه کارگر در حزب، خصلت کارگري خود سوسياليسم و 
حتي خصلت کارگري تئوري مارکسيسم. نگاه به تاريخ کمونيسم و سوسياليسم معاصر از 
دريچه جدال طبقاتي و تعلق طبقاتي گرايشات مدعي کمونيسم، اينها اجزاء بحث کمونيسم 

سال قبل(  ٠١کارگري بودند. نميدانم چند نفر از شما در آن سمينار اول کمونيسم کارگري )
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بوديد. آنجا يک بحث اصلي من اين بود که مقوله کارگر نه بعنوان يک موضوع کار، بلکه 
موجوديت کارگر بعنوان يک پديده اجتماعي در بطن تئوري استثمار وارد اساس مارکسيسم 
ميشود. مارکس ابتدا اجتماع را بدون طبقات توضيح نداده است تا بعد طبقات را بعنوان 

استثمارِ مارکس   جنگ آوراني که روبروي هم هستند وارد بحث بکند. طبقه در خودِ تئوري
هست. طبقه در خود تئوري تغيير مارکس هست.، طبقه در خود تئوري شناخت مارکس هست. 

اي است که ما کمونيسم خود را به روشني، به شيوه مانيفست، کمونيسم پرولتاريايي،  اين دوره
يا کمونيسم کارگري تعريف کرديم. به يک معنا سير جدايي نظري ما از ميراث و تاريخ 
سوسياليسم بورژوايي، در تئوري، در افق اجتماعي، در برنامه، در نگرش به تاريخ کمونيسم و 
در تببين ما از وظايف پراتيکي يک حزب کمونيستي، با مباحثات کمونيسم کارگري تکميل 
ميشود و ما تازه در نقطه آغاز ساختن يک حزب سياسي دخالتگر بر مبناي نگرش کمونيسم 

 .کارگري قرار ميگيريم. کاري که با تشکيل حزب کمونيست کارگري دست بکار آن شديم
 

اي اين سوالات  تر شدن ما شد. در هر دوره اي تمرکز بر اين مباحث خاص باعث قوي در هر دوره
 - محوري و پاسخهايي که طلب ميکرد ما را به مرحله بالاتر و پراتيک سياسي قوي تري ميبرد

به اين علت که اين سوالات درست و عيني بود و توجه ما به آنها اگر نه کافي، لااقل از نظر 
جهتگيري درست بود. امروز، در ادامه آن مباحثات و در ادامه سير تکوين حزب کمونيست 

هاست که بر شمردم، سوالات  روشنگري - کارگري ايران که محصول تک تک آن مباحثات و خود
جديدي به مرکز توجه ما رانده ميشوند که بايد به همان ترتيب، مانند قبل و با همان انرژي و 

ها بر پراتيک سياسي ما ناظر بشوند. مباحث "حزب و  جديت از ما پاسخ بگيرند و اين پاسخ
جامعه" و "حزب و قدرت سياسي" از نظر من مباحثي هستند که ميکوشند موانع تبديل شدن 

 .حزب کمونيست کارگري به يک حزب تمام عيار سياسي را بشناسانند و از سر راه بردارند
 

 حزب، حزبيت و قدرت سياسي
 

اين يک تيتر اصلي دستور کنگره دوم بود. آنچه که يک سازمان را يک حزب سياسي ميکند و آن 
 هاي ادبي و انتشاراتي و شبکه را از گروههاي فشار، محافل فکري، فرقه هاي عقيدتي، کانون

هاي محفلي متمايز ميکند، در درجه اول رابطه آن سازمان با قدرت سياسي است، چه بعنوان 
يک مفهوم در انديشه آن سازمان و چه بعنوان يک واقعيت در حيات و پراتيک آن سازمان. 
منظورم از قدرت سياسي فقط قدرت دولتي نيست. منظورم فقط فتح و کسب قدرت دولتي 
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نيست. اين امري نيست که هر روز رخ بدهد. بلکه منظورم توانايي يک سازمان براي گردآوري 
گذاري بر معادلات قدرت در يک جامعه است. تبديل شدن يک سازمان به يک وزنه  نيرو و تاثير

اي شکوه  مهم در تعيين تکليف سياسي جامعه. وقتي از نبود حزب طبقه کارگر در جامعه
ميکنيم، منظورمان اين نيست که لزوما گروههاي کمونيستي وجود ندارند، نشريات و 

هاي سوسياليستي کارگران و مرتبط با  راديوهاي کمونيستي وجود ندارند، محافل و شبکه
سازمانهاي چپ و کمونيست وجود ندارند. بلکه منظور اينست که طبقه کارگر فاقد حزبي است 

اش کند و سازمانش بدهد و نيرويش  که در قلمرو سياست سراسري، در جدال قدرت، نمايندگي
را بکار بياندازد و هدايت کند. بنظر من رابطه يک سازمان با قدرت سياسي شاخص حزبي بودن 
و نبودن کارآکتر آن سازمان است. حزب صرفا يک سازمان و گروه سياسي و فکري نيست که از 
نظر کمي به حدنصابي از رشد رسيده باشد. حزب سازماني است که پا به جدال قدرت گذاشته 
است. پا به قلمرو سياست در يک مقياس اجتماعي گذاشته است. سازمان و نهادي که بيرون 
قلمرو سياست سراسري و بيرون جدال واقعي بر سر قدرت و تعيين صاحبان قدرت در جامعه 
زيست ميکند، سازماني که چه بنا به تصميم آگاهانه خود و چه بدليل مشخصات کمي و کيفي 

نيروي  ٧٥بهمن  ٠٠خود بيرون اين جدال قرار ميگيرد، يک حزب سياسي نيست. در فرداي 
عظيمي به گرد فدائي حلقه زد. براي يک حزب سياسي اين نيرو ابزار دخالتگري در سرنوشت 
قدرت در طي دوره معيني است. يا در اين کار پيروز ميشود و توازن قواي جديدي را به کرسي 

نشاند و يا اين نيرو را براي يک دوره از دست ميدهد. اما فدايي عليرغم نفوذ وسيعش پس  مي
از انقلاب، فاقد سيما و مشخصات يک حزب سياسي بود. فدايي نهايتا يک گروه فشار روي 
جنبش ملي و احزاب ناسيوناليست اصلي در کشور بود. نه افق يک حزب سياسي را داشت، نه 

هايشان در  هاي مختلف فدايي، و عموزاده ساختارهاي آن، نه رفتار آن و نه اهداف آن را. شاخه
تري  اند: گروههاي فشار بر احزاب سياسي اصلي هاي مشابه، امروز هم همين راه کارگر و گروه

 .در جامعه
 

انزواي سازمانهاي کمونيستي از جدال قدرت در جامعه اکنون ديگر يک فرض عمومي است. تا 
جايي که اگر جز اين باشد مايه تعجب ناظران ميشود. براي بسياري، بويژه و قبل از همه براي 
خود رهبران و فعالين اين سازمانها، کمونيسم نه يک جريان مدعي قدرت، بلکه فرقه کاهناني 
است که آتش آتشکده حقايق طبقاتي و آرمانهاي انساني را براي آيندگان برافروخته نگاه 
ميدارند. خادمان سرخپوش و فروتن و بي ادعاي معبد تاريخ. قربانيان هميشگي ارتجاع. 
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هايي که ظاهرا همواره راهي ديگر و  زندانيان سياسي ابدي. هشدار دهندگان حقايق به توده
 .اند رهبراني ديگر را برگزيده

 

تلقي مارکسيستي، تلقي کمونيستي کارگري، از تحزب اين نيست. وظيفه ما ايجاد يک حزب 
 سياسي کمونيستي کارگري است. در طول اين بيست سال ما نشريات مارکسيستي ايجاد کرده

 ايم، سازمانهاي کوچک و بزرگ ساخته هاي کمونيستي را برافراشته ايم، پرچم آرمانها و برنامه

ايم. اما وظيفه  ايم، مبارزه مخفي و علني و مسلحانه کرده ايم، تبليغ و تروج کمونيستي کرده
ما ايجاد يک حزب سياسي است که در مرکز جدال قدرت در جامعه پرچم کارگر، پرچم مساوات 
طلبي و آزادي خواهي را بلند کند و بطور عيني يکسوي اين جدال باشد و شانس پيروزي در اين 
جدال سياسي را داشته باشد. کمونيسم بر سر تغيير است. و تغيير جامعه بورژوايي ايجاب 
ميکند که طبقه کارگر در جدال قدرت پيروز شود. کمونيسم کارگري بايد به يک حزب سياسي 

هاي  در جامعه بدل بشود. اين ايده اوليه و بديهي مانيفست کمونيست، نظير همه ايده
مانيفست، نظير کل نگرش انتقادي مارکس، بايد از زير آوار تحريفات بيرون کشيده شود. همان 

اي دور و دنيايي  اي که انقلاب کمونيستي و جامعه سوسياليستي را به آينده روايات مسخ شده
اند، تحزب  پذيري امروزي آن را منکر شده اند و فوريت و مطلوبيت و امکان ديگر حواله کرده

کمونيستي کارگري، يعني قد علم کردن کمونيسم کارگري به عنوان يک حزب سياسي مدعي 
 .اند قدرت، را نيز به اشکال مختلف منتفي، ناممکن و نامطلوب قلمداد کرده

 

بخشد، دقيقا همين ايجاد يک حزب  اما آنچه که به فعاليت کمونيستي ما معني مي
کمونيستي کارگري است که در مقياس کل جامعه، در صحنه جدال بر سر تعيين تکليف قدرت 
سياسي در جامعه، قد علم کند. حزبي که کارگر، و هر انسان مدافع آزادي و برابري، بتواند به آن 
بپيوندد و مطمئن باشد که از طريق آن ميتواند عملا و واقعا بر جامعه خود، محيط پيرامون 

 .خود و بر سرنوشت انسانهاي معاصر خود تاثير بگذارد
 

اگر يک چيز بخواهد جوهر مشترک مراحل مختلف فعاليت ما را در اين بيست سال بيان کند، 
تلاش براي شکل دادن به يک کمونيسم کارگري است که نه در حاشيه جامعه، بلکه در مرکز 

 .سياست در جامعه، در متن جنگ قدرت، طبقه کارگر را به ميدان بکشد و نمايندگي کند
 

 مکانيسمهاي اجتماعي قدرت
 

اي است اجتماعي. جدال بر سر قدرت سياسي  پرداختن به قدرت سياسي در درجه اول مقوله
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هايي دارد.  اختراع کمونيستها نيست. جامعه براي دست بدست شدن قدرت سياسي مکانيسم
تبليغ و تهييج و بسيج اختراع مارکسيسم نيست، خشونت، خيزش، شورش، سرکوب شورش، 
جنگ، هيچيک از اينها اختراع سوسياليسم و جنبش سوسياليستي نيست. دولت، سرنگوني و 

اند. اين  هايي اجتماعي ها و مکانيسم انقلاب هيچيک اختراع کمونيستها نيست. اينها پديده
خصوصيات ابژکتيو اجتماع است که به يک کمونيست ميگويد قدرت را چگونه ميتوان گرفت، 

پيشي و راه  هايي ميتوان گرفت و نه برنامه از کي و در چه موقعيتي ميتوان گرفت، در چه دوره
هاي تاريخ  هاي سياسي جديد براي فتح قلعه و رسم و ترجيحات خود ما. ما مخترع منجنيق

هاي اجتماعي کسب  نيستيم. اگر کسب قدرت مساله ماست، اولين سوال اين است: مکانيسم
هاي قوي شدن و در قلمرو سياسي پيروز شدن، در جامعه معاصر چيست. اين  قدرت، مکانيسم

بحث خيلي ملموسي است. بگذاريد بپرسيم در اين دنيا چگونه ميشود انسانهاي زياد را 
مخاطب قرار داد، چگونه ميشود انسانهاي زياد را متحد و متشکل کرد، چگونه ميتوان 
جنبشي ساخت که بر افکار انسانها در مقياس وسيع تاثير بگذارد. چگونه ميتوان به جنگ آراء 
حاکم رفت. اين آراء حاکم در جهان امروز چگونه ساخته ميشود و به مردم باورانده ميشود. 
مکانيسمهايش چيست و چگونه ميتوان به جنگ اينها رفت. چگونه ميتوان در جهاني با اين 
مشخصات توليدي، سياسي، نظامي، انفورماتيک، فرهنگي، آموزشي، قدرتي شد که ميتواند 
بر زندگي و اراده ميليونها نفر عضو طبقه کارگر، توده وسيع مردمي که آزادي و برابري 
ميخواهند، تاثير بگذارد و به ميدانشان بکشد و به سمت درست هدايتشان کند؟ اگر حزب 
سياسي کمونيستي کارگري بخواهد کاري در اين دنيا صورت بدهد، بايد قوي باشد. بايد قوي 
بشود، بايد آنقدر قوي بشود که بورژوازي امروز را در جهان خود او شکست بدهد. اين حرف 
قديمي مارکس است که براي تغيير يک چيز، حتي براي نابود کردنش، بايد دانست که چگونه 
کار ميکند. بايد قوانين حرکتش را شناخت. اين ما نيستيم که تصميم ميگيريم چگونه ميتوان 
در جهان امروز به يک نيروي قدرتمند سياسي تبديل شد. خود جامعه بنا بر مشخصاتش 

ها را شناخت.  هاي زير و رو شدن خود را نيز تعريف ميکند. بايد اين مکانيسم مکانيسم
هايي که اجازه ميدهد ما، جنبش و حزب کمونيسم کارگري، رشد کنيم، نفوذ پيدا  مکانيسم

مان را پياده  کنيم، نيرو جمع کنيم، به انقلاب بکشانيم، قدرت را از دستشان درآوريم، برنامه
 .کنيم

 

هاي قانوني جامعه  هاي خود جامعه صحبت ميکنم منظورم مکانيسم وقتي از مکانيسم
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نيست. قيام و انقلاب مکانيسمهاي جامعه معاصر است براي تغيير. خيزش، شورش، جنگ، 
هاي جامعه معاصر است براي تغيير. ولي چيزخور کردن مخالفين در ضيافت شام،  مکانيسم

روش مناسب اين جامعه نيست، در صورتي که مأمون خليفه عباسي به دفعات ممکن بود اين 
شيوه را بکار ببرد. در سلسله سربداران، که البته منظورم گروه اتحاديه کمونيستهاي ايران 

عام داده بود ايشان با ساطور  نيست، يکي از سلاطين اينطور سرکار ميايد که وقتي امير بار
اي از حيات حزب  اش او را ميکشد و خود را پادشاه اعلام ميکند... ما داريم وارد دوره قصابي

هاي  ميشويم که مساله نفوذ سياسي در جامعه، حضور در جنگ قدرت و بدست گرفتن اهرم
ها و قلمروهايي که بنا به  جابجا کردن نيرو در جامعه بطور جدي براي ما مطرح ميشود. اهرم

مشخصات جامعه معاصر دست گرفتن آن و پاگذاشتن در آن براي نيرويي که براي تغيير اجتماع 
ايم، ولي بنظر  ها اندکي دست برده الحال به اين اهرم تلاش ميکند، اجتناب ناپذير است. ما في

ميرسد گاه از قدرت خود متعجب و حتي نگران ميشويم، از موفقيتهاي خود ميترسيم و 
ميدويم به درون خانه و پشت مادرمان پنهان ميشويم. بعضي با اين تحرک و ابراز وجود سياسي 
احساس بيگانگي ميکنند. کمونيسمي که در محلات و محافل تبليغ و ترويج ميکند، 
کمونيسم حاضر در سر قرارهاي سازماني و جلسات کوچک پنهاني برايشان آشنا و خودي است، 
اما با کمونيسمي که پرچم خود را وسط شهر بکوبد، کمونيسمي که چنان همه ببينند و به 

اش حضور نداشته بلند شود و بخواهد به  رسميتش بشناسند که آن کارگري هم که حزب در کوچه
اين کمونيستها ملحق شود عادت ندارند. اما بيرون اين پنجره جنگ قدرت هر روز در جريان 
است. و مدام مجاري و روشهاي جديدي در اين جنگ پيدا ميشود. دخالت ما در مساله قدرت 

هاي اجتماعي قدرت در جامعه معاصر است.  سياسي مستلزم رفتن ما سراغ مکانيسم
ها و روشها قطعا ساده نيست. اما تشخيص  شناختن و از آن مهمتر به کار بردن اين اهرم

روشهايي که بطور قطع بکار يک حزب کمونيست کارگري زمان ما نميخورد چندان دشوار 
 .نيست

 

 سنت کلاسيک کمونيستي" يا ميراث اختناق و انزوا"
 

ها و روشهاي اجتماعي دست ميبرد به قدرت  حزب کمونيستي تا حزبي نشود که به اين شيوه
تر است و  ها نا آماده نميرسد. از طرف ديگر از همه جريانات ديگر براي دست بردن به اين اهرم

امکانات کمتري دارد. اتفاقي که براي کمونيسم افتاده است اينست که بورژوازي توانسته است 
با تحميل شکستها و سرکوبها و اعمال فشار هرروزه بر کمونيستها، کمونيسم يعني يکي از 
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ها  احزاب مدعي قدرت سياسي در جامعه که صد و پنجاه سال پيش با همين مکانيسم
اي تبديل کند که زندگي  مذهبي حاشيه - ميکوشيد قدرت را به کف بگيرد، را به يک فرقه شبه

اي از جامعه تعريف ميکند و هويت خود را در آن گوشه پيدا ميکند و   سياسي خود را در گوشه
هايي که در  خود اساسا قصد ندارد ديگر از اين گوشه بيرون بيايد. مانند ارگانيسمها و ويروس

يک يخبندان بزرگ خود را با آن سرما تطبيق ميدهند و زنده ميمانند اما پس از پايان يخبندان 
و گرم شدن هوا، ديگر به آفتاب و گرما بر نميگردد. به يخ عادت ميکنند و ديگر تنها در آن 

اي که روزي آن ارگانيسم را ناچار ساخت براي بقاء،  شرايط زيست ميکنند. آن اجبار بيروني
خود را با آن شرايط نامساعد تطبيق بدهد، بعد از دو سه سيکل به نحوه و شيوه زندگي قائم به 
ذات خود آن ارگانيسم تبديل ميشود، ميشود جزئي از وجود او، سنت خود او، هويت خود او و 
ديگر تصور زندگي ديگري جز اين برايش غير ممکن ميشود. ما کمونيستها تحت سرکوب 

اند نميتوانيد بيائيد بيرون و علنا و آزادانه بالاي چهارپايه برويد و  ايم. به ما گفته زندگي کرده
اي،  اي، در کوچه اند ميتوانيد با رفيق خودتان در يکي گوشه براي مردم صحبت کنيد، بما گفته

مخفيانه، جايي که صدايتان را کسي نميشنود هرچه ميخواهيد با هم پچ پچ کنيد. هر دو 
مجبوريد در آن گوشه زندگي کنيد و با هم حرف بزنيد، هرچه ميخواهيد به هم بگوئيد، به هر 

اي خودتان هر  زباني بگوئيد، هر قدر ميخواهيد طولش بدهيد، اين فرقه شماست و با زبان فرقه
چه ميخواهيد به هم بگوئيد. اما اجازه نداريد اينجا، جلوي مردم، جلوي جامعه دهان باز کنيد. 
در اين حاشيه ما و امثال ما ياد ميگيريم که حزب کمونيستي را از ابزاري براي مبارزه تبديل 
کنيم به دالاني براي بيتوته کردن و زندگي، ظرفي براي بودن. براي زيستن، که بايد در آن سنت 

ها و تشريفات  ها و فرشتگان خودش را دارد، مجسمه ها و الهه زندگي کرد، اين سنت سمبل
خودش را دارد، تاريخ و سنت و حديث و زبان و الفاظ خود را دارد. کار بجايي ميرسد که انگار 

اي که با  براي خود اعضاي اين جريان، کمونيسم ابزار مبارزه نيست، بلکه کيشي است که عده
اند، براي  شان به زندگي در حاشيه جامعه محکوم شده سرکوب و تبليغات وسيع بورژوازي عليه

احساس شرافت کردن و معني دادن به زندگي خود و براي باوراندن اين به خود که دست اندرکار 
اند. اين نوع کمونيست هر گاه از آن سنت بيرون ميايد،  تغيير جهانند، براي خود ابداع کرده

ديگر در جامعه غريبه است، دست و پا چلفتي است، هيچکاره است، سرش کلاه ميگذارند و 
اش ميکنند. تا ميايد بيرون بگويد من ميخواهم انقلاب کنم، يکي که تا ديروز کاري به  روانه

مارکسيسم نداشته است، استاد دست راستي دانشگاه لندن يا دانشجوي فوق ليسانس پلي 
اند فرانسه درس بخواند،  تکنيک تهران است و يا فرزند نمازخوان فلان حاج آقاست که فرستاده



 12 

فوري جلويش سبز ميشود که آقا اين حرف شما با مارکسيسم مغاير است، مگر شرايط عيني 
و ذهني براي انقلاب شما آماده است؟ و کمونيست ما هاج و واج ميشود که راستي؟ مغاير 
است؟ و دوباره در لاک خودش فرو ميرود و ميرود که درباره شرايط عيني و ذهني انقلاب 

در فرقه خودش بحث  ٩١١١کارگري و ملزومات رسيدن نوبت تاريخي سوسياليسم در سال 
مبصر اجتماعي پيدا ميشود که  ٧١کند. تا کمونيست پايش را در ميدان قدرت ميگذارد 

بگويد نميشود آقا، شما تئوريک هستيد، شما سنت داريد، شما به قانونمندي تاريخ معتقديد، 
تان کو؟ يادمان مياندازند که ما از جنس متفاوتي هستيم، که ما  شما مارکس داريد، طبقه

خود را نبايد آلوده بحث قدرت کنيم. تا ما اسم قدرت را مياوريم، فرياد ميزنند که آي 
مستبدين و توتاليترها آمدند. حال زندانها مال خود آنهاست، دادگاهها مال خود آنهاست، 

اند، جنگها را  هاي آدمسوزي را خود آنها راه انداخته مردم را خود آنها ميبندند و ميزنند، کوره
اند، هرروز کوهي از چرک و کثافت و تهديد و گلوله را بسمت ما پرتاب  خود آنها راه انداخته

هاي  ميکنند تا در همان گوشه بمانيم و سربلند نکنيم و به دخالت در جامعه و به مکانيسم
اجتماعي دخالت در جامعه و ايجاد تغيير در جامعه کاري نداشته باشيم. برويم زندگي خود در 
"دنياي چپ" بکنيم. و رفقا لااقل از بلشويسم به اين سو بخش اعظم چپ راديکال و گروههاي 

 .اند ها در حاشيه جامعه زندگي کرده کمونيستي در اين دالان
 

هايي که فکر ميکنيم حقايق و مشخصات ذاتي جنبش ماست،  بخش زيادي از روشها و نرم
اند  اي است که در طول سالها روي ما گذاشته نتايج حقنه شده و "داخلي شده" فشارهاي خارجي

گويي نيست، هرچند ما بايد  و ابدا متعلق به خود ما نيست. زبان ما زبان غامض قلنبه
ترين مباحثات تئوريک را دنبال کنيم، اما زبان  انسانهاي هوشمند و مطلعي باشيم که پيچيده

ما زباني است که بشر معاصر ما راجع به مسائلش با آن حرف ميزند. مشغله ما مشغله فرقه 
خودمان نيست. مشغله ما مشغله انسان امروز است، هرقدر هم که بايد به صف خودمان برسيم 

اند  بندي مجدد و باز هم مجدد آنچه پيشينيان ما گفته تا صفي قوي باشد. مشغله ما بسته
ترين مارکسيسمي  نيست، بلکه پاسخ دادن به مسائل جامعه معاصر است. من طرفدار غليظ

ترين مارکسيسم آن مارکسيسمي است که ميتواند  هستم که بشود پيدا کرد. فکر ميکنم غليظ
بر دنياي بيرون تاثير بگذارد. اساس حرف مارکس اين بود که گفت جامعه اصل است. جامعه 

شناسي ما و همه چيز ما را شکل  است که روح ما، فکر ما، عواطف ما، شعور ما، زيبايي
شان اين مکان تعيين کننده را   ميدهد، و حال درست همان کساني که جامعه قرار است در تعقل



 از گروه فشار تا حزب سیاسی   13

هاي خود جامعه از آب در  ترين گروه نسبت به قوانين حرکت و مکانيسم داشته باشد، بيتفاوت
اند. وقتي بحث آژيتاتورهاي کمونيست و محافل کارگري را ميکرديم، داشتيم همين را  آمده

ميگفتيم که ببينيد حداقل مکانيسمي که خود جامعه براي متحد شدن کارگران بوجود آورده 
است چيست، بيائيد برويم به اين وصل بشويم و با آن کار کنيم. حرفهايتان را آنجا بزنيد. آنجا 

هاي واقعي  اي از مکانيسم گوش شنوا وجود دارد. بحث محافل کارگري بر سر بازشناسي گوشه
جامعه بود. يادآوري اين بود که طبقه کارگر يک موجوديت اجتماعي و اجتماعا شکل گرفته 

اي آدم منفرد هستند که مات و  است. اينطور نيست که کارگران در غياب گروههاي چپ عده
بي حرکت آسمان را نگاه ميکنند تا يکي بيايد و به آنها بگويد فقر بد است و اتحاد خوب است. 
گفتيم مطمئن باشيد در هر لحظه در ميان کارگران محافل مقاومت وجود دارد. گفتيم شرط 

ها و قوانين حرکت جامعه است. اين  دخالت در سرنوشت جامعه، برسميت شناسي مکانيسم
هاي جامعه براي  اساس مارکسيسم است. انزوا از جامعه، ناتواني از دست بردن به مکانيسم

جابجا کردن نيرو و ابراز وجود سياسي، عدم حضور در جنگ قدرت، بيتفاوتي به معضلات 
اي، اينها سنتهاي  اي و حاشيه جاري جامعه و جاخوش کردن در يک موجوديت صنفي و فرقه

کار کلاسيک کمونيستي نيست، بلکه ميراث اختناق و سرکوب و شکست است. آن تصويري که 
از زيست سياسي و روش "کلاسيک" فعاليت کمونيستي داده ميشود را نبايد پذيرفت. اولا، خود 
اين "کلاسيک" بيست سال قبل چيز ديگري بود. ثانيا خود ما در تغيير دادن اين "کلاسيک" نقش 

ايم. در نتيجه من هيچ ارزش خاصي براي اين بحث که اين روش کلاسيک کار  زيادي بازي کرده
کمونيستي نيست قائل نيستم. کار کمونيستي را ما تعريف ميکنيم چيست. و اگر ما بر 

مان متوجه ميشويم که بايد به سمت  مبناي عقلمان و نيازهاي سياسي و آرمانهاي اجتماعي
معيني برويم، بايد برويم و نگران اين نباشيم که قبلا کسي اين مسير را نرفته است و اين راه 

 .ناهموار و پا نخورده است
 

 فعاليت سياسي ماهيتا علني است
 

اجازه بدهيد روي چند نتيجه کلي از اين مقدمات مکث کنم. اولين نکته اين است که مبارزه 
اند و اين مردمند و طبقات  براي قدرت سياسي يک مبارزه علني است. مردم بطور عادي علني

اند که بر سر قدرت مبارزه ميکنند. سعي ميکنند بگيرند و ندهندش. مبارزه  اجتماعي
هايي علني دارد. با  اي ميان انسانها در جامعه، مکانيسم سياسي در جامعه، بعنوان مبارزه

گفتن، حرف زدن، نوشتن، فرياد زدن، صدا کردن، توجه جلب کردن، نيرو جمع کردن، از اينجا به 
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آنجا بردن، مقاومت کردن، سنگربندي کردن و غيره همراه است. مبارزه سياسي مخفي چيزي 
 است که به جنبش ما تحميل شده است و هنوز ميشود. و ما به اين واقعيت تحميلي خو گرفته

ايم. روشهاي فعاليت در شرايطي که تحت سرکوب نيستيم را بلد نيستيم. گويي حتما بايد برويم 
در اختناق و در اختفا فعاليت کنيم. اين درست که حزب کمونيستي بايد بتواند اين فعاليت 
مخفي را انجام دهد و هميشه بخشي از فعاليت کمونيستي مخفي است. اما ما بايد بدانيم که 

هاي  هدف فعاليت ما شکستن اين سد اختناق است که ما را از دست بردن به مکانيسم
اجتماعي براي سخن گفتن و جذب نيرو و نبرد در يک مقياس اجتماعي محروم ميکند. ما 
داريم تلاش ميکنيم که اين سد را بشکنيم و بتوانيم در يک شرايط علني و بدون اختناق کار 

هاي  شرط بوجود آوردن پيش ٧٥کنيم و بورژوازي نميگذارد. ما ميگفتيم که وظيفه انقلاب 
دموکراتيک انقلاب کارگري است. اما آيا اگر اين شرايط فراهم ميشد ميتوانستيم از آن 
بدرستي بهره بگيريم؟ آيا چپ راديکالي که ذاتا گروه فشار است و نه حزب سياسي معطوف به 
جامعه و معطوف به قدرت، حتي در يک شرايط دموکراتيک ميتواند در سرنوشت جامعه دخيل 

 .بشود؟ فکر نميکنم
 

اولين نتيجه گيري من اينست که فعاليت سياسي بايد در بعد علني، وسيع و جلوي چشم مردم 
اند،  ها سنتا فعاليت کرده اي که چپ صورت بگيرد و ما بايد به آن پا بگذاريم. و اين شيوه

اي که در آن احکام و شعارها و خواستها بعنوان احکامي بديهي از  يعني شيوه غيبي، شيوه
اي از  اند، گويي چشمه پشت ديواري به مردم پرتاب ميشود گويي مغزي را جايي پنهان کرده

اند و به مردم نميگويند کجاست و اعلام ميکنند که "ما  خرد و حکمت را جايي پنهان کرده
ميدانيم که تاريخ به اين سمت ميرود و به آن سمت نميرود" شيوه ابدا کارساز و کمونيستي 
نيست. اين شيوه جريانات جدي سياسي نيست. بالاخره اگر شما ميخواهيد مردم دنبال شما 
بيايند بايد خود را نشان بدهيد. بايد دعوت خود را علني کنيد و مردم را دنبال خود بکشيد. 
نميتوانيد بدون اسم و رسم و هويت و چهره سياسي اين کار را بکنيد. و کسي که بفهمد براي به 
ميدان کشيدن دو ميليون نفر ده هزار نفر انسان واقعي و صاحب هويت و چهره شناخته شده لازم 
است که هر کدامشان نفوذي ميان مردم داشته باشند و جايي ارج و قربي داشته باشند، اين را 

تا شخصيت کمونيست به جامعه معرفي کرده است و معتقد است  ٧١ميفهمد که حزبي که 
ها" نشده است. بلکه  هنوز کم است، منکر تئوري حزب لنيني نشده است و "حزب شخصيت

هاي واقعي داشتن،  خيلي ساده دارد ميگويد شخصيت کم داريم ديگر. شخصيت داشتن، چهره
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اي است که  رهبران و فعالين شناخته شده داشتن، روش معمول و واقعي زندگي احزاب سياسي
 .ميخواهند قدرتمند شوند

 

ها، احزاب سياسي و  اي است که به اتحاديه فرد در مبارزه سياسي مهم است. فرد آن پديده
جنبشها چهره ميدهد، براي توده وسيع مردم ملموسشان ميکند و آنها را در دسترس مردم قرار 

اش را  ميدهد. در نگاه به هر نهادي شما نه فقط فونکسيون و نقش و برنامه و فلسفه وجودي
بلکه به افرادي که اين نهاد را تشکيل ميدهند نيز نگاه ميکنيد و اين در ملموس شدن و واقعي 
شدن رابطه جامعه با آن نهاد تعيين کننده است. هر فرد، هر قدر هم بخشي از يک سازمان و 

اي در مبارزه سياسي دارد. سازمان  نهاد جمعي باشد، نقشي فردي ايفا ميکند و سهم خودويژه
 و جنبشي که از فرد بگذرد، فرد را قلم بگيرد، خود را بي اثر و خنثي کرده است. سازمان نشان

دهنده وحدت عميقي است ميان افراد. نهايتا سازمان حکمتي بيش از اتحاد افرادش ندارد. اين 
را ميفهمم که در طول تاريخ هر حزب افراد ميروند و ميايند، اما اهميت سازمان اينست که در 

اي است که اين افراد و  هر دوره افراد معيني را هم نظر و متحد کرده است. اين سازمان شبکه
مبارزاتشان را به هم مرتبط ميکند، تقويت ميکند، هماهنگ ميکند، نيروي سازمان را پشت 
فعاليت فرد ميبرد و نيروي همه افراد را به نيروي سازمان تبديل ميکند. ولي سازمان جاي 

 .مبارزه فرد را نميگيرد
 

البته اين بحث هم در ميان ما تازگي ندارد. ما مقوله آژيتاتورهاي کمونيست و رهبران عملي 
سال  ٠٧جنبش کارگري و نقش فرد و رهبر شناخته شده و مورد اعتماد در جنبش کارگري را 

ايم. کمونيسم مارکسي، کمونيسم کارگري، به اين اعتبار همواره  قبل به تفصيل بحث کرده
"حزب شخصيتها" است. تحليل بردن هويت فردي کمونيستها در يک سازمان اداري و نظامي بي

چهره، تا حد تبديل کردن اسامي آنها به حروف اختصاري، سلب هويت کردن از کمونيستها و  
ها و ستادهاي سازمانهاي   تبديل کردن تبليغ و ترويج و شعار و فراخوان به محصولات دبيرخانه

غيبي، محصول جنبش ما نيست. شاخص جنبش ما نيست. بحث بر سر اين نيست که حزب 
نبايد کميته داشته باشد، بر سر اين نيست که حزب نبايد يک شالوده محکم زير زميني داشته 
باشد که بتواند در هر شرايطي فعاليت کند، بحث بر سر اين نيست که اين همين شبکه 
زيرزميني ماست که امکان داده است ما امروز اينجا باشيم. و اين انضباط محکم ماست که 
پشتوانه کار ماست. هيچيک از اينها مورد بحث نيست. اما آيا ما به اندازه کافي ميدان را از 

 ايم که اکنون کسي به ترديد بيفتد که آيا زيادي به اين سمت نميرويم؟ دست ديگران در آورده
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مان دهها چهره  ما بايد صدها مرتبه بيشتر در اين جهت برويم. ما بايد در همين ابعاد فعلي
گيري اين جريان فکر ميکند بتواند  علني بيشتر داشته باشيم که کسي که در ايران به قدرت

مشخصا اين را تجسم کند که چه طيف و چه تيپي از انسانها با چه اعتقادات، منش و 
خصوصياتي سرکار ميايند. و بتوانند بخواهند و آرزو کنند که اين تيپ آدمها سر کار بيايند. 

ايم. و آيا اينکارها سوسياليستي نيست؟ به  ما هنوز در اين راه حتي بدرستي گام نگذاشته
اي کلمه، بنا به سطح شعور و تلقي معوج آنهايي که ميخواهند در  معني قديمي و فرقه

کانالهاي حاشيه جامعه زندگي کنند، آري اينها سوسياليستي نيست. اما براي يک مارکسيست 
اين عين سوسياليسم است. براي کسي که ميخواهد قدرت را از دست بورژوازي در بياورد عين 

 مان نتيجه گرفته مان و از مارکسيسم سوسياليسم است. ما اين ضرورت را دقيقا از کمونيسم

مان است. اگر بناست مالکيت  ايم و معتقديم اين شرط پيشروي در جدال بر سر تحقق اهداف
ايم را   خصوصي و نظام کار مزدي را براندازيم و آرمانها و خواستهاي تاريخسازي که اعلام کرده

جامه عمل بپوشانيم، بايد به مثابه عده کثيري از انسانهاي واقعي، با چهره و سيماي سياسي 
خود جلوي جامعه قرار بگيريم و فراخوانمان را به جامعه و به کل طبقه کارگر اعلام کنيم. در 

هاي کمونيسم نيست. اينها خواست  چهرگي و در حاشيه زيستن شاخص پستو بودن و بي
 اند، دستگاههاي عظيم دروغ بورژوازي براي کمونيستهاست. و دستگاه سرکوب برپا کرده

اند، تا دقيقا همين را به کمونيسم و صف کمونيستي طبقه کارگر تحميل  پردازي برپا کرده
کنند. قد علم کردن به مثابه انسانهاي واقعي براي يک عده مارکسيست عين سوسياليسم است. 

 .وظيفه سوسياليسم است. نقطه شروع سوسياليسم است، جز اين سوسياليسم نيست
 

 حزب و طبقه: رابطه محلي و رابطه اجتماعي
 

هاي  کار حزب با کارگران چه ميشود؟ کار مستقيم و حضوري حزب با فعالين و محافل و شبکه
کارگري البته جزء دائمي کار يک حزب کمونيستي است و بايد هميشه مشغول آن باشيم. اين آن 

ايم و هم فرض فعاليت  نوع فعاليت در ميان کارگران است که هم در مورد آن زياد سخن گفته
ايم. نوع ديگري از کار کارگري هم اينست که  هرروزه حزب است و برايش سازمان ايجاد کرده

 امکان انتخاب کمونيسم را براي کارگران فراهم کنيد. به کارگران بگوئيد اين جنگ را مي

بينيد؟ در اين جدال ميتوان کمونيسم را انتخاب کرد. کمونيسم کارگري يک نيروي بالفعل و 
موجود است. ديگر دعوا ميان جبهه ملي و حزب توده و سلطنت و اسلام نيست، اين حزب 
کمونيست کارگري است و ميتوانيد آن را انتخاب کنيد. انتخاب شما محدود به احزاب طبقه 
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حاکم نيست. اين حزب خودتان است و ميتوانيد فردا برويد وسط تهران، دفتر مرکزي حزب، به 
حزب بپيونديد و با کارگران ديگر عضو حزب در محل و کارخانه و شهر خود مرتبط و متحد 
بشويد؛ ميتوانيد از همان روز مسئوليت به عهده بگيريد. رفقا، ما ميخواهيم به طبقه کارگر 
حق انتخاب کمونيسم را بدهيم. اگر ما در سوراخ باشيم کارگر چرا بايد ما را برگزيند؟ 

ها دهها سال است دارند دلمه سر پيکت ميبرند و دوشادوش کارگران از پاسبانها  تروتسکيست
کتک ميخورند و باز شاهدند که وقتي کارگر به مساله قدرت و دولت در جامعه فکر ميکند باز 
به سوسيال دموکراسي فکر ميکند. براي اينکه حزب تروتسکيست خود را در موقعيتي قرار 
نداده است که بعنوان يک نيرو در جامعه صلاحيت انتخاب شدن، برگزيده شدن بعنوان ابزار 
دخالت در امر قدرت توسط کارگر را داشته باشد. آخر بايد يک حزب در مرکز صحنه سياسي 
حضور يافته باشد تا بشود انتخابش کرد. تا بشود فهميد که اين جريان يک کاري ازش ميايد و 
راهش را بلد است. ميتواند نيرو جابجا کند. حزب ما بايد در مقياسي ظاهر بشود که کارگر 
ايراني بتواند انتخابش کند. منظورم در انتخابات نيست. منظورم اينست که کارگر به مثابه 
يک طبقه اين حزب را برگزيند و بگويد من از ميان آلترناتيوهاي موجود با اين حزب ميروم. يک 

مان را فعال کنيم. بعد ديگر  بعد دائمي و لايتجزاي فعاليت ما اينست که روابط کارگري
فعاليت ما اينست که در پهنه جامعه و در جدال قدرت حزب را بعنوان يک ابزار واقعي در 
دسترس طبقه کارگر قرار بدهيم تا براي تعيين تکليف بنيادي جامعه آن را به عنوان حزب خود 

ايم. طبقه  بدست بگيرد. اين دومي را اگر انجام ندهيم در وظيفه کمونيستي خود کوتاهي کرده
کارگر چه گناهي کرده است که بايد تا ابد با سوسياليسم در قامت گروههاي ده نفره "اتحاد و 
مبارزه در راه دفاع از حقوق کارگران محروم" روبرو شود و احزاب طبقات دارا را در وسط صحنه 
 سياسي مشغول بازي با سرنوشت خويش بيايد. به اين وضعيت بايد خاتمه داد و اين کمونيست

سازي و فرهنگ گروه فشاري را کنار  هايي را لازم دارد که سنت و رسم حاشيه نشيني و فرقه
 .بگذارند و در قلب جنگ قدرت در جامعه ظاهر شوند

 

کلمه کمونيسم و سوسياليسم به تنهايي بدون هيچ توضيحي براي کارگر بسيار قوي است. کارگر 
ها را پيدا ميکند. اين جزو سنت  بطور غريزي و طبيعي در يک دعواي اجتماعي سوسياليست

طبقه کارگر است. سوسياليسم محصول طبقه کارگر است. اين آن جنبشي است که کمونيسم را 
تحويل دنيا داده است. در هر جاي جهان، از آرژانتين تا کره، وقتي کارگران جمع ميشوند، از 
پيش ميتوانيد حدس بزنيد که در ميانشان ادبيات مارکسيستي ميچرخد و خوانده ميشود. ما 
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بايد يک حزب کمونيستي کارگري درست کنيم که در جامعه، در صحنه نبرد طبقات بر سر 
هاي  مقدرات جامعه، حضور پيدا کند و ديده بشود، و نه صرفا اسمي باشد پائين اطلاعيه

سازمان در فلان محافل. اين آن مصافي است که امروز جلوي ماست. حزب کمونيست کارگري 
اي بر سر مارکسيسم و  به مثابه يک حزب کارگري، حزبي که بر جدالها و جدلهاي تعيين کننده

تمايز کمونيسم کارگري از کمونيسم بورژوايي بنا شده است، امروز به جايي رسيده است که تنها 
راه جلو رفتنش درک رابطه حزب و جامعه و درک مقوله مکانيسم اجتماعي کسب قدرت است. 
منظورم از کسب قدرت حمله روز آخر به کاخ زمستاني و تشکيل دولت نيست، بلکه منظورم 
قوي شدن و ذينفوذ شدن حزب در جامعه است به نحوي که يک پاي مهم جدال طبقات بر سر 
قدرت باشد، و از بالاي سرش نتوانند چيزي را به جامعه تحميل کنند. اين الان شروع شده است 

 .بينيم و شاهديد که چقدر تصاعدي در حال پيشرفت است هاي شروع اين روند را مي و ما جوانه
رفقا، پيروزي بر بورژوازي را بايد در زمين او انجام داد. ما در کنگره خود به کسي پيروز 
نميشويم. قدرت سياسي را در اردوگاه خود کسب نميکنيم. بنابراين بايد برويم به زمين آنها، و 
داريم ميرويم به زمين آنها. ما بايد خود را براي ايفاي اين نقش آماده کنيم. ما از هرجا آمده 
باشيم، چه مروج سياسي بوده باشيم و چه رهبر کارگري و چه پارتيزان، چه شاعر و نويسنده، الان 

ايم بايد نقشهايي در مقياس اجتماعي بعهده بگيريم و ايفا کنيم. و بعنوان  بجايي رسيده
شخصيتهاي زنده جنبش سوسياليسم و کمونيسم کارگري يک کشور قد علم کنيم و حرف بزنيم، 

 .با همه جامعه حرف بزنيم
 

 حزب اجتماعي -حزب مارکسيستي 
 

اش قرار  اي که جاذبه ما يک حزب مارکسيستي هستيم و در اين روند گسترش، مانند هر پديده
مان بايد خيلي فشرده و وزين باشد. در کنگره دوم اشاره  است به خيلي دور برسد، هسته مرکزي

اند اجتماعي بشوند و در ابعادي اجتماعي ظاهر  کردم که تاريخا احزاب چپ وقتي خواسته
تر از آنهاست و اگر راي  اند که جامعه راست اند. اينطور توجيه کرده بشوند، به راست چرخيده

اند. ممکن است   ميخواهند بايد به راست بچرخند. و البته تاريخا هم در اين کار شکست خورده
يک نماينده از يک حزب راديکال چپ براي يک دوره به مجلس رفته باشد، اما همان يک نفر را هم 

اند که برود. ما يکي از معدود  اش کرده اند و روانه اش را زير بغلش زده دور بعد پرونده
سازمانهاي کمونيستي بعد از بلشويکها هستيم که ميخواهد روي راديکاليسم و 

 اي بشود. سازماني که اتفاقا ميخواهد ماکزيماليسم و کمونيسم را توده ماکزيماليسمش توده
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اي و  اش را ببرد و توده اي و اجتماعي کند. ميخواهد آرمانها و ايده انقلاب کمونيستي
اجتماعي کند. ميخواهد حرف آخرش در مورد مذهب را به حرف جامعه بدل کند. ما کساني 

 .اي و اجتماعي کنيم تخفيف را توده هستيم که معتقديم بايد اين کمونيسم بي
 

اين دورنما، دو سوال را جلوي ما ميگذارد، اول اينکه آيا اصولا چنين کاري ممکن است؟ که 
بنظر من تجربه ثابت کرده است که در دوره ما اتفاقا اين روش کارساز است. جامعه معاصر 
پاسخهاي راديکال و انسانهاي راديکال و سازش ناپذير ميخواهد. کساني که حرف اساسي و 
بنيادي خود را ميزنند و ميخواهند همفکران و همراهان خود را متحد کنند تا کل اين افق 

درصد جامعه حرفشان مثل ما باشد تا تمام قدرت را  ٧راديکال را متحقق کنند. کافي است 
درصد مردم ايران فعالانه از حزب کمونيست کارگري دفاع کنند و آن را  ٧بگيريم. کافيست 

حزب خودشان بداند تا تمام منطقه را بگيريم. مهم نيست که نشريات مجاز و قانوني ايران به 
در صد انسان ضد دين و ضد خدا دارد که از دست  ٠١ما روي خوش نشان ندهند. آن مملکت 

رژيم اسلامي کارد به استخوانشان رسيده است و همه حاميان بالقوه ما هستند. آنها که از 
اند ما را دارند،  اند ما را دارند، آنها که از نابرابري زن و مرد به ستوه آمده اسلام به ستوه آمده
اند ما را دارند، و اين حق  زدگي حاکم بر رژيم و اپوزيسيونش خسته شده کساني که از شرق

اند  ماست که ما را داشته باشند. اين اقشار هويت کارگري و کمونيستي ما را تحريف نکرده
ايم چون حرف دل  اگر ما را نماينده خود بدانند. کساني هستند که ميگويند ما با شما آمده

 ايم چون حرف دل زنان را ميزنيد، يا چون از فرهنگ مدرن جوانها را ميزنيد. ما با شما آمده

ايد. اين اشکالي ندارد. کساني که با ما  خاسته تري سخن ميگوئيد، يا چون عليه مذهب به پا
ميايند به خاطر نقشي با ما ميايند که آن روز در جامعه بازي ميکنيم. و اگر بازي نکنيم ديگر 
با ما نميايند و با ديگران ميروند که آن نقش را برعهده ميگيرند. و هيچ عار نيست که اينها را 
دور خود جمع کنيم. قرار از ابتدا اين بود که طبقه کارگر و کمونيسم کارگري بعنوان پرچمدار 

 .همه آزادي و همه برابري در جامعه ظاهر شود
 

سوال دوم اينست که اگر اين نيروها و مطالبات و تمايلات را دور خود جمع کرديم، چه تضميني 
هست حزب آنها نشويم، فقط حزب آن کارها نشويم. اينجاست که آنطرف قضيه را بايد تاکيد 
کنيم. اين حزب بايد يک ستون فقرات کمونيستي متعهد داشته باشد و اين ستون فقرات مدام 
بايد رشد کند. بگذاريد اينجا نوکي به بحث عضو و کادر بزنم. من معتقدم هرکس دوست دارد 
عضو حزب کمونيست کارگري بشود بايد بتواند بشود. فرض من اينست که همه انسانها با 
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شرفند. هرکس خودش ميداند که چرا عضو شده است. لابد از نظرات و سياستهاي حزب خوشش 
 آمده است. ولي اين حزب بايد يک لايه کادري داشته باشد که اين حزب را هدايت ميکند، باز

توليد ميکند، به مسائلش ميرسد، رشدش ميدهد. کساني که تمام نقشه را دارند، تمام بحث را 
شان قوي و کامل باشد. اين   دارند. انتهاي افق را ببينند و تعهد تئوريکي تعلق فکري و آرماني

هزار عضو  ٧١١يک بعد وظايف ماست که نبايد فراموش شود. بحث سر اينست که ما 
ميخواهيم و براي اينکار به دو هزار کادر قوي کمونيست احتياج داريم و بايد اينها را در اين 
حزب بار بياوريم. در نتيجه يکي از کارهاي کادر حزب اينست که اعضاي خوب را انتخاب 
ميکند و با آنها کار ميکند، به آنها ماتريال ميدهد، با آنها بحث ميکند و سعي ميکند 
بارشان بياورد. مقولات حزب وسيع اجتماعي و حزب مارکسيستي بنظر من تناقض ندارند. ما 
ميخواهيم ثابت کنيم که ندارند. ميشود مارکسيست بود، آتشين بود، تئوريک بود، تمام تحول 
سوسياليستي را خواست و در عين حال يک حزب وسيع اجتماعي داشت که روي کوچکترين 
تشابهات با اميال مردم گسترش پيدا ميکند. ممکن است بگويند کسي که براي خواستهاي 

اش برسد ديگر با ما نخواهد ماند. باشد، ولي تا آن  جوانان با ما آمده است وقتي به مشروطه
اي اين حزب از نظر فکري و پراتيکي،  روز که با ماست، ما نفع کرده ايم. پشتوانه چند دهه

جدلهايي که وارد آن شده است و با سر و روي خونين از آن بيرون آمده است.، دارد ميگويد که 
اين حزب کجا ايستاده است. ما کمونيستيم، و اين کمونيسم به اندازه کافي قوي هست که 
چندين و چند برابر اين جلو برويم بدون احساس خطر و نگراني از آلودگي با "دنياي کثيف 

 .سياست" و نيرو جمع کنيم. و اين نيرو امروز حياتي است
 

 احياي کمونيسم جهاني
 

من راجع به رفتن حزب خودمان به مرکز عالم سياست و به مرکز جامعه حرف زدم. اما يک 
اي دارد از  نکته ديگر هم بنظر من تعيين کننده است. اگر کمونيسم در مقياس جهاني آينده

طريق احزابي است که اينکار را ميکنند، نه از طريق تماس دبيرخانه و روابط عمومي ما با 
فعالين انگليسي و آلماني و استراليايي و پرسيدن نظر آنها راجع به مواضع ما. آنهم البته کار 
خوب و لازمي است. اما اگر چيزي قرار باشد کمونيسم را در دنيا احياء کند توان و صلاحيت 
دو سه حزب کمونيست کارگري دنياست که در کشورهايي با اندازه متوسط، نيرو بشوند. اين 
کمونيسم را احياء ميکند، تئوري مارکسيسم را احياء ميکند، مانيفست را احياء ميکند، 
کاپيتال را احياء ميکند. اين وظيفه ما و دِين ما به جنبش کمونيستي جهاني است که قدرتمند 
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اي از جهان در قدرت باشيم، پيروزي ما در جنگ قدرت، يا   بشويم. کافي است دو سال در گوشه
حتي شکست دادن و بيرون راندن ارتجاع از يک گوشه آن مملکت، چشم جهانيان را متوجه 
کمونيسم کارگري و حزب پيروزش ميکند و شما ميتوانيد درباره مارکس و لنين و انترناسيونال 
کمونيستي و حق کارگر در جهان امروز دنيا را مخاطب قرار بدهيد. ما، ما احزابي که بتوانيم 
در جامعه قدرتي بشويم، کمونيسم را احياء خواهيم کرد. اين تنها پاسخ واقعي پس از سقوط 
بلوک شرق است. پاسخهاي پس از سقوط بلوک شرق پاسخهاي تئوريکي نيست، جوابهاي 

ايم و داده بودند. پاسخهاي پس از سقوط بلوک شرق پاسخهايي  اش را قبلا داده تئوريکي
پراتيکي است. پراتيکي به معني وسيع کلمه. پاسخ واقعي ما به احياي کمونيسم، پس از 

اي از مردم، با سر و  ماجراي سقوط بلوک شرق، برپا کردن اين پرچم جايي است که تعداد کافي
صدايي به اندازه کافي بزرگ، در آن باشند که اين سياره متوجه وجود ما و عروج مجدد ما 
بشود. اين کار از ما برميايد. من راستش نميدانم چه احزاب ديگري در دنيا دارند چنين کاري 
ميکنند. اما ميبينم که در مقياس کشوري مثل ايران ما اين پتانسيل را داريم. اين سازماني 
است که اين پتانسيل را دارد که کار مثبتي در اين مقياسي که من گفتم صورت بدهد، به 

 .نحوي که جنبش کمونيستي بطور کلي را به پله بالاتري ببرد
 

وظيفه اي که امروز جلوي ماست استفاده از اين سرمايه بيست ساله، از اين شعور بيست ساله، 
اند  اند و آبديده شده از اين تجربه بيست ساله و اين نيروهايي که در طول اين سالها جمع شده

اي است. کاري موثر در جامعه، و اين  براي کاري بيرون اين سنت و بيرون اين تاريخ حاشيه
 .ايم و همه به اين ميباليم کاري است که ما شروع کرده

 

اما در عين حال ما با اين قلمروها به اندازه کافي آشنا نيستيم، در آنها تخصص نداريم، چاله و 
تر  تر و چالاک هايش را نميشناسيم. بايد بسرعت ياد بگيريم و از حريفان خود باهوش چوله

باشيم. مبتکرتر باشيم. يک دنيا کار در اين مسير هست و ميخواهم بعدا در اين نشست روي 
 *   .ابعاد مختلف آن مکث کنيم

 

  ٠٣٣١پلنوم حزب کمونيست کارگري در نوامبر متن پايده شده سخنراني در  
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 جنبش سلبي و اثباتي

 
 

 
 

 :بخش اول
 

اي را که ديروز حميد داده بود تأييد کردم و آخرسر به آن رأي دادم. مشکل  رفقا! من قطعنامه
من با هيچکدام از نکاتي که حميد گفت، نيست. فکر ميکنم در سنت کلاسيک تبيين اوضاع 
سياسي، نقش احزاب، مبارزه انقلابي، مبارزه کمونيستي، قيام و هدف نهائي، شعار اثباتي 
قرار ميگيرد. چيزي که من اينجا ميخواهم بگويم با اين درک تفاوت دارد، و نه تنها با حرفهاي 
حميد تقوائي تفاوت دارد، بلکه فکر ميکنم با درک و رسومي که همه ما از فعاليت کمونيستي 
در دوره انقلابي داريم، تفاوت دارد. من دوره انقلابي را از دوره غير انقلابي تفکيک ميکنم. من 

ام و هيچ اصراري هم  گي به آنها رسيده ميخواهم در اينجا مفاهيمي طرح کنم که خود من به تاز
ندارم که کسي قبولشان کند. فکر ميکنم راديوي ما روي خط حميد کار ميکند، نشريات ما 
روي خط و نظراتي که حميد طرح ميکند، مينويسند. درک هر کادر حزب کمونيست کارگري 

اي که من ميگويم به  ايران همين است که حميد بيان ميکند و درست هم هست که بگويند. نکته
يک معني متفاوت است و اصراري ندارم که حتي آنرا به قطعنامه تبديل کنم، چون قبل از هر 
چيز يک متد است. من فکر ميکنم بحث شمّ رهبري سياسي حزب کمونيست کارگري در دوره 
انقلابي مطرح است. به نظر من دوره انقلابي از اساس با دوره قبل و با دوره بعد خود متفاوت 
است. دوره انقلابي، دوره انقلابي است، همانطوری که مانوور با جنگ فرق دارد. چون در 
مانوور، براي مثال، عنصر ترس وجود ندارد ولي در جنگ وجود دارد. جنگ، مانووري نيست 
که بطور غيرواقعي انجام ميشود. جنگ يک پديده جديدي است. هر چقدر شما مانوور داشته 
باشيد جنگ يک پديده جديد است و قانونمندي خودش را دارد. در مانوور وقتي ببينند يک تير 
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با ماده قرمز رنگي شليک شده است و روي پاي افسر رئيس صف پاشيده است، همه فرار 
 .نميکنند بلکه او را ميبرند مداوا ميکنند. در جنگ اگر فرمانده تير بخورد همه فرار ميکنند

"، که فکر ميکنم هر کمونيستي را دست بزنيد  من برخلاف کل جنبشِ "بايد نظر اثباتي داد
است آلترناتيو   ده بيست سال پيش هر کسي از من پرسيده  ميگويد بايد آلترناتيو اثباتي داد، از 

ام نداريم! روز خودش معلوم ميشود، لازم نيست ارائه بدهيم، مهم  اثباتي شما چيست؟ گفته
اش، در  نيست. آلترناتيو اثباتي که جنبش ما ارائه ميدهد، آلترناتيوي است که در برنامه

تئوريش، در تئوري سوسياليسمش و در نقدش از کاپيتاليسم ارائه ميدهد. دوره انقلابي دوره 
سَلب است. دوره نفي است. ببينيد، شريعتي و مطهري نميتوانستند نقش خميني را بازي کنند. 
خميني گفت نه، شاه نه. هيچ چيز بيشتري نگفت، هيچ الگوئي را نداد، هيچ شعار اثباتي نداد و 
آخرين نفري بود که مردم حرفش را قبول کردند. شاه حالا کمي ضعيف شده را قبول نکردند، شاه 
را با بختيار قبول نکردند، شاه با شريف امامي را قبول نکردند و مدام گفتند گفت شاه نه. 

رخ داد، رفت پشت خميني چون تنها شاخص مهمي بود  ٧٥اي که در سال  بنابراين جنبش سلبي
از نه گفتن. من و شما هم در کوچه ميگفتيم يواشکي ميگفتيم نه، نه ولي آنرا کسي نميشنيد. 

 خميني را کردند توي بوق و روي آنتنهاي جهان فرستادند و خميني شد سَمبل نه به رژيم ِ نه
سلطنت، مهم نبود اثباتا چه ميگويد، دقيقا مردم حاضر شدند حرفهاي اثباتيش را فراموش 
کنند، نشنوند و به خودشان دروغ بگويند. ميدانستند و معلوم بود که چه تعفني زير آن عمامه 
هست. به نظر من هيچ زن ايراني شک نداشت که اگر اين آدم بيايد وضعش خراب ميشود. هيچ 
روشنفکري، هيچ کارمندي و هيچ معلمي فکر نميکرد که الان اينها ميايند، جامعه آزاد 
ميشود و همگي يکي يک عمامه روي سرمان ميگذاريم و ميرويم در پارک شهر قدم ميزنيم!! 
فکر ميکردند که اينها بيايند اولين کاري که ميکنند حجاب را اجباري ميکنند. من خودم در 
تظاهرات تاسوعا که حميد به آن اشاره داشت، با يک خانم استاد دانشگاه که شعار ميداد زنده 
باد جمهوري اسلامي، بحثم شد و به او گفتم آخر اينها اگر بيايند فردا حجاب سرت ميکنند، 

 .گفت الان شاه بايد برود
 

جنبش خودش را سلبي تعريف ميکند و تا آخر با نماينده سلبي ميرود. اگر جامعه تصميم 
گرفته باشد که سلبش پايان سلطنت است و سلطنت بايد برود، آنوقت با آن کسي ميرود که تا 
روز آخر ميگويد پايان سلطنت و با مهمترين کسي ميرود که ميگويد پايان سلطنت. به نظر من 
اشتباه است، انقلاب را روي شعارهاي اثباتي سازمان دادن و با شعارهاي اثباتي رهبري کردن، 
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اي  اشتباه است! جنبش ما بايد بشدت اثباتي باشد، بداند که به مجرد اينکه کوچکترين محوطه
از قدرت را پيدا کرد دقيقا چه قانوني را وضع ميکند؟ چه اقتصادي بر پا ميکند؟ چه سازماني 
ايجاد ميکند و به چه فرهنگي رسميت ميبخشد و غيره. همه اينها را بايد گفته باشد نميگويم 
نگوئيم، من هيچ اختلافي با نظر حميد ندارم که بايد جمهوري سوسياليستي را خواست، بايد 
توضيح داد، بايد نوشت، بايد جدول و خط کشيد، بايد شعارهاي اثباتي را گفت، وضع همه 
اقشار را در آن شعارها گفت، ولي اينها به درد دوره انقلابي نميخورند! اين جوانب اثباتي را 

گي بر سر  بايد گفت تا بدانند ميتوانيد حکومت کنيد، ولي انقلاب را رهبري کردن بر سر ايستاد
حرکت سلبي است و اينکه تا کجا ميتوانيد حرکت سلبي را با خودتان ببريد. اگر جامعه ايران 
حاضر نباشد تا شعار "جمهوري اسلامي نه" برود، من و شما نميتوانيم به زور با هيچ شعار 

ثباتي ايجاد  اثباتي بِبَريمش. ميگويد نميايم! همين آقاي خاتمي ميگويد افراطي! خرابکار! بي
کن! تو رويت را کم کن! راهِمان نميدهند کاري بکنيم. منزوي ميشويم و در آن گوشه ميمانيم. 

اي. اگر جامعه ميخواهد تا ختم جمهوري اسلامي برود، هنر  ميشويم يکي از نيروهاي حاشيه
رهبري حزب کمونيست کارگري بايد اين باشد که اين پرچم سلبي را نمايندگي کند. اينجاست 

برابري مطلق زن و مرد، بدون هيچ ارفاقي"، اين سلبي است! من " اي ما مثل که شعارهاي ريشه
هيچ تبعيضي را قبول نميکنم! هيچ اسلامي را قبول نميکنم! هيچ حجابي را قبول نميکنم و 
هيچ فقري را قبول نميکنم! اينها سلبي بودن حرکت تو هستند، که جمهوري اسلامي را در هيچ 

ها بيايند جلو.  شکل آن قبول نميکند. اين خصلت سلبي جنبش ما است که اجازه ميدهد توده
شان با هم سوسياليست نميشوند، با شعارهاي اثباتي بقالها سوسياليست نميشوند،  ها همه توده

با شعارهاي اثباتي ما کارمندها سوسياليست نميشوند، با شعارهاي اثباتي ما مهندسها 
سوسياليست نميشوند به احتمال قوي بيشتر کارگران سوسياليست نميشوند. جنبش اثباتي ما 
خيلي جنبش کوچکتري است از آن جنبشي که ميتوانيم به شيوه سلبي رهبري کنيم و قدرت را 
با آن بگيريم. بحث من اين است، بحث هژموني اينجاست. کدام جنبش اثباتي در جنبش سلبي 
هژموني دارد؟ کدام جنبش اثباتي؟ جنبش مذهبي يک جنبش اثباتي است. ميداند چه خاکي بر 
سر جامعه بريزد، کتاب "حکومت اسلامي" خميني معلوم است نوشته شده است. ابوالحسن 

صدر گفته بود چکار ميخواهد بکند. از آقاي شريعتي سؤال کنيد ميداند با اين مملکت  بني
اسلامي ايران، مرتجعترين -چکار کند. جنبش اثباتي اسلامي، جناح ارتجاعي اپوزيسيون ملي

بخش آن که حرفش را زده بود، بنيانهاي حکومتش را هم نوشته بود که تحت آن ماليات به سهم 
امام تبديل ميشود و زن حق رأي ندارد و همه آن توضيح المسائل به مبناي زندگي مردم تبديل 
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اش هم بکنند. معلوم است که نگذاشتند. اين جنبش چون رهبر  ميشود. نتوانستند حتي پياده
مبارزه سلبي توده مردم شد، به پيروزي رسيد، اگر حرف اثباتيش را ميگفت مردم همان روز اول 
يک اردنگي به آن ميزدند. به همين خاطر ميگفتند امام پيانو ميزند، همسرش اوپرا ميخواند و 

پلين" اختراع کرده است. ميگفتند  صدر خودش به تنهائي يک مدل جديد "فايتر ابوالحسن بني
همه فلاسفه جهان را شکست داده است اينقدر اينها پيشرو هستند! ديديمشان ديگر... مردم 
قبول کردند، باورشان کردند، مردم قبول کردند که اينها مرتجع نيستند. مردم قبول کردند که 
اينها اجازه ميدهند حرف بزنند. مردم نفرت اينها را ميشناختند، مردم نفرت اينها را از 

شناختند، در انقلاب مشروطه حتي سران آنها را برده بودند بالاي دار، با اين  کمونيستها مي
حال تلاش براي خلاصي از سلطنت در آن لحظه تاريخي و بسيج تمام عواطف جامعه بر عليه 
حکومت شاه اينقدر قوي بود که مردم با هر کسي گفت شاه نه، رفت. من به اين خاطر فکر 

 .ميکنم بايد اين متدولوژي جلوی ما باشد
 

ببينيد، جنبش اثباتي، جنبش کمونيستي در دوره انقلابي، جنبش آگاهگري نيست که الان به 
خيابان کشيده شده است. آگاهگري هيچ وقت نميتواند به خيابان کشيده شود. آگاهگري هيچ 
وقت نميرود جلوی پادگان، شعار اثباتي نميرود جلو پادگان. در نتيجه به نظر من اشتباه است 
اگر حزب کمونيست کارگري در شرايط فعلي و درست در اين بزنگاه، "جمهوري اسلامي نه"!، 

ساعت کار را برقرار  ٩٥تبعيض نه!، اسلام نه!، حجاب نه!، بيايد بگويد که ما ميائيم و 
ميکنيم و آخر سال مزد هر کس را اينطور حساب ميکنيم و پرداخت ميکنيم. شما چطور 
ميخواهيد حکومت کنيد؟ يکي در اينترنت سؤال کرده بود شما عدد بدهيد و بگوئيد خرج 
حکومت شما چقدر است؟ عدد نميدهم! مگر خميني به شما عدد داده بود؟ مگر فرانکو در 
اسپانيا به کسي عدد داده بود؟ اين شيخهاي طالبان عدد داده بودند؟ آمدند و زدند و گرفتند و 

اند.  بعد گفتند ميخواهند چکار کنند. اينقدر مَعرفه بودند که مردم نگويند اينها از آسمان آمده
حتي الان از آسمان ميايند و مدعي رهبري ميشوند. چند وقت پيش انتخابات لهستان بود 
طرف از آمريکا آمده بود و ميخواست رئيس جمهور شود. در چک ميخواستند اولبرايت را 
کانديد رياست جمهوري چک کنند، اين کسي است که وزير امور خارجه آمريکا بوده است. به 

ايد، ولي  نظر من بايد اينقدر شناخته شده باشيد که بدانند کي هستيد و در زير بوته سبز نشده
بايد رهبر جنبش سلبي جامعه باشيد. بايد جنبشت را بشناسند و "نه" تو را بگويند. من اين را 
ميگويم نه اينکه موقع چه ميکنيم هاست. در برنامه راديوي داشتيم، که شعارها را بخوانيد 
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همه شعارها سلبي است، چرا مردم اثباتا شعار نميدهند، به جاي مرگ بر جمهوري اسلامي 
بگوئيم چه نظامي را جايگزين جمهوري اسلامي ميکنيم. اين کار و اين روش سَمّ است تأکيد 
ميکنم سَمّ است! اگر ميخواهيد مردم از شما فاصله بگيرند برويد به جاي مرگ بر جمهوري 
اسلامي بگوئيد چه ميخواهيد به جاي جمهوري اسلامي بگذاريد. روز انقلاب، روز قيام، روز 
شلوغي بايد بگوئيد مرگ بر جمهوري اسلامي. بگوئيد "نه" به اين آخوند، و "نه" به آن آخوند، 
البته نه به شيوه اکثريت، نه به شيوه دو خرداديش. هيچي نميخواهم، جمهوري اسلامي را 

 .نميخواهم، چون مردم نميخواهند، مردم ميايند دنبال شما
 

به نظرم الان سلطنت طلبان جنبش سلبي را نمايندگي نميکنند. مشکل جناح راست طرفدار 
آمريکا و غرب اين است که شهامت اين را ندارند که بايستند و بگويند جمهوري اسلامي را 
نميخواهيم، خاتمي هم نه. داريوش همايون و اعوان و انصارش به خاتمي ميگويند آري. به 
همين خاطر به ما ميبازند. بخاطر همين است مردم ميگويند اين راديو انترناسيونال عالي 

-ايد؟ اگر يک راديو پرو مقامي ميگويند اين چه بساطي است راه انداخته  حرف ميزند. به قائم
خاتمي که هست، شما لطفا از سرنگوني -خاتمي ميخواستيد داشته باشيد، بود. روزنامه پرو

حرف بزنيد. مردم به راديو زنگ ميزنند و اينها را به ما ميگويند. به ما ميگويند راست 
ميگوئيد نصف مردم طرفدار شما هستند. در نتيجه متدولوژي و جا باز نکردن براي دوره 
انقلابي به نظر من تازه است. من دارم روي اين متد فکر ميکنم و انتظار ندارم فعلا کسي با 
آن توافق داشته باشد. من تمام بحث رفيق حميد تقوائي را تا جائی که جنبش ما را به مردم 
معرفي ميکند و به عمق طبقه ميبرد و به يک جنبش قابل اعتنا در جامعه تبديل ميکند، 
قبول دارم ولي در مکانيسم انقلاب و در دوره انقلابي و در دوره "نه" گفتن مردم، ما بايد 
نماينده "نه" باشيم و هر نوع تلاش براي آري گفتن، اثباتي تشريح کردن، به نظر من جنبش 
بالقوه عظيمي را که ميتواند پشت ما بيايد، را تجزيه ميکند. اين بحث سازش نيست. مرگ 
بر شاه سازش با کسي نبود. "جمهوري اسلامي نه"، سازش با کسي نيست. اتفاقا برعکس، 
ضد سازش است. مرگ بر جمهوري اسلامي، مرگ بر حجاب اسلامي و مرگ بر تبعيض 

بادهايمان را تکرار  بادهايمان را هم ميگوئيم ولي اگر مردم زنده جنسي، سازش نيست. زنده
ميکنند بخاطر اين است که از زبان آن نيروئي مطرح ميکنند که آن شعارهاي سلبي را 
ميدهد. اگر بيايند بگويند زنده باد جمهوري سوسياليستي، براي اينست که ميگويند چون 
تنها نيروي قابل اعتناي سرنگوني طلب اين را ميگويد. يعني در ذهن مردم ما بايد تبديل 
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بشويم به نيروئي که ميتوانيم رژيم اسلامي را سرنگون کنيم که بعد آن ميتواند اوضاع را 
سازمان بدهد. و نه برعکس يعني اينکه ما رژيم اسلامي را مياندازيم و يک نيروي ديگري 
ميايد و بر هم ميزند. مردم بايد بپذيرند که حزب کمونيست کارگري رژيم را ساقط ميکند و 
براي کسب قدرت حاضر است. در کنگره هم گفتم به نظر من جامعه هميشه خودش را بين چپ 
و راست مخيّر حس ميکند. چپ چيست؟ راست چيست؟ در شرايطي که مردم فقير و محروم 
احتياج به امنيت احساس ميکنند، احتياج به رفاه و آزادي و برابري احساس ميکنند چپها 
ميايند جلو. وقتي راست ميخواهد بزند ميگويند همه چيز به ابتکار فردي وابسته است، 
ميگويند چه کسي گفته جامعه و دولت مسئول مردم است، هر کس برود نان خودش را در 
بياورد، چه کسي گفته است همه چيز مجاني باشد، مگر اينجا شهر هرت است، در چنين 

 .اوضاعي راستها ميايند جلو
 

جامعه بين چپ و راست انتخاب ميکند، اما بر مبناي قابل باور بودن، بر مبناي قابل دوام 
بود آن جنبشها. آيا اين آلترناتيو مقبول است، ممکن است و ميشود آنرا طرح کرد؟ من فکر 
نميکنم کسي در آمريکا بگويد، جنبش تروتسکيستي را ميتوانيم در مقابل کلينتون علم 
کنيم. طرف هر چقدر در درون تروتسکيست باشد ولي مخيّر است برود دمکرات و 
جمهوريخواه را بررسي کند و فکري به حال خودش بکند. مهم اين است که جامعه قبول کند 
که چه کسي ميتواند روي پاي خودش بايستد. چه کسي ميتواند بزند، ساقط کند و بعد قدرت 

 .خود را حفظ کند. اين وظيفه ما است
 

بنابراين اولا بايد بگويم ما ميخواهيم بزنيم و سرنگون کنيم و ثانيا نشان بدهيم که ميتوانيم 
حکومتمان را نگه داريم. سؤال مردم اين نيست که چه مناسبات ملکي را برقرار ميکنيم. 
ميگويند جواب دخالت احتمالي آمريکا را چگونه ميدهيد؟ جواب فقر را چگونه ميدهيد؟ 
قبل از هر چيز ميپرسند آيا اجازه ميدهند شما حکومت کنيد؟ کجاها هستيد؟ بايد مردم 
وقتي همديگر را ميبينند بگويند در خانه ما هستند، در محله ما هستند، در کوچه ما 
هستند، در مدرسه ما هستند در همه جا هستند و ببينند که واقعا اينها نيرو هستند. در 

 (package( اي از شعارهاي اثباتي به صورت بسته بندی نتيجه با بدست گرفتن مجموعه

آلها و حرفهاي درست و گويا اگر آن شعارها را ببريد داخل خانه مردم، چيزي از شما قبول  ايده
نميکنند. مردم بايد باور کنند و اعتماد کنند که ما نيروئي هستيم که ميتوانيم بزنيم و 
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 .قدرت را ميگيريم توان آنرا هم داريم
 

 .من در نتيجه فکر ميکنم معادلات را بايد طور ديگري چيد
 

حزب کمونيست کارگري بايد نماينده "نه" گفتن به جمهوري اسلامي و هر تلاشي براي  -٠
 .اصلاحش باشد

اسلامي ديگر جمهوري اسلامي باشد که هر -  حزب بايد نماينده "نه" گفتن به هر جزء ملي - ٠
 .عنصري از آن ميخواهد در سيستم خودش وارد کند

 

سلطنت طلب ميخواهد برود پنج نفري را بياورد که در قانون مشروطه سلطنتي از نظر ديني 
اند. هيچگاه قرار نبوده است که  قوانين را چک بکنند، هيچگاه اين موضع را انکار نکرده

مشروطه سلطنتي با "دين مبين اسلام" تناقضي داشته باشد. براي همين است حکومت آخوند 
را ميزند ولي با خود آخوند، با تدريس امام جمعه تهران در دانشگاه تهران که با شاه هم حشر 

اي ندارد. مشروطه سلطنتي نميخواهد اين جوانب را بزند. چه کسي گفته  و نشر داشت مسأله
که اينها ميخواهند به زنان در امر ازدواج و طلاق حق برابر بدهند؟ چه کسي گفته است که 
اينها که با آزادي روابط جنسي مشکلي ندارند؟ چه کسي گفته که تعلقات ديني و مذهبي 

هايشان خط ميزنند و اصلا اجازه نميدهند کسي راجع به اعتقادات  مردم را در شناسنامه
اي است که در  ديني افراد پرس و جو کند؟ همه اينها سلبي است. اينها همه "نه" گفتن به پديده

مقابل ما هست و اگر ما بتوانيم نماينده انزجار مردم از اسلام باشيم، سلطنت طلبان شانس 
زيادي ندارند. چون اتفاقا سلطنت طلبان ضد اسلامي نيستند، اتفاقا ميخواهند بيايند و 
بگويند هميشه شمشير دست من و مسجد دست اسلاميها که با آن مردم را بچاپيم. اتفاقا ما 
بايد روي اين موج ضد اسلامي، روي اين موج ضد مرد سالاری و روي اين موج ضد 
استبدادي که هست بايد به پيش برويم. سلطنت طلب که طرفدار آزادي بي قيد و شرط نيست. 

را احيا کند  ٠٩٠١اي قانون  اولين کاري که سلطنت مشروطه ميکند اين است که به يک شيوه
و يک حد و حدودي براي سنديکاهاي واقعي و غير واقعي، مجاز و غير مجاز تعيين کند. 

خواهند تظاهرات را با يک مقرراتي چيزي محدود کنند. حتما ميخواهند قانون  حتما مي
سانسور را بگذرانند. فردا همه اينها را ميگويند، نميتواند نگويند. براي اينکه آمريکا از 
آنها قبول نميکند و ميگويد بايد بتوانيد جواب کمونيستها را يک جوري بدهيد، ماده و 

 !اي تصويب کنيد لايحه
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کنم اگر متدولوژي دوره آگاهگري و جنبش سازي دارد ميرود به رهبري انقلاب،  من فکر مي
بايد همراه با آن متد و شيوه نگاه کردن خود را تغيير بدهد، بايد برود پاي سلب. و اين اتفاقا 
نشانه هيچ کمتر سوسياليست بودن نيست. علامت کساني است که ميخواهند همه مردم را 
بياورند پشت سر خودشان حتي وقتي ميدانند که آدم را نميشود با سوسياليسم مجاب کرد. 
من چه جوري کسي را با سوسياليسم مجاب کنم، منفعتش اقتضا نميکند! حالا اگر امروز 
هم گفت آري، فردا ميزند زيرش، ولي با موج "نه" گفتن به جمهوري اسلامي ميخواهد بيايد. 
در نتيجه اين متدولوژي من تفاوت دارد. با همه حرفهاي حميد موافقم. ولي اگر بنا باشد 
متدولوژي و تعيين تاکتيک ما، روش دخالت ما در دوره انقلابي را واگذار کنيم به اين حرف 
حقيقي هميشگيمان که مردم بايد بدانند ما چه ميگوئيم و بدانند به جاي جمهوري اسلامي 
چه ميخواهيم بياوريم، مردم بايد بدانند و بيشترين پروپاگاند را مبناي کار خود قرار بدهيم، 
من هيچ منکرش نيستم و ناراحت هم نيستم که راديو ما شعار اثباتي داده است و غيره، ولي 
تفاوت بخشي از حزب که پروپاگاند ميکند و دائما تبليغات ميکند و ميگويد کيست، با 
بخشي از حزب که وظيفه دارد اين جنبش را در اين دو سال معين به يک پيروزي سياسي و 
نظامي برساند نبايد قاطي بشود. اگر رهبري سياسي برود بايستد جلو مردم و به طور اثباتي 
ترويج سوسياليسم بکند و اينکه چگونه آنرا پياده ميشود، مردم به آن رهبري همان جوابي را 
ميدهند که به جبهه ملي دادند که ميخواست با از رو خواندن قانون اساسي بلژيک مردم را با 
خود همراه کند. مردم بايد بدانند که ما نيروئي هستيم که اوضاع فعلي را نميخواهيم. بايد 
راديوهايمان بگويند مردم از اينها قبول نکنيد! مردم يک سر سوزن از اسلام را در زندگيتان 
قبول نکنيد! مردم يک سر سوزن زن ستيزي را قبول نکنيد! زنان، مردان، مردم! يک سر سوزن 
اختناق و استبداد را قبول نکنيد، از هيچ کس قبول نکنيد به هيچ چيز کم و کوچک راضي 
نشويد... و مرتب جنبش سلبي را در مردم بيدار کنيم، آنوقت و در آن صورت، مردم ميگويند 
خوب چه به جايش ميايد؟ اگر مردم ببيند ما راديو داريم، ارتش داريم و در هر شهري هستيم 
معلوم است ميگويند اينها ميايند جايش. يا اينها ميايند يا حزب پهلَوي، تازه حزب پهلَوي 
براي حکومتش بايد زحمت بکشد. کس ديگري نيست. از نظر جامعه آن نيروئي که نماينده 
اين "نه" هستند، شعار اثباتي آن هم برايشان قابل قبول است، که ميشود با آنها آن زندگي 
کرد. بهتر از وضع فعلي است. آنوقت جمهوري سوسياليستي براي مردم تبديل ميشود به همه 

اي چنين عمل کرد. جمهوري  چيزهائي که آنها دوست دارند. جمهوري اسلامي هم در دوره
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اسلامي از اول نگفت که ميايم گردن ميزنم. با وعده برقراري قسط و عدالت اسلامي 
ها تحويل ميديم. حاصل  ها آمد. گفتند با صلوات نان را به خانه مجاهدين و شريعتي چي
کنيم و با ماشين آدمها را ميبريم فرودگاه! واقعا اينطور به مردم  فروش نفت را تقسيم مي

ميگفتند. مردم، بهترين نوع مخلوقات طبيعتند که ميتوانند سر خودشان کلاه بگذارند... 
اي براي دفاع از خود ندارد، ميتواند سر خودش کلاه  مردم است، انسان است. هيچ غريزه

اي که ميخواهد به کامش رود به نفعش است، ممکن است  بگذارد اگر خيال کند آن پديده
خودش را به آتش بياندازد. مردم خودشان را مجاب ميکنند که آن خواستي را که تو داري، 

کني. اين تمام  اي را که نميخواهند، تو ميتواني برطرف  ميخواهند، اگر فکر کنند آن پديده
قضيه است. و اينکه مردم متوجه شوند که تو نه فقط ميخواهي، بلکه توان آنرا هم داري. به 
نظر من مشکلي که ما با انقلاب آتي داريم، ناباوري مردم به کمونيسم است. ناباوري به 
کمونيسم نه به مثابه ايدئولوژي، که خيليها و دشمنان ما عليه آن و در دفاع از بازار آزاد 
گفتند و تبليغ کردند که کمونيسم به پايان رسيد و غيره. منظورم ناباوري به کمونيسم به 
عنوان يک جنبش است که آيا ميتواند بزند، بگيرد و در قدرت بماند. اينکه ما را در ذهن 
مردم از شخصيتهاي جونيور و شريک کوچک سياست به نفر اصلي و سينيور در صحنه سياسي 

 .تغيير دهد
 

بندي  گيري و بودجه در نتيجه من به جاي شعارهاي اثباتي و تحليلهاي اثباتي و اندازه
سوسياليسم، رهبران متعدد و سرشناس را پيشنهاد ميکنم. به جاي شعارهاي چه بايد بکنيم، 
نيروي نظامي قوي را پيشنهاد ميکنم، به جاي خيلي کارهاي ديگر راديوي قوي و چند ساعته 
را پيشنهاد ميکنم. تلويزيون را پيشنهاد ميکنم. شهرت هر چه بيشتر حزب را پيشنهاد 
ميکنم. بگذاريد مردم مقايسه کنند. مردم مقايسه کنند اينها ميتوانند حکومت کنند. به 
نظر من بلشويکها هيچ چيز اثباتي نگفتند جز اينکه جنگ را ختم ميکنند. مردم جنگ را 
نميخواستند، بلشويکها گفتند آن را ختم ميکنيم. مردم گفتند تزار هم نميخواهيم، تازه او از 
قبل رفته بود. مردم ميخواستند جنگ را ختم کنند، گفتند يک نيروي ضد جنگ در جامعه 

 .هست و آنهم اينها، بلشويکها، هستند
 

شان رفتند  تازه، بر خلاف تصور دمکراتها، بلشويکها در روسيه مردم را قانع نکردند، يک عده
گوئيد؟ بالاخره  و حکومت را گرفتند و اعلام کردند حالا حکومت در دست ماست، چه مي

آئيد پشت اين قضيه که جنگ را ختم کنيم و نان را تقسيم کنيم يا خير؟ تصميمت را  مي
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خواهيم با شما بيائيم،  گفتند نه، نمي بگير، برو تصميمت را بگير. مطمئنا اگر مردم مي
 .شخصا فکر نميکنم که آنوقت بلشويکها حکومت را تحويل ميدادند

گيري از طرف اثباتي و حرکت کردن در  به هرحال، بحث من اين است... من ميگويم جهت
اي که جامعه دارد حرکت سلبي را تجربه ميکند، به قيمت حاشيه نشين شدن جنبش  دوره

کمونيستي تمام ميشود. شما بايد رهبر جنبش سلبي باشيد. بايد رهبر جنبش سلبي باشيد و 
براي رهبر شدن بايد نيروي قابل اعتنائي داشته باشيد و بتوانيد قابليت ادامه حيات را داشته 
باشيد و در آن شرايط بتوانيد بمانيد و بايد بطور واقعي نيرو باشيد. من اختلافي در اصول 
ندارم و با ضرورت اينکه جامعه بداند ما چه ميگوئيم و آلترناتيو اثباتي ما چه بايد باشد، 

 .حرفي ندارم
 

در نتيجه من در مقابل بحثهائي که ميرود برنامه ما و تاکتيکهاي ما را در جهت پروپاگاند 
مان و مطالباتمان، که کار هميشگيمان است، طرح ميکند، توجه بيشتر به بحث  بهتر برنامه

هاي  حزب و جامعه را درست ميدانم. يعني اينکه اين حزب را ببريم توي چشم مردم، در خانه
مردم در موردش حرف بزنند، آرمشَ را بشناسند، صدايمان را بشنوند، فارسيمان را بشنوند و 

 .بدانند در هر شهري چه کسي چگونه ميتواند آنها را به هم متصل کند
 

***** 
 :بخش دوم

در پاسخ کوتاه به بحث دوم حميدتقوائي بگويم: يکي از رفقا در فاصله استراحت به من گفت 
ايم، کنسل  هايمان را که راجع به سوسياليسم گذاشته که پس با اين بحثها ما تبليغ اين برنامه

ميکنيم؟ جنبش سلبي است ديگر هر کس بپرسد نظر شما چيست جواب ميدهيم به تو چه 
 !مربوط؟

 

من فکر ميکنم اين جمع روشن است که ما کي هستيم و چه ميخواهيم و به عنوان يک حزب 
تا چه اندازه تصوير و شعارهايمان و اهدافمان را به جامعه ميبريم و حتي شيوه پياده کردن آنها 
در جامعه چگونه است. سؤال بر سر شيوه رهبري و کسب هژموني در يک جنبش سياسي است 
که در يک دوره معين در يک کشور معين برپا ميشود. در نتيجه به نظر من حزب کمونيست 
کارگري بايد هر روز آرمانها و شعارها و اهداف و سياستهايش را در جامعه پمپ کند تا 
بتواند تصوير خود را به جامعه ارائه دهد. بخشي از معرفي حزب به جامعه اين است که 
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اهداف چيست و چه سيستمي را ميخواهد به جامعه بياورد. بحث من اين است، اگر تحليل 
خود حميد را قبول کنيم، اين ديگر کافي نيست. حميد ميگويد يک جنبش سرنگوني هست که 
طبقات ميخواهند رهبري آنرا به دست بگيرند و يواش يواش به يک جنبش عمومي تبديل 
ميشود. مردم جانشان از جمهوري اسلامي به لب رسيده است و آنرا ديگر نميخواهند. تمام 
قضيه بر همين يک جمله بنا شده است، ميگويد نميخواهندش. کسي ميتواند رهبري اين 

باشد و نماينده تا آخر بردن اين نخواستن.  نخواستن جنبش را بر عهده بگيرد، که نماينده
کسي ممکن است اين تحليل را رد کند و بگويد که مردم يک چيزهائي از حکومت را 
ميخواهند و يک چيزهاي ديگرش را نميخواهند، يا به آن رضايت ميدهند و در نتيجه شانس 
با نيروهاي اصلاح طلب است. طبرزدي و يا دفتر تحکيم وحدت، براي مثال، لابد اين را 
ميگويند. يا مجاهدين انقلاب اسلامي و اکثريت ممکن است اينطوري بگويند. بالانس اينها 
يک نوعي اصلاح رژيم موجود است و افق خودشان را به اين ترتيب ميخواهند به جاي حرف 
مردم قرار بدهند. اما اگر مردم رژيم را نميخواهند و حتي اگر بتوانيم کاري بکنيم که به درجه 
بيشتري اين نخواستن آنها را ارتقا بدهيم، اين وظيقه حزب انقلابي اين است. و رهبري جنبش 
سرنگوني را به جز با شعار سرنگوني نميشود به دست گرفت. اما واضح است اين رهبري را 
دست هر نيروئي که بگويد "من بيشتر ميگويم نه"، نميدهند. بايد مردم از بين نيروهاي 

هائي در جامعه هستند، به آن نيروئي که اين  سياسي اجتماعي موجود که ميدانند وزنه
سرنگوني طلبي را نمايندگي ميکند، روي خوش نشان بدهند و دورش جمع شوند. و در نتيجه 
مردم حرف و نيات خودشان را در شعارهاي آن نيرو ميبينند. ببينيد الان سلطنت طلبها 

اند که حزب کمونيست کارگري حرف بزند، الان سعي ميکنند اختلافات با ما  تريبون باز کرده
را به نظر خودشان کمرنگ به نظر بياورند. پيش خودشان فکر ميکنند که حزب کمونيست 

است. اينها اسلاميها را عقب ميرانند، ما با آمريکا ميرويم ميگيريم. در   کارگري مدرن
ميان ما سعي ميکنند از جنبه خلع يد، مالکيت اشتراکي، و لغو کار مزدي صرفنظر کنند و 
در ما نيروئي براي تضعيف جمهوري اسلامي ببينند. ما هر کاري بکنيم اين نوع نيروها 
تصوير خودشان را از ما ارائه ميدهند و به خودشان ميگويند نه اينها قصد خلع مالکيت 
ندارند، به خودش هم همين طوري نگاه ميکند اگر جمهوري اسلامي را بياندازند، نگاه 
ميکنند ببيند کدام نيرو را در برابر موضع خلع مالکيت ما قرار بدهند. در همين پروسه 
بخشي از آنها حتي سعي ميکنند جلوی اين خواستها را در حزب سد کنند، به نظر من 
گرايشات اجتماعي از حزب قطعا استفاده ميکنند و بر روي حزب فشار ميگذارند. بحث من 
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اين است که حزب کمونيست کارگري تبليغ ميکند، ترويج ميکند و سازماندهي ميکند، 
اينها به جاي خود محفوظ، و جز لايتجزاي تئوري و توضيح برنامه و شعارهائي است که مردم 
با آنها نياتشان را تداعي بکنند. اما در يک دوره و مقطعي که حزب کمونيست کارگري در 

اي تو را به قدرت نزديک  معرکه جنگ قدرت قرار ميگيرد، آنوقت بايد فهميد چه تسمه نقاله
اي تو را معرفي ميکند. در روزهائي که بايد قدرت را بگيريد  ميکند نه اينکه چه تسمه نقاله

نميتوانيد بايستيد که خودتان را معرفي کنيد. بايد قدرت را بگيريد. اينجاست که بايد ديد 
مردم چگونه به شما اجازه ميدهند که قدرت را بگيريد، با شما ميايند و چه کار بايد کرد که 
با شما بيايند؟ من روي اين جنبه است که ميگويم اگر در راديو و تبليغاتمان بگوئيم فقط 
شعار مرگ بر جمهوري اسلامي کافي نيست، بلکه مردم بايد شعارهائي هم بدهند که چه 
ميخواهند، به نظر من ما داريم به اين ترتيب مردم را گمراه ميکنيم. مرگ برجمهوري 
اسلامي کافي است! آيا واقعا اگر بشنويم که در اين دانشگاه و آن محله و اين و آن کارخانه 
شعار مرگ برجمهوري اسلامي بلند شده است، کافي نيست؟ چه را ميبايست ميگفتند، شعار 
چه کسي را دارند ميدهند؟ شعار داريوش همايون را؟ نه! شعار احزب دوخردادي را؟ نه! شعار 
ما را دارند ميدهند. الان فقط مائيم که ميگوئيم مرگ بر جمهوري اسلامي، حميد ميگويد 
آنوقت آنها همه ميايند اين شعار را ميگويند. باشد، تمام قضيه اين است، تمام قضيه 

 .هژموني همين است
 

 (!)از ميان حضار: مجاهد هم ميگويد
.  مجاهد نميگويد مرگ برجمهوري اسلامي، ميگويد مرگ بر حکومت آخوندي. بقول ..

معروف در خيلي موارد در سلب، اثباتي نهفته است. اينکه شما تا کجا را ميخواهي نفي 
کني نشان ميدهد چه چيزي را ميخواهي عوض کني. واضح است که تصوير اثباتي تو بايد 
بالاي سر جامعه باشد. من ميخواهم بگويم که شعار روز جنگ، آن شعار هلَ مَن مبارز 
طلبيدن و برويم به سمت پادگانها، بزنيد و بگيريد، نميخواهيم، رضايت نميدهيم و يا مثلا 

ام. اين شعارها از  بگويند طبرزدي نوکر بي اختيار از اين در نميايد که من آلترناتيوم را گفته
اين در ميايند که آنها ميخواهند سازش کنند تو نميخواهي، فقط از اين. يکي يکي 
سياستمدارهاي طبقات ديگر ميخواهند سازش کنند ولي تو نميخواهي. يکي يکي در حفظ 
وضع موجود آن روز ذينفع ميشوند ولي تو ذينفع نيستي. و اگر مردم هم ذينفع نباشند و حس 
کنند که ذينفع نيستند با تو ميايند. يا تو بايد کاري بکني که حس کنند که ذينفع نيستند. 
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تر باشد، دوز بيشتري از  به اين معني قبول ميکنم که هرچه جلوتر ميرويم و اوضاع آشفته
اينکه آلترناتيو چي هست را بايد وارد کنيم. بالاخره بين دو نيرو که هر دو طرفدار سرنگوني 
است مردم بايد انتخاب کنند. ولي اين قبل از اينکه از شعار اثباتي تو در آمده باشد، از 
انتخاب بين راست و چپ در جامعه در ميايد. و اينکه کداميک از اينها شانس دارد که بماند. 

شان. طبقه کارگر ممکن است  به نظر من مردم بعد از اينکه رژيم را ساقط کردند ميروند خانه
بخواهد در صحنه بماند و کارهاي ديگري را انجام بدهد، اما به نظر من خصلت عمومي 
جنبش با سرنگوني تمام ميشود. مردم بطور عموم ميخواهند ببينند کدام نيرو ميتواند به 
مخمصه پايان بدهد و نُرمي را برقرار کند. اگر چپ جامعه، چپ طرفدار آلباني و پرو روسي 
باشد که تصويرش از جامعه آلباني را ميخواهد بياورد، من از شما قبول ميکنم و ميگويم 
نميخواهيم حتي اگر بزند و بگيرد هم باز نميخواهيم. به اين معني اينکه چه تصويري از تو در 
جامعه هست، مهم است. ولي اين تصوير در راديکاليزه کردن مردم نقشي ندارد، در انتخاب 
کردن تو به عنوان آلترناتيو راديکال نقش دارد. ميخواهم فرق اينها را بگويم. در جنبش 
سرنگوني را به جلو سوق دادن، آلترناتيو ما معني ندارد. اگر جنبش سرنگوني به جلو سوق 
پيدا کرد در پذيرش حکومت تو اين خيلي نقش دارد که تو کي هستي، چه ميخواهي بگوئي و 

ايم.  تر عمل کرده چکار ميخواهي بکني. به نظر من اگر ما بر چيزهاي ديگري خم شويم درست
ضمن گفتن اينکه کي هستيم، تمرکز کنيم بر اينکه ما را به عنوان يک نيروي قوي سياسي که 
ميتواند حکومت کند، ميتواند قيام سازمان بدهد، ميتواند همه جا حضور داشته باشد، 
هستند، در مورد آنها دروغ و اغراق نشده است، بشناسند. در خود همين کنگره سه، يک عده 
ميگفتند اين حزب کمونيست کارگري غلوّ ميکند، همه جا نيست. دو سال پيش ده برابر اينها 
را در مورد ما ميگفتند. بعد ميبيني که عبدالله دارابي و مجيد حسيني دارند در اطراف 
مريوان قدم ميزنند و با مردم حرف ميزنند. ديگر نميتوانند اينها را به ما بگويند. مردم 
کردستان، هرچند هم شعار اثباتيمان را برايشان توضيح داده باشيم، ما را اکنون بيشتر باور 
ميکنند که مجيد حسيني يک ماه تمام در منظقه ميچرخد، رفته است توي شهر و آمده است 
بيرون و با مردم تماس گرفته است و اين حکومت جرأت نکرده است برود سراغش. مردم باور 

اي که  ميکنند که اينها ميتوانند، اهل اين کارند، نيروي آن را دارند. حتي به نظر من شايعه
اينها از اسرائيل پول ميگيرند به نفع ماست. بگذاريد بگويند! اسرائيل که نميايد به يک 
محفل چهار نفره کمک کند، حتما نفع خودش را در اين ديده است، لابد برآورد کرده است که 
حزب کمونيست کارگري يک نيروئي است که ميشود بر آن سرمايه گذاري کرد. بگذريد 
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بگويند، واضح است که پاسخشان را ميدهيم، ولي اين ساده لوحها نميفهمند که حزب 
کمونيست کارگري به عنوان يک نيروي سياسي از دولتي مثل اسرائيل، که هر دولتي نيست و 
اصلا شبيه مثلا اردن نيست، و بلکه بايد قبل از آن با آمريکا توافق کرده باشد که به چه 

هاي  نيروئي پول ميدهد، کرور کرور پول گرفته است. يک چنين تصويري رفته است توي خانه
مردم و در نتيجه مردم ميگويند اينها ميتوانند بگيرند و نگهدارند و حتي ممکن است با 
اسرائيل و آمريکا به يک سازشي برسند که بتوانند خودشان را سر کار نگه دارند. اين تصوير 

هاي مردم. آيا ما يک عده جوان آوانتوريست ايده آليست و ماگزيماليست  رفته است توي خانه
هستيم يا يک حزب سياسي قوي و راديکالي که ميزند و قدرت را ميگيرد و ميتواند بماند و 
دولت تشکيل ميدهد و کشاورزي را راه مياندازد و اقتصاد را سر و سامان ميدهد و مدارس و 
طب را راه مياندازد؟ اين تصوير به نظر من مهم است، تا آنجائي که حرفهاي شما در ساختن 
اين تصوير نقش دارد، کاملا درست است و حق داريد و حتي در سرنگوني هم بايد ادامه 

اي بودنت، حضورت و در  بدهيم. ولي جاي اين را که تو موظفي قدرتت را و انسجامت را، توده
دسترس بودنت را نشان بدهي، نميگيرد. ما کنگره را برديم در دسترس، که مردم باورمان 
کنند، نيروي نظاميمان را برديم در دسترس که مردم باورمان کنند، رهبريمان را و عضو 

ايم در دسترس مردم که باورمان کنند. اين جنبه است که علاوه بر  کميته مرکزي را گذاشته
بحثهاي شما مهم است. وحدت کمونيستي هم ممکن است آلترناتيو اثباتي خود را ارائه کند، 

 *  .اما آن کارها را نميتواند انجام دهد
 

 متن پياده شده از روي نوار سمينار کنگره سوم حزب کمونيست کارگري ايران
 ٠٩٥٣شهريور 
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  آيا پيروزي کمونيسم در ايران ممکن است؟ 
 سخنراني در انجمن مارکس لندن 

 
 

 
 .تحولات ايران: آيا کمونيسم ميتواند پيروز شود؟"، تيتر بحث امروز است "
 

بگذاريد بگويم اين بحث بر سر چه نيست! لااقل بلاواسطه و مستقيما بر سر اين چيزهائي که ميگويم نيست؛  
ولي ميتواند در بحث مطرح شود و راجع به آن اظهار نظر شود. اول بگويم که واضح است جوابي که من به اين  
سؤال ميدهم مثبت است. يعني ميگويم کمونيسم ميتواند پيروز بشود. چون اگر اينطور نبود اصلا سمينار  

آيد از کساني که کتاب مفصل مينويسند تا بگويند نميشود هيچ کاري کرد. اگر    نميگذاشتم. خوشم نمي 
هيچ کاري نميشود کرد اين کار را هم نميکردي و ميرفتي خانه ات ديگر! در نتيجه اگر کسي فکر ميکند  
هيچ کاري نميشود کرد، به نظر من واضح است که سمينار هم نميگذارد. جواب من از ابتدا معلوم است. به  
نظر من کمونيسم ميتواند در ايران پيروز بشود. بحثي که هست بر سر مشکلات اين ماجرا و استراتژي براي  
رسيدن به يک چنين هدفي است. بحث بايد بتواند اين نکات را روشن کند. محدوديتهاي اين موقعيت را  

الواقع شرايطي که در آن ميتواند اين پيروزي متحقق شود را ذکر کند و روي آنها متمرکز    توضيح دهد و في 
 .شود 

 

اين بحثي در مورد دورنما و افق کمونيسم جهاني نيست. بحث من بحثي از جنس "تئوري دوران" نيست، که  
آيا اين عصر انقلاب پرولتري است؟ کمونيسم در دوران ما چه جايگاهي دارد؟ آيا ميتواند پيروز شود؟  
بحثهائي که کساني که تئوري سوسياليسم را دنبال ميکنند با موارد بسياري از آن آشنا هستند، مثلا لنين  

ايم؟ سوسياليستها    اين عصر را عصر انقلابهاي پرولتري ميداند. آيا به جامعه پساامپرياليستي رسيده 
اي قدرت را بگيرند؟ بحث من در اين سطح تجريد نيست. بحثي در باره "تئوري    ميتوانند در چنين جامعه 

 .دوران" نيست 

اين بحث هم چنين راجع به مدل اقتصادي سوسياليسم نيست. يعني من نميخواهم اينجا راجع به اينکه آيا  
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ما ميتوانيم جامعه سوسياليستي را برقرار کنيم، يا در باره مشکلات اقتصادي ايجاد يک ساختار  
سوسياليستي در جامعه، صحبت کنم )گفتم ميرسيم به اينکه اينها ميتواند به بحثي که من دارم مربوط  
باشند، ولي محور بحث من در اين جلسه اين نيست که مدل اقتصادي سوسياليسم چيست و آيا ميشود  

 .اش کرد يا نه؟ در باره اقتصاديات سوسياليسم نیست، در نتيجه زياد ربطي به بحث من ندارد(   پياده 
 

اين بحثي است راجع به اوضاع سياسي ايران و نيروهاي سياسي ايران. کمونيسمي که من اينجا در مورد  
اش بحث ميکنم، دارم بعنوان يک نيروي سياسي در جامعه امروز ايران از آن صحبت ميکنم. آيا اين    پيروزی 

نيروي سياسي ميتواند پيروز شود؟ در نتيجه اين پيروزي قاعدتا يک پيروزي سياسي است. از آنجا سؤالهاي  
اش را نگهدارد؟ چگونه ميتواند جامعه را دگرگون کند؟ و غيره؛ که    بعدي مطرح ميشود. آيا ميتواند پيروزی 

ميتوانيم به آنها بپردازيم. ولي سؤالي که من دارم و ميخواهم در اين سمينار به آن بپردازم اين است که آيا  
کمونيسم بعنوان يک نيروي سياسي در تحولات جاري ايران شانس قدرت گيري دارد؟ بحث من در اين  

تر را تا جائي که به اين بحث مربوط باشد به آن    تر و تجريدي   چارچوب محدود است. بحثهاي تئوريک 
 .ميپردازم 

 

واضح است اين سؤال که آيا ميشود کمونيسم را سر پا نگهداشت يک وجه مهم اقتصادي و ساختاري دارد، در  
اين شکي نيست و به اين اندازه به آن ميپردازم و اينکه بر فرض اگر قدرت سياسي را گرفتيد بعد از دو سال آيا  

 .اش همين است   هنوز سرکار هستيد؟ تا اين درجه به بحث من مربوط است اما محدوده 
 

و بالاخره در اين بحث يک سري سؤالاتي که به روي ما پرتاب ميشود را سعي ميکنم جواب بدهم. من  
سؤالات را سعي ميکنم مطرح کنم و جواب بدهم اما اگر سؤالي از قلم بيفتد انتظار من اين است که در  

بينند مطرح کنند. مثلا: با اين مشخصات جامعه،    جلسه احتمالا کساني که ابهامي دارند يا مشکلي مي 
المللي، کمونيسم چگونه ميتواند از اين موانع مشخص رد    يا اين مشخصات جنبش، يا اين اوضاع بين 

شود؟ از مانع پذيرش آن توسط غرب، از مسأله تروريسم اسلامي، و از چگونگي ايجاد ساختمان اقتصادي  
 .سوسياليسم، اينها سؤالاتي است که از ما ميپرسند و من سعي ميکنم به آنها جواب بدهم 

 

 .اي راجع به اوضاع سياسي امروز ايران بحثم را شروع ميکنم   در مورد کل اين مبحث با يک مقدمه 
 

اين تحولاتي که در ايران از آن صحبت ميکنيم، ماهيتا چيست؟ همه قبول دارند که در ايران دارد اتفاقاتي  
افتد؟ به نظر من در کل دو ديدگاه در جامعه ايران، در    افتد. برداشت ما چيست؟ چه اتفاقي دارد مي   مي 

شان از اتفاقي که در ايران دارد ميافتد، رو در روي هم هستند. يکي تبیيني است که کل بنياد جنبش    تبيين 
دوم خرداد و طرفدارانش روي آن بنا شده؛ و آنهم اين است که جمهوري اسلامي بعد از بیست سال دارد ميرود  
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که خودش را با زيست اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه سازگار کند و به يک دولت متعارف و يک  
جامعه مدني در ايران شکل دهد و اين تحولات پروسه تبديل شدن جمهوري اسلامي به حکومت ايران به  

ها،    ها است. تز حجاريان است. تز اکثريتي   معني نرمال و روتين و روزمره کلمه است. اين تز دو خردادي 
ها و تز همه کساني است که به يک معني سرنگوني را رد ميکنند. پتانسيل تحولات انقلابي را در    اي   توده 

ايران رد ميکنند و ميگويند بايد بدون خشونت جلو رفت. "خشونت گريزي" يا اصلاح طلبي اسلامي يا غير  
اسلامي همه در چارچوب اين تز عمومي است که: بحث بر سر تغيير نظام نيست، اگر هم باشد انتهاي  

اي است که در آن دولت متعارف دارد تشکيل ميشود و جمهوري اسلامي خودش پرچمدار اصلاح    پروسه 
افتد و از اين طريق جمهوري اسلامي جايگاه خودش را    خودش شده است و اين روندي است که دارد اتفاق مي 

در ايران پيدا ميکند، در مناسبات بين المللي پيدا ميکند، در اقتصاد جهاني پيدا ميکند و غيره. يعني  
کساني که ميخواهند سرنگوني را رد کنند ميروند روي اين چارچوب که جمهوري اسلامي دارد به حکومت  
بورژوازي ايران تحول پيدا ميکند. روبناي سياسي و رژيم سياسي ناظر بر توسعه کاپيتاليسم در ايران و مدل  

اش هم چنين و چنان خواهد شد. در نتيجه قطب اول بحران جمهوري اسلامي را بحران جناحي آن    اقتصادي 
اش را معضل بخشي از حکومت ميداند. در اين سيستم فکري کليت جمهوري اسلامي زير    ميداند. معضل 

سؤال نيست بلکه بخشي از آن که با اين رشد ناسازگار است زير سؤال است و بايد عقب بنشيند. در نتيجه  
"انحصار طلبي"، "تماميت خواهي"، کلماتي است که براي توصيف بخش نامناسب و عقب مانده حکومت  

ها براي آن بخشي استفاده ميشود که از قرار، جلوي روند پيدايش جامعه مدني    مطرح ميکنند. اين توصيف 
زير چتر اصلاح طلبي اسلامي را گرفته و از نظر قطب اول اين اشکال است. اما باقي رژيم و حتي قانون  
اساسي چيزهائي است که ميتواند بعدا تعديل شود. اين قطب، حکومت جمهوري اسلامي را در بحران  

بيند. راست را مايه بدبختي اين حکومت ميداند و فکر ميکند راست عقب    بيند، راست را در بحران مي   نمي 
 .افتد   بنشيند اوضاع روي غلطک مي 

 

ها و    ها، دو خردادي   اسلامي و حکومتي     اين ديدگاه، به نظرم يک قطب عمومي است که اصلاح طلبان ملي 
گيرند و در نتيجه يک احساس خويشاوندي بين    رژيم همه تقريبا به يک درجه در آن جا مي   -اپوزيسيون پرو 

اپوزيسيون داخل و خارج حکومت در اين قطب وجود دارد. اين قطب رئيس دانا را، بطور مثال، بخشي از  
جنبش عمومي خود براي اصلاح جمهوري اسلامي ميداند و ميگويد ما هر کدام بخشي از يک جنبش وسيع  
سياسي هستيم. يا اينکه اين دوره تاريخي دارد به کمک اين آدمها وارد يک دوره جديد ديگر ميشود که  

 .جمهوري اسلامي تعديل شده و وضعيت اقتصادي ايران درست شده و غيره 
 

در مقابل، ديدگاهي هست که ميگويد اين بحران کليت جمهوري اسلامي است و جمهوري اسلامي کلًا با  
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روند تاريخي ای که در ايران دارد اتفاق ميافتد، ناسازگار است و سرنگون ميشود. اين بحران، بحران  
سرنگوني است؛ بحران کليت جمهوري اسلامي است. جمهوري اسلامي رفتني است. اين سيستم هم مباني و  
مقدمات خود را دارد. قرار نيست جمهوري اسلامي حکومت متعارف بورژوازي در ايران بشود و يک دوره از  
انباشت سرمايه در اين شرايط صورت گيرد. روند اوضاع اين است که نيروهايي اينها را بيندازند. در اين  
ديدگاه بحث اين است که روند اوضاع سياسي به اين سمت ميرود که رژيم اسلامي بيفتد. نه فقط "جمهوري  
اسلامي" يک تناقض است، بلکه پروسه رفع آن از نظر تاريخي شروع شده است. روند اوضاع اين است که  
نيروهايي اينها را بيندازند. اين آن چارچوبي است که بحث من در آن قرار ميگيرد. من به اين کمپ تعلق دارم  
و فکر ميکنم بخش اعظم، يا شايد همه کساني که اينجا نشسته اند هم به اين کمپ تعلق دارند که اين بحران  
کليت جمهوري اسلامي است. جمهوري اسلامي در تناقض با يک واقعيت تاريخي است و بايد برود و روند  

 .رفتنش هم شروع شده است 
 

در اين چارچوب ميرسيم به اينکه در اين پروسه کمونيسم چه شانسي دارد و چطور از دل اين قضيه بيرون  
اي صحبت    ميايد؟ من راجع به بنياد بحران جمهوري اسلامي و نيروهايي که مطرح هستند، چند کلمه 

ميکنم. سپس سعي ميکنم شانس کمونيسم را در چارچوب اين وضعيت بحراني، در چارچوب معادلات  
سياسي، اقتصادي، فرهنگي، به نسبت بقيه نيروهائي که در ميدان هستند و براي رسيدن به قدرت مبارزه  

 .ميکنند، بررسي کنم و ملزوماتش را بشمارم 
 

اولين ريشه بحران جمهوري اسلامي اقتصاد است. مشکل اقتصاد ايران بدسياستي رفسنجاني يا فلان اقدام  
و سياست غلط دولت يا فلان اشتباه در رابطه با صنايع و مديريت نيست. اقتصاد ايران اقتصاد يک کشور  
هفتاد ميليوني است که در جهان سرمايه داري امروز از حوزه عمومي انباشت سرمايه در مقياس بين المللي  
بيرون افتاده است. هر کشوري را در اين موقعيت قرار دهيد از نظر اقتصادي بدبخت ميشود. اينطور نيست  
که گويا کسي سياست غلطي اتخاذ کرده و اقتصاد ايران خراب شده است. فقر زياد شده و يا ثروت بايد تعديل  
شود. سرمايه داري بايد سرمايه داري باشد و رشد کند تا بتواند حداقل رفاهي که شرط پا برجا بودن آن است  
را تأمين کند. بايد بتواند نيازهاي سرمايه و نيازهاي تکنولوژيک جامعه را رفع کند و بتواند به صاحبان  
وسائل توليد سودي را برگرداند و به بخش توليد کننده جامعه نيز معاشي را، تا اين سيستم بتواند ادامه پيدا  
کند. سرمايه داري ايران و سرمايه داري هر جا اگر بخواهد اينکار را بکند بايد در بازار جهاني کار کند و در  

المللي جاي خود را پيدا کند. بعينه ميبينيم که جمهوري اسلامي و اقتصادي که جمهوري    مقياس بين 
اسلامي بالاي سر آن است بيرون از حيطه انباشت جهاني سرمايه قرار گرفته است. نه به اين عنوان که انباشت  
نميکند و يا حتي رشد نميکند، رشد جزئي هم ميکند، ولي به اين عنوان که اينجا جائي نيست که سرمايه  
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بيايد با يک شتاب کافي با توجه به رشد جمعيت، با توجه به توقعات مردم آنجا، با توجه به نيازهاي  
اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه، با يک شتاب کافي نيازهاي جامعه را برآورده کند. چون مقدار  

اي که بايد براي يک چنين شکوفائي    اي که بايد اينجا بريزد و اشتغالي که بايد ايجاد کند و تکنولوژي   سرمايه 
اقتصادي و يا به راه افتادن اقتصاد ايران مصرف شود، به ميزاني است که سرمايه دار بومي از طريق اضافه  

اي که بايد در ايران ريخته شود، بايد بخشي    محصولي که بدست مياورد، نميتواند تأمين کند. ارزش اضافه 
از يک تقسيم کار جهاني باشد. "ايران" بايد منشاء و جائي براي صدور سرمايه باشد. بتوان در آنجا توليد کرد،  
کاري که کشورهائي که يک دوره شکوفائي اقتصادي دارند، انجام داده اند. جمهوري اسلامي شانس رشد  
اقتصادي ندارد. چون يک اقتصاد منزوي سرمايه داري که با منابع خود تنها مانده باشد، بخصوص در  
شرايط دنياي امروز که تکنولوژي خيلي تعيين کننده است، نميتواند شکوفا شود. تکنولوژي مقدار زياد پول  
ميخواهد. رشد اقتصادي به جاي پابرجائي در جهان سرمايه داري معطوف به غرب احتياج دارد. جمهوري  
اسلامي جواب مسائل اقتصادي مملکت را نميدهد. اينکه حالا نفت اين هفته بالا رفته يا ده روز بعد پائين  

دلار و از حالا تا پنج سال ديگر هم بفروشند،    ٩٧ اي    آمده يا غيره دردي را دوا نميکند. حتي اگر نفت را بشکه 
جامعه هفتاد ميليوني را با اين درآمد نفت نميشود اداره کرد. در نتيجه جمهوري اسلامي مشکل دارد.  
ريشه اصلي مشکلات جمهوري اسلامي اين اقتصاد، بحران اقتصادي، و ناتواني از پاسخگوئي به مسائل  

شان خيلي خوب    اقتصادي است. ميشود فرض کرد که اگر اينها اقتصاد شکوفائي داشتند، اگر وضع مالي 
بود، ميتوانستند نيروهاي طرفدارشان را بسيج کنند، از نظر سياسي مخالفين خود را ساکت کنند، و از نظر  
فرهنگي يک درجه اختناق فرهنگي را بقا دهند. ولي اين اقتصاد به آنها اجازه نميدهد که اختناق و سرکوب  
فرهنگي را با سوبسيد اقتصادي به جامعه تحميل کنند. ممکن است عربستان سعودي اينطور دارد طبقه  
متوسط خود و حتي کارگران مهاجر را راضي نگهميدارد. و مثلا بگويد که: خوب بالاخره وضع حقوق  
اينطور است و طب مجاني است، حالا چکار داري که شيخ اينطوري است؟ چکار داري که حق رأي نداري، برو  

اي است که    ميليون آدمي که در گرسنگي زندگي ميکنند و جامعه   ٠١ زندگي ات را بکن. ولي ايران با  
 .اي نيست، با اين شرايط نميتواند به بقاء خودش ادامه دهد   ميداند دنيا چطور است، جامعه دربسته 

 

نکته دوم و منشا دوم بحران، سياسي است. بنظر من مسأله سياسي در ايران يک مسأله نسلي است. مسأله  
سازماني و فردي نيست. به اين معني نيست که اين نارضايتي افرادي از حکومت است. يا بحث حقوق  
مدني افراد است يا بحث اين است که سازمانهاي اپوزيسيوني هستند که گردن به حکومت نميگذارند. بحث  
نسلي است. يک نسل جديد که اين چارچوب سياسي را نميخواهد. علت اينکه نميخواهد هيچ دليل سياسي  

بيند که بنا به    ندارد جز اينکه ميداند دنيا جور ديگري است. يک جوان بيست ساله در ايران هيچ دليلي نمي 
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تر از کسي باشد که در يونان، ترکيه يا فرانسه يا انگلستان    تر و عقب مانده   تر، محروم   تعريف بايد بدبخت 
پذيرد. مسأله اين نيست که    است. اين نسل نمي   ٠٠ زندگي ميکند. اين نسل اينترنت است. اين نسل قرن  

پذيرد، سلطنت    پذيرد، حزب کمونيست کارگري نمي   له نمي   پذيرد، کومه   پذيرد، حزب توده نمي   اکثريت نمي 
پذيرد. بيحقوقي سياسي را از    پذيرند، دمکراسي ميخواهند؛ مسأله اين است که اين نسل نمي   طلبها نمي 

 .پذيرد. اين مشکل اينها است   جمهوري اسلامي نمي 
 

در اين چارچوب است که تاکتيک سازمانهاي سياسي براي آزاديخواهي معني و برد وسيع پيدا ميکند. به  
نظر من اگر حکومت مسأله حق رأي و سکولاريسم را تأمين نکند )سکولاريسم سياسي، يعني اينکه هر  
کسي بنا به تعريف بعنوان شهروند حق رأي، آزادي فعاليت سياسي، آزادي مطبوعات و آزادي بيان داشته  

اي. اين نسل را يا بايد شکست بدهند و يا اين    ايدئولوژي   برند. مهم نيست با چه   باشد(، مردم سرشان را مي 
آنها را شکست ميدهد. براي اينکه اين نسل را شکست بدهند ابعاد اختناقي که حاکم ميکنند بايد خيلي  
وسيع باشد. اينکه: نسل قبلي تان را ما سرکوب کرديم ديديد، جواب نسل جديد نميشود. ميگويد کردي که  

 .کردي، من چيزي حس نميکنم 
 

اگر شما با ايران سر و کار داشته باشيد و نوع تصوري که اين نسل جديد از سياست دارد را تجربه کرده باشيد  
ام اين است، آدرسم اين است، اسمم اين است، کارمند فلان يا رئيس فلان    بينيد: ميگويد من خانه   اين را مي 

بخش دانشکده هستم، لطفا بگوئيد فلان کس از رهبري حزب کمونيست کارگري به من زنگ بزنند. يا من  
اي    ميخواهم با ايکس و واي صحبت کنم و پاي تلفن ميگويد آقا اين چه مملکتي است يا ميگويد خامنه 

سال پيش اينها کرور کرور    ٠١   ٠٠ سال پيش، يا    ٠١ الدنگ فلان و فلان ميکند. اين آدم هيچ تصوري از اينکه  
اي بوده است. چطور ممکن    اند، ندارد. ميداند اعدام کرده اند ولي ميگويد اينها لابد طي پروسه   اعدام کرده 

است آدمي عادي مثل من را از دانشگاه بردارند و ببرند کاري با من بکنند. يا مثلا چطور ممکن است در  
کارخانه در اين مقياس چنين کاري بکنند. حق خودش ميداند حرف بزند. به يک درجه فرقش با زمان شاه اين  
است. زمان شاه يک شهروند آدم محسوب نميشد. يعني شما فرض ميکرديد که زير دست و پاي سلطنت و  
ساواک هستيد. ميدانستيد نبايد حرف بزنيد، نباید در اين قضايا دخالت کنيد. شهروند امروز ايراني  

ماند. فکر ميکند با عراق جنگ کرده است. قرباني    اينطوري نيست. فکر ميکند حکومت بدون او سر پا نمي 
اند. فکر ميکند تصميم سياسي با او است و بالاخره خود حکومت هم معلوم است مجبور است مدام    داده 

روي بسيج مردم کار کند. يک شهروند ايران امروز آن آدم تو سري خورده زمان شاه نيست. هرچقدر هم رژيم  
استبدادي و عقب مانده است ولي او براي خودش شخصيت قائل است. اين يک فضاي ديگر است. اين نسل  
اينطوري است. نسل قبلي همچنان دارد يواشکي جزوه رد ميکند، نسل ما هنوز دارد آهسته ميرود و آهسته  
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آيد و يواشکي از اين سوراخ به آن سوراخ ميرود. جوانهاي اين دوره دارند رسما عليه حکومت شعار    مي 
ميدهند، فحش ميدهند، حرفشان را ميزنند و فکر ميکنند وسط فرانسه زندگي ميکنند. فکر ميکنند  
قاعدتا اگر آنجا شلوغ شود کوفي عنان به دادشان ميرسد. واقعا اينطوري فکر ميکنند. تصوري از اختناق  
ندارد، چون تصوري از يک شکست سياسي ندارد. بايد او را شکست دهند. به نظر من حکومتي ميتواند به  
جنگ اين نسل برود و او را شکست بدهد که يکپارچه باشد و از دل يک جنبش در آمده باشد، طوري که اينها  

سؤال است با اولين    سال پيش بودند. يک حکومت متفرقي که مشروعيت خودش براي خودش زير    ٠١ 
هجومي که به مردم ببرد و اولين دفاعی که مردم بکنند از درون متلاشي ميشود. بيشتر اينها، اگر بخواهند  
به مردم حمله کنند کرور کرور صف حکومت را ترک ميکنند و پيش مردم استغفار ميکنند و ميگويند ما  

  ٥١ اند. با سپاه پاسداران و بسيج نميشود در يک کشور    نيستيم. براي اينکه ميدانند اين بحث را باخته 
ميليوني با يک جامعه بيدار و پر توقع روبرو شد. اين را فهميده اند. درنتيجه اين مسأله سياسي بايد جواب  

 .بگيرد 
 

سؤال: آيا جمهوري اسلامي ميتواند جواب سياسي کافي به اين مسأله بدهد؟ آيا ميتوانيم يک جمهوري  
اسلامي داشته باشيم که آن حرمت سياسي و اختيار عمل و حقوق مدني که يک شهروند ايراني امروز فکر  

سؤال نه است!    ميکند بايد داشته باشد را به او بدهد و هنوز جمهوري اسلامي بماند؟ جواب من به اين  
جمهوري اسلامي اگر حقوق مدني را به رسميت بشناسد اولين تصميم آن شهروندان نسبتا آزاد انحلال  
جمهوري اسلامي است. ميگويند بيائيد راي بدهيد. ميگويند باشد راي ميدهيم به آنهائي که طرفدار  

 .سرنگوني هستند، حالا چه ميگوئيد؟ در نتيجه جمهوري اسلامي پاسخ سياسي ندارد 
 

آيد و با لبخند و مسامحه و تساهل و غيره مسأله را ساکت    کساني که فکر ميکنند، آخوند خاتمي مي 
سالش است، چند دفعه زير دست ساواک و    ٧٧ -٧٠ بينند. طرف خودش    ميکند، اين شکاف نسلي را نمي 

بعد جمهوري اسلامي شلاق خورده و سرکوب شده و اعدامي داده، الان ديگر از زندگي ذله است. فکر ميکند  
اين مقدار از اصلاحات راه نجاتي است. تاکتيک او اين است که يواش يواش برويم. خود و حزب و سازمان و  
گروهش را ميبيند که تا چند وقت پيش زندان بودند، يا تا چند وقت پيش زير دست و پاي حکومت بودند،  
توسري ميخوردند و موتورسوارها ميزدند در صف تظاهراتشان. اما کي گفته نسل امروز بايد به اين آخوندي  

ايم که آرمانهاي يک    که حالا ميايد و ميخواهد نوانديشي کند رضايت بدهد؟ چرا و از کجا اين را در آورده 
ساله امروز ايران با آخوند جواب ميگيرد؟ اين را نميخواهد. تلويزيون را که روشن ميکند    ٩٧ تا    ٠١ نسل  
بيند فرانسه چه خبر است و فکر نميکنم    بيند ژاپن چه خبر است و مي   بيند که آمريکا چه خبر است. مي   مي 

احدالناسي چيزي کمتر از اين بخواهد. ممکن است مردم اين را يک پروسه ببينند و بگويند از آخوندها هزار و  
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يک جنايت بر ميايد، بايد طوري برويم که ضربه نخوريم و آهسته و يواش يواش برويم. ولي کسي اگر از آنها  
تر غربي که ميروند و ميپرسند شما چي    بپرسد شما چه ميخواهيد؟ جالب است خبرنگارهاي جدي 

ايم. يک زندگي مثل زندگي شما    ميخواهيد؟ جواب ميگيرند: اينها بروند. از دست اينها ديگر خسته شده 
ميخواهيم. تمام گزارشهاي واقع بينانه از خانه هاي مردم ايران نشان ميدهد که اينها اصلًا اسلام سرشان  

سال    ٠٧ بينيد که مثلا مثل    نميشود. اينها اصلاً اين حکومت را يک اپسيلون قبول ندارند. هيچکس را نمي 
پيش بگويد بله امام خميني را من خيلي قبول دارم، و انقلاب کرديم که امام خميني بيايد سر کار. هيچکس  
اين را نميگويد. ميگويند نافرماني ميکنيم، قبول نداريم، آقا پينک فلويد، ما بايد پينک فلويد گوش بدهيم.  

ايد؟ طرف ميگويد آقا ما مردم پينک فلويد گوش ميدهيم. آقا با اين يارو    نميدانم گزارش بي بي سي را ديده 
راه نرو اين "الدنگه". چرا رفتي با اين مصاحبه ميکني، اين طرفدار حکومت است؟ مردم اينطورند و علنا هم  
اينطورند. در نتيجه بحث دمکراسي يک بحث نسلي است. سازمان شش در چهار اپوزيسيون دو نسل قبل،  
يک نسل قبل، که تاکتيک ميزند براي اصلاحاتي در حکومت، طوري که حالا قانون اساسي خودشان را اجرا  
کنند، يادش ميرود که اين نسل هيچ تعهدي به اين پروسه ندارد. آن چيزي که ميخواهد را ميخواهد، نه يک  
کمي بهتر شدن اوضاعش را. اصلا صورت مسأله از اپوزيسيون شروع نشده است. صورت مسأله از مردم  
عليه حکومت شروع شده و اپوزيسيون دوباره فعال شده است. در نتيجه استراتژي اکثريت يا حزب توده يا  
سازمان زحمتکشان هيچ است، پوچ است، هر چي ميخواهند بخواهند. درست به همين خاطر است که در  
چارچوب چنين سيستمي کساني که با وجود اينکه اصلاحات ميخواهند و ميخواهند حکومت را تعديل  
کنند، در کمپ ارتجاع قرار ميگيرند. براي اينکه اهالي چيز ديگري ميخواهند و عملًا دفاع از اصلاح  

اش به چشم ميايد    جمهوري اسلامي، دفاع از تعديل جمهوري اسلامي، بيشتر وجه حفظ جمهوري اسلامی 
 .که اين ميخواهد تعديلش کند و نگهش دارد و ما نميخواهيم و اين نخواستن خيلي وسيعتر از اين است 

 

در بعد فرهنگي، ارزشهائي که جامعه با آن زندگي ميکند و تصويري که ازشان خود دارد و تصويري که از  
رفتار و روش خود دارد با اين حکومت در تناقض است. سيستم ارزشي جمعيت و اهالي با اين حکومت در  
تناقض است. طرف خودش را موجود ديگري ميداند، تصويري که از زندگي دارد تصوير متفاوتي است با آن  
چيزي که اين حکومت ميخواهد اعمال کند. در نتيجه مردم زندگيشان را، پشت پرده، بيرون از دست  
حکومت به محيطهاي خانوادگي برده اند. بيرون دست حکومت دارند آن زندگي را ادامه ميدهند. اين مثل  
موقعيت زن در جامعه است. در قوانين جمهوري اسلامي موقعيت زن اصلًا تطابقي با موقعيت زن در  
جامعه ايران ندارد. زن در جامعه ايران آنقدر توسري خور نيست که در قانون جمهوري اسلامي توسري خور  

حقوق نيست که در قانون جمهوري اسلامي بي حقوق تصور ميشود،    تصوير ميشود. اينقدر در خانواده بی 
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حقوق است.    اينقدر در عرصه سياسي بيحقوق نيست که در قانون جمهوري اسلامي در سطح فرمال بی 
جامعه زن را آنجا ميداند: بالا و جمهوري اسلامي اينجا: پايين. مردم هم دارند زندگيشان را ميکنند.  
ميگويند ما که ميدانيم شکاف آنجاست. اين تصوير ازشان و حرمت خود، ارزش خود، و نحوه زندگي  
فرهنگي خود، اين تصوير، با جمهوري اسلامي در تناقض است. اينهم تعديل بر نميدارد. به نظر من اجزاء  
آنرا ميشود شمرد: حکومت غيرمذهبي و جامعه مدرن غربي الگوهاي اين است. به نظرم اگر برويد و از  

درصدشان ميگويند: ما براي    ٣١ مردم بخواهيد تصوير کنند در چه شرايطي ميخواهند زندگي کنند،  
تعطيلات رفته بوديم يونان يا فلان کشور يا ترکيه، ميخواهيم مثل آنها زندگي کنيم. کسي را بخاطر لباسش  
اذيت نميکنند، آدم ميتواند آهنگ گوش بدهد، سينما ميشود رفت، شبيه اروپا و آمريکا. کسي نميگويد  
من خيلي دوست دارم ايران شبيه عربستان سعودي بشود، خوب شد پرسيديد! هيچکس اين تصوير را  
نميدهد. همه ميگويند دوست داريم اينجا جور ديگري بشود. اين تناقض واقعي است. اين تناقض در ذهن  
حزب کمونيست کارگري نيست. اين تناقض در زندگي روزمره مردم و کشمکش بيست ساله جمهوري  

 .اسلامي با مردم است 
 

اگر مجموعه اينها را کنار هم بگذاريد، تصويري که از اين روند بدست ميايد اين است که رفع اين بحران  
جمهوري اسلامي با حفظ و بقاء جمهوري اسلامي تناقض دارد. اين بحران تا وقتيکه جمهوري اسلامي  
هست، رفع نميشود. تا جمهوري اسلامي سرجايش هست اين بحران سر جايش خواهد بود. به اين معني ما  

ها ميگويند شما خيلي وقت است از بحران آخر صحبت ميکنيد، پس    از بحران آخر صحبت کرديم. خيلي 
کي؟ به نظر من جامعه روي پله آخر مانده و بايد اين پله را بالاخره طي کند. پله ديگري بعد از اين پله نيست.  

ايم. بحث بحران آخر يعني اين. يعني اين يک    پله بعدي نبود جمهوري اسلامي است وگرنه روي همين پله 
وضعيت سياسي است، راه حل سياسي دارد، به مردم عقب نشيني فرهنگي نميتوانند تحميل کنند. راه حل  
اقتصادي نميتوانند داشته باشند و در نتيجه شرايطي که جمهوري اسلامي برگردد به يک ثبات اقتصادي با  
مردمي که به آن رضايت داده اند، بدون يک تحول سياسي ممکن نيست. يا بايد اين تحول سياسي يک يورش  
ارتجاعي به مردم را با خودش بياورد و بزنند و اين نسل را هم مثل نسل ما شکست بدهند، که اين يک  
حرکت عظيم در جامعه ميخواهد و حکومت اين توان را در خود ندارد و يا بايد بروند. به اين معني اين  

  ٣ سال ديگر هم طول بکشد اين بحران آخر جمهوري اسلامي است. خاتمي ميگويد هر    ٧ بحران آخر است.  
روز يکبار حس کرده يک    ٣ ايم. طرف هر    روز يکبار براي من يک بحران درست کرده اند. ما هم همين را گفته 

 .بحران هست 
 

اين موقعيت جمهوري اسلامي است و به نظر من اين پروسه قابل ادامه نيست. چارچوبي که ميتوانيم راجع  
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اي اتفاق ميافتد. و اينجا من    به آن صحبت کنيم اين است که اين رفتن جمهوري اسلامي در چه پروسه 
ميخواهم توجهتان را به دو مقوله جلب کنم: يکي سرنگوني و يکي انقلاب. آيا عليه جمهوري اسلامي  
انقلاب ميشود؟ و آيا اگر عليه جمهوري اسلامي انقلاب نشود به معني اين است که جمهوري اسلامي  
سرنگون نميشود؟ به نظر من الان ديگر احتمال دارد خيزشي که مردم عليه جمهوري اسلامي ميکنند آنقدر  
وسيع باشد که بشود اسم آنرا يک انقلاب گذاشت. ولي حتي بدون آن هم به نظر من جمهوري اسلامي سقوط  
ميکند. سقوط جمهوري اسلامي در مقابل نارضايتي عمومي محتمل است؛ به اين خاطر که بورژوازي  

ايم! ولش کنيم، از شرش خلاص شويم و تا    ميگويد چرا ما اين وزنه را به پا و گردن خودمان آويزان نگهداشته 
مردم انقلاب نکرده اند اين حکومت را عوض کنيم. اين عملي است. يعني مبارزه مردم ميتواند منجر به  

  ٧٥ شرايطي شود که بخشهاي مختلفي از هيات حاکمه بگويند از شر اين حکومت خلاص شويم و گرنه يک  
ها سرکار ميايند. در نتيجه اگر ميخواهيم حکومت دست بورژوازي    ديگر ميشود و اين دفعه ديگر چپ 

بماند، بايد کودتا کرد. بايد کنار گذاشت، بايد خودمان برويم کنار، بايد بدهيم دست کسي، بايد پايه را وسيع  
تر شده ممکن است جاي خود را به چيز رابعي    کنيم. بعد از سه حلقه حکومت جمهوري اسلامي که ائتلافي 

شان از طرف کساني که کاملا بيرون از جمهوري    بدهد. برعکس، ممکن است اينها کودتا کنند و عليه 
ماه ارتش به طرفداري از    ٠ اسلامي هستند ضد کودتا بشود. اگر اينها کودتا کنند ممکن است به فاصله  

راست غربي کودتا کند. آيه نيامده که حتما اگر ارتشي باشي طرفدار جمهوري اسلامي هستي. هزار و يک  
پروسه محتمل است که در آن اينها بروند، بدون اينکه مردم انقلاب کرده باشند. در نتيجه اين دو حالت هر دو  
باز است. بحث من اين نيست که مردم انقلاب ميکنند و اينها را سرنگون ميکنند. بحث اين است که مردم  

تر    اي که طي ميشود خيلي راديکالتر و عميق   اينها را سرنگون ميکنند. بهتر است انقلاب بشود چون پروسه 
 .در جامعه ريشه ميدواند ولي بهرحال مردم اينها را سرنگون ميکنند 

 

اين دو قطب در ديدگاهها هست. من ديدگاه حجاريان را گذاشتم بعدا خودش باز کند )خنده حضار(. من  
  ٧ ديدگاه خودمان را توضيح دادم. آن ديدگاه دوم خردادي هم در نشريات مختلف هست )کتاب در آمده،  

فصل کتاب در آمده و بحث خودش را دارد(. و ديدگاه مقابل هم بحث خودش را دارد و ميخواهد به من و  
شما و خيلي از مردم ايران بقبولاند که بله شما در يک جمهوري اسلامي تعديل شده، گردن ميگذاريد و دست  
از فعاليت سياسي ميکشيد و جامعه نرمال ميشود. پاسخ ما اين است که نه! خيلي ممنون! ما قبول  
نميکنيم. حرف ما را حداقل از خود ما قبول کنيد که عده زيادي از مردم اين راه حل را نميپذيرند. اين دو  

 .قطبي هست، اين دو ديدگاه هست 
 

در بحثهائي که کرديم چه نيروهائي هستند که ميتوانند از اين بحران و سرنگوني به اصطلاح منتفع شوند؟  
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 خيلي ساده: تحت چه شرايطي چه کساني سرکار ميايند؟ 
 

الان بطور مشخص به نظر من سه نيرو در جامعه ايران مطرح است. يکي جنبش اصلاح طلبي ديني است.  
مذهبي و    -گويند جنبش ملي    همين اصلاح طلبي دو خردادي، بعضا نوانديشان ديني، همين که به آن مي 

اين اواخر فعالينش را گرفته اند. هر کس که در ايران مجاز است که مخالفت بکند اسمش هست جنبش ملي  
مذهبي. و هر کس که در خارج ميخواهد جلوي اعتراض ما را بگيرد او هم به نظر من بخشي از جنبش    -

مذهبي است. ميگويند آن اعتراض حقانيت دارد، آن اعتراض داخلي خود حکومتيها و بخشهاي    -ملي  
مجاز حکومت حقانيت دارد و کسانيکه بيرون اين پروسه دارند شلوغ ميکنند، دارند مملکت را به قهقرا  
ميبرند. آن پروسه که در داخل شروع شده و رهبرش خاتمي و غيره است بايد به نتيجه برسد و اين جنبش ملي  

اسلامي الان يک قطب واقعي در جامعه است. فقط به اين نگاه نکنيد که خاتمي رفت مجلس خراب کرد،    -
نيروهايش پراکنده شدند، از او عبور شد و غيره. به اين فکر کنيد که سر و ته اين جنبش کجاست، چه کساني  
هستند؟ به نظرم هر کس ميگويد: "آقاي دکتر فريبرز رئيس دانا"، متعلق به اين جنبش است. کسي که  

ها، شعرا    منتظر است، اميد به اين پروسه تحول بسته است، متعلق به اين جنبش است. بخش اعظم نويسنده 
و ادباي مملکت متعلق به اين جنبش هستند. تمام سازمانهاي چپ سنتي به نظر من متعلق به اين جنبش  
اند. من الان فکر ميکنم فقط اتحاديه کمونيستها و شايد فدائيان اقليت، از چپ سنتي، توانسته اند خودشان  
را از اين دايره بيرون بيندازند. مابقي متعلق به اين سنت هستند. باقي سازمانهائي مثل راه کارگر، اکثريت و  
طيفهاي مختلفي که وجود دارند، حال کاري به طول و عرضشان ندارم، اينها همه بخشهاي مختلف سنت  

اسلامي، اپوزيسيون ضدسلطنتي و اپوزيسيون ضدغربي ايرانند. اينها از قديم فعال بوده اند و الان هم    -ملي  
هستند. با هم فاميلند. به هم از نظر سياسي نزديکند. به هم نان قرض ميدهند. هواي همديگر را دارند و  

 .غيره و غيره 
 

اش را مديون يک فاکتور تعين کننده است و آن اينکه    اين جنبش وسيع است. منتهي وسعتش و يکپارچگي 
در حکومت شريک است. بخشهايي از اين جنبش در حکومت شريکند. در نتيجه تريبون و امکاناتي دارد که  
جنبش هاي ديگر ندارند. و همينطور از نظر کل جامعه بالاخره تا آنجائي که جنبشي براي اصلاحات و  

توانند وعده بدهند که    اند که مي   تعديل جامعه در هر لحظه وجود دارد، اينها پرچمش هستند. اينها کساني 
چيزي را عوض ميکنيم. براي مثال قانون کار را فردا عوض ميکنيم، يا لايحه مطبوعات را عوض  
ميکنيم، يا اجازه سفر زن به خارج را ميگيريم. اينها هستند که ميتوانند در مورد فردا و پس فردا به مردم  

  -وعده بدهند. اينها هستند که در جامعه به عنوان "دولتمرد" ظاهر ميشوند. در نتيجه جنبش ملي  
اسلامي تا وقتي که جمهوري اسلامي سر کار است يک نيروي نسبتا" يک پارچه و نسبتا" قوي است. وزنه ای  
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جدي است. بعلاوه، سيستم فکري ديپلماسي غربي مبتني بر اين است که اپوزيسيون درباري و دستگاهي هر  
دستگاهي را تقويت کنيم. سراغ    -خواهند تقويت کنند. اول اپوزيسيون درباري    حکومتي را که نمی 

اپوزيسيونهاي بيرون حکومت نرويم. در خود شوروي اين کار را کردند، در ليبي اين کار را ميکنند و در عراق  
اگر فردا معلوم شود پسر دومي صدام حسين به باباش انتقاد دارد همه غرب ميروند پشت پسر دومي صدام.  
اينطوري است. در چين همينطور است، در روسيه همينطور است و در جاهاي ديگر، در نتيجه در ايران هم  
همينطور است. در ايران هم غرب فعلا پشت اينهاست. سيستم غرب پراگماتيک است. نگاه ميکند ببيند  
کي دارد فردا اوضاع را به نفع غرب تغيير ميدهد. اينها ميدانند، پس هر چقدر هم بيرون اين حکومت يک  
اپوزيسيون مقتدر و نظامي و غيرنظامي وجود داشته باشد، آنها فعلا روي اپوزيسيون داخلي حکومت شرط  
ميبندند و به آن اميد ميبندند. در نتيجه اين شرايط به اينها کمک ميکند که مطرح باشند. من بعدا" که سه  

 .تر بر ميشمارم   تا جنبش را گفتم، نقاط ضعف و قدرت اينها را مقداري بيشتر و دقيق 
 

جنبش بعدي به نظر من جنبش محافظه کار طرفدار غرب است. کساني که اينها به آنها ميگفتند  
تر از اين حرفها است. بيشتر از طرفداران    ها، طرفداران رژيم سابق. و اين جنبش وسيع   ها"، شاهي   "طاغوتي 

ها در يک ابعادي با هم وحدت کرده اند. بخشي از    ها و مصدقي   رژيم سابق است. در واقع به يک معني شاهي 
اش بود. بختيار    ها. بختيار يک نمونه   جنبش مصدقيون رفتند با اين حکومت ولي بخشي هم رفتند با شاهي 

اسلامي    -نمونه يک جبهه ملي چي بود که رفت کنار سلطنت ايستاد. بجاي اينکه کنار اپوزيسيون ملي  
بايستد، کنار سلطنت ايستاد. و تيپ هاي وسيعتري دارند. اينها هم نقطه قدرتهاي زيادي دارند و هم نقطه  
ضعفهاي که باز اينها را ميشمارم. ولي اينها نيروئي هستند که متعلق به فرداي بعد از جمهوري اسلامي و يا  
حتي در پروسه انداختن جمهوري اسلامي هستند. اينها نيروئي نيستند که در دل جمهوري اسلامي به قدرت  
نزديک بشوند. اينها نيروئي هستند که با فرض سرنگوني جمهوري اسلامي شانس دارند. و بالاخره کمونيسم.  

 .که موضوع بحثمان هم همين است، بعدا" کمي بيشتر روي کمونيسم مکث ميکنم 
 

اسلامي تا وقتي که    -راجع به نقطه قدرت و ضعف هاي اينها فقط چند نکته را اشاره بکنم: جنبش ملي  
جمهوري اسلامي هست مورد توجه است. هر چقدر هم اشتباه بکنند و پوست خربزه زير پاي خودشان بگذارند  
و شرايط را از دست بدهند و فرصت را از دست بدهند، باز همچنان مطرح اند. چون در حکومت هستند، و  
حکومت در بحران است، و اينها ميتوانند هر لحظه يک آرايش جديد به خود بگيرند و از اين سوراخ بيرون  
بيايند. اگر جمهوري اسلامي سقوط کند اينها هم متلاشي ميشوند. ديگر هيچ لزومي ندارد که دور هم  
بمانند. تاريخا" هم دور هم نبوده اند. خاتمي و مقوله دوم خردادي اين جنبش را متحد کرد. قبل از اين چندين  
فرقه بودند، با هم نبودند. اين جنبش که الان حول خاتمي و پديده اصلاح طلبي متحد شده است، اگر  
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جمهوري اسلامي سرنگون شود صفر نميشوند. به اصطلاح به صفر تجزيه نميشوند که مثل اتمهائي از بين  
بروند ولي متلاشي شده و به سازمانهاي مختلفي تبديل ميشوند که مجبور ميشوند خودشان را بازتعريف  
کنند. اينطور نيست که با همين مواضع وارد تحولات بعدي بشوند. کسي که امروز سکولاريست نيست و  
اصرار هم دارد که به شعائر مذهبي مردم بايد احترام گذاشت، در آن شرايط سکولاريست ميشود. کاري  
برايش ندارد. يعني ميخواهم بگويم بايد فرض کنيد که وقتي اين جنبش تجزيه شد ديدگاهايشان نيز عوض  

شان را در قدرت از دست ميدهند.    ميشود و سازمانهاي مختلف از آنها بيرون ميايد ولي به نطر من شانس 
يعني اينها ائتلافشان مهم است. تک تک، هيچکدامشان مهم نيستند. قرار نيست سازمان اکثريت به تنهائي  
نقشي در تاريخ آن مملکت بازي کند. به عنوان بخشي از آن جنبش اصلاح طلبي ديني آري، ولي به عنوان  
سازمان فدائيان اکثريت، بود و نبودش از نظر سياسي بعد از سرنگوني جمهوري اسلامي علي السويه است.  
من فکر ميکنم در يک چنين شرايطي بخش اعظمشان جذب کنسرواتيوهاي طرفدار غرب ميشوند. بالاخره  
اينها بايد بروند بسمت بورژوازي و اگر نيروي اصلي بورژوازي آنها باشند، اينها هم ميروند بسمت غربيها.  
نقطه قوت اين جنبش اين است که در ساختار قدرت دست دارند. قانوني هستند. به مردم و به عناصر  

ترسند بالاخره به    محافظه کار و پاسيفيسم در جامعه دسترسي دارند. و کساني که از تحولات ناگهاني مي 
کنند. ميگويند اگر ما    اينها روي مياورند. اينها کساني هستند که از ترس مردم براي قدرتشان استفاده مي 

نباشيم، تحولات تدريجي و خشونت گريزانه نباشد، در مملکت خشونت عجيبي ميشود، شير تو شير  
خواهيم اينها تکرار شوند. اين يکي از خطهاي اصلي استدلالشان    ميشود و جنگ داخلي ميشود و نمي 

کارترها و کساني که اهل تغييرات فاحش نيستند تشکيل ميدهند. از طرف    است. پايه اين بخش را محافظه 
ديگر اينها از نظر مردم بخشي از قدرت مستبد هستند. يعني در شرايطي که جنبش بالا بگيرد اينها  
نميتوانند به راحتي رنگ عوض کنند. بگويد که درست است که من نماينده پنجم، ششم، هفتم و غيره بودم و  
در شوراي تشخيص مصلحت و يا مثلاً در روزنامه فلان و سپاه پاسداران شرکت داشتم، ولي الان ملت من به  
شما پيوستم. همانجا ميگيرند و ميبرند. در نتيجه مشکلي که اينها دارند اين است که دارند محدوديت  
تاريخيشان را رقم ميزنند. اگر جنبش بالا بگيرد اينها از شخصيتهاي مورد توجه به شخصيتهاي مورد  
نفرت تبديل ميشوند و کساني ميشوند که فرار ميکنند، مضمحل ميشوند و ميروند. پرو رژيمي هاي خارج  
کشور حکومت هنوز شانس دارند که خودشان را بازتعريف کنند ولي سران اصلي اين قضيه، با هجوم عليه  

 .حکومت، همه از نظر سياسي دربدر و بي خانمان ميشوند 
 

اما طرفدار غربيها نقطه قدرتشان چيست؟ اولًا در مقياس وسيعتر تاريخي، يک جريان اصلي در بستر  
اي نيستند. نماينده نوعي ناسيوناليسم در ايران هستند. نماينده نوعي    سياست هستند. يک جريان حاشيه 
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بوروکراتيسم و سکولاريسم در ايران بودند. اينها کساني هستند که مدارس را آوردند، دانشگاهها را  
اند که جامعه را از سيستم فئودالي به سيستم سرمايه    ساختند، جاده کشيدند، آسفالت کردند. اينها کساني 

داري منتقل کردند. مردم همين را هم از اينها يادشان است. بعلاوه اينها از نظر غرب بستر اصلي سياست  
اي در مورد اينها وجود ندارد. سازمانهاي کاپيتاليست طرفدار بيزنس و    اي و فرقه   هستند. هيچ چيز حاشيه 

ها هستند که هر روزه در کشورهاي ديگر دارند    طرفدار بانکها، طرفدار غرب و طرفدار آمريکا هستند. همين 
اند. رفقاي ايراني    حکومت ميکنند. اينها همپالگيهاي واقعي امثال توني بلير و سران حکومتهاي غربي 

اينها هستند. در نتيجه اين نقطه قدرت را دارند که از پيش نوعي حالت ولايتعهدي را خودشان روي  
پيشانيشان نوشته اند. و فکر ميکنند که قدرت اگر در دست جمهوري اسلامي نباشد، در دست اينهاست.  
کما اينکه قبلًا هم بوده است. از نظر خودشان سياستمدارند. دولتمردند. از نظر خودشان در عالم سياست  

اند که فکر    بينند. يک جنبش   اي، کوچک و خرد در خود نمي   جونيور نيستند، سينيور هستند. هيچ جنبه حاشيه 
ميکنند بايد جامعه را اداره کنند. بقيه هم در بورژوازي غرب و بورژوازي ايران به همين چشم به آنها نگاه  
ميکنند. به منابع بيکران حمايتي از طرف غرب دسترسي دارند و از نظر غربيها حزب طبيعي کسب قدرت  

اند. حزب طبيعي کسب قدرت در ايران اينها هستند. مجاهد با آن همه تلاشي که کرده هيچوقت در    در ايران 
چشم دولتهاي غربي آن جرياني که دولت طبيعي بعدي در ايران باشد، نشد. در صورتي که اينها هستند.  

اند که اگر حکومت جمهوري اسلامي شکست بخورد، بايد بروند و "کشورشان" را    اينها بطور طبيعي کساني 
اي که غرب از اينها ميکند، بي    از آنها پس بگيرند. منابع زيادي در اختيار اينهاست. از نظر حمايت مادي 

حد حصر منابع دارند. خودشان امکانات دارند. پول مملکت را با خودشان برداشتند، رفتند. و امکانات  
وسيع به عنوان افراد دارند. يک قشر متمول بورژوازي ايران در داخل و خارج کشور با اينهاست. اينها هم به  

اي که اينها به سراغ ميديا رفتند، راديو درست کردند، تلويزيون درست    مردم دسترسي دارند. اگر به شيوه 
ها ظاهر ميشوند، دقت کرده باشيد، عقايدشان را به عنوان اخبار در    کردند، روزنامه راه مياندازند و در رسانه 

سي ان ان ميگويند. نظرات ايدئولوژيکشان ميشود خبر ابژکتيو و ميرود در بي بي سي. اينها کساني اند که  
دسترسي وسيع به مردم دارند. به راحتي بي بي سي و راديو اسرائيل در يک غروب ميشود سنگر اينها. به  
سادگي و در يک لحظه سي ان ان ميرود پشت اينها. در نتيجه دسترسي وسيع به گوش و فکر مردم دارند. يک  
اقليت کوچک ولي واقعي در جامعه طرفدار اينهاست. يعني پايه اجتماعي داخل کشوري دارند و يک قشري  
از بورژوازي ايران با اينهاست. فعال با اينهاست و اينها را حکومت خودش ميداند. اينها روبناي وسيع  
فرهنگي دوره قبل از انقلاب را با خودشان دارند. وقتي گوگوش ميايد خارج کشور و ميخواند، به نظر ميايد  
که موضوعي مربوط به اينهاست. تيم فوتبال که يک گل به آمريکا ميزند، يک موضوع مربوط به اينهاست.  
آن شير و خورشيد و پرچم و عکس گربه و غيره، انگار همه بنا به تعريف اينها هستند. همه اين فرهنگ و  
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آموزش و پرورش و ايران، و کلمه ايران انگار مال اينهاست. در نتيجه راه طولاني ای را طي کرده اند و از ما  
 .خيلي جلوتر در صحنه سياسي بوده اند و اينها را از پيش بدست آورده اند 

 

شان چيست؟ يک بار مردم اينها را انداخته اند. در خاطره و حافظه زنده مردم ايران هست که    ولي نقاط منفي 
اي که نميشد کسي با رفيقش در مدرسه حرف بزند، کارگر اجازه نداشت    ايم. دوره   ما يک بار اينها را انداخته 

اتحاديه تشکيل بدهد، جاي شکنجه روي پاي جوانان مملکت بود و اينکه روز آخر هم به طرف مردم شليک  
کردند. بعد هم يک بابائي تاج ميگذاشت سرش و از اين خيابان ميرفت به آن خيابان و از آن خيابان ميرفت به  
اين خيابان و بايد کنار خيابان براي او دست ميزديم )خنده حضار(. مردم ديگر زير بار اين وضعيت نميروند.  

  -بنظرم خيلي بلاهت ميخواهد اگر فکر کنيم به همين سادگي مردم ممکن است به سيستم سلطنتي  
"طاغوتي" قبلي، )طاغوتي را در گيومه بکار ميبرم(، تن بدهند. اين مردم ديگر آن وضع را نميخواهند. از  
آن پديده عبور کرده اند. تاريخا عبور کرده اند، برايش جنگيدند. بگذريم که بعدا ماحصلش جمهوري اسلامي  
شد ولي مردم وقتي شاه و حکومت سلطنت را ميانداختند به جمهوري اسلامي فکر نميکردند. داشتند شاه  

 .اند   را ميانداختند و انداختند و يادشان هم هست که انداخته 
 

اي ممکن است بخواهند احياء بکنند، مشکل اينها در نتيجه سر کار آمدن نيست، مشکلشان اعاده    عده 
اي ساقط شده است، کار بسيار سختي است.    است و اعاده قدرت ساقط، وقتي اين قدرت به شيوه توده 

تر از حزبي است که    اي را ساقط کرده و اينها ميخواهند اعاده کنند. راه اينها خيلي پر پيچ و تاب   انقلابي پديده 
اي حتي در آن تاريخ ندارد و از نو پلاتفرمي را آورده و دارد بحثش را مطرح ميکند و يا قشري از    سابقه 

اجتماع را نمايندگي ميکند. براي اينها اعاده سلطنت و نه فقط سلطنت بلکه اعاده قدرت اين قشر کار  
سختي است. اينها سازمان ندارند. واقعا سازمان ندارند. يک عده آدم اند که با چسب عمومي اجتماع به هم  

عملي اين خط را نمايندگي    -اي حزبي که شالوده سياسي    وصلند. يک سازمان به اصطلاح مبارزين حرفه 
کند، وجود ندارد. سعي کردند بوجود بياورند ولي تا اين لحظه چيزي بدست نياورده اند و کنار همين سازمان  
نداشتن است که رهبر هم ندارند. اينها رهبر ندارند. نتوانستند پشت پرچم محفل و يا شخصي قرار بگيرند.  
رضا پهلوي را التماس کردند که بيايد به اصطلاح رهبريشان را بعهده بگيرد و او هم بعد از مقداري ناز و غيره  

 .آمده است 
 

اند. اينها با گره    شان اگر بنا باشد ادعاي سلطنت داشته باشد، از حالا باخته   منتهي به نظر من رهبر سياسي 
زدن جنبش طرفدار غرب محافظه کاري به شکل سلطنتي بزرگترين خدمت را دارند به چپ ميکنند. چون  

ام و سلطنت نميخواهم، من رضا پهلوي هستم، بابام را ميشناسيد،    اگر بگويد من دست از سلطنت برداشته 
ولي من کس ديگري هستم، آن سيستم را قبول ندارم، شاه هم نميخواهم بشوم، رئيس حزب دمکرات ايرانم که  
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در واشنگتن تشکيل شده و شروع کرده به عضوگيري، بنظر من بعد از مدتي وضعش بد نميشود. ولي اگر  
بگويد من رضا پهلوي ام، به آن سيستم انتقادي ندارم و خودم ميخواهم شاه شوم، اين يک وزنه گنده است به  
دست و پاي جنبش محافظه کاري غربي و اين يک نقطه ضعفشان است. رضا پهلوي به عنوان پسر شاه سابق  
که ميخواهد خودش هم شاه بشود، نقطه ضعف اينها است نه نقطه قدرتشان. اگر يک آدمي را داشتند که  

شان بيشتر بود. اگر حتي    سابقه جمهوري خواهانه داشت و به اندازه رضا پهلوي شناخته شده بود، شانس 
 .شان خيلي بيشتر بود تا با رضا پهلوي   بختيار زنده بود شانس 

 

اي که    اين موارد مجموع مشکلات اينهاست که کارشان را سخت ميکند. منتهي همانطور که گفتم شيوه 
اي که ما سرکار ميائيم، متفاوت است. در صورت وجود يک خلاء، غرب با    آيند با شيوه   اينها سر کار مي 

اي هستند. اينها    تمام قوا ميرود پشت اين جريان و ميخواهد که آنها را سر کار بياورد. اينها يک چنين پديده 
در يک انتخابات دمکراتيک راي نمي آورند. در يک انتخابات آزاد در ايران راي نمي آورند. در شرايطي راي  
مياورند که اتفاقا انتخابات نشود، کودتا بعد از کودتا، شلوغي و هرج و مرج، اينکه يکي از افسران خودشان  
کودتا کند و غرب با تمام قوا برود پشت آنها و يک دستور کار براي مجلس موسسان بگذارند. بخشهاي  
معترض جامعه را سرکوب کنند. با يک عده بسازند با يک عده نسازند، و يواش يواش کشور را در دست  

 .بگيرند. اين راه حل اينهاست 
 

ها بدون جمهوري اسلامي سر کار نميمانند و اينها با پروسه دمکراتيک سر    اسلامي   -همانطور که گفتم ملي  
آيند و نه با    کار نمي آيند و با پروسه دمکراتيک نيز سر کار نميمانند. اينها نه با انقلاب سر کار می 

دمکراسي. اينها با سيستم کودتائي، در صورتي که مردم دخالتشان محدود مانده باشد و جمهوري اسلامي  
شان از همه بيشتر است. وقتي خلاء قدرت باشد و مردم نتوانند، رهبري نداشته    در حال رفتن باشد، شانس 

آيد. بهر حال خواستم بگويم که به احتمال قوي ما    باشند که چپ در مملکت سر کار بيايد، راست سر کار مي 
اين دو جريان بورژوائي را در آن واحد روبروي خودمان پيدا نخواهيم کرد، مگر در آن مراحل آخر. فعلاً  
مشکلي که جلوي ما )ما را به عنوان حزب کمونيست کارگري نميگويم( است، مشکلي که جلوي مردم  
ايران است، جمهوري اسلامي است با تلاشش براي بقاء و جريان اصلي ای که دارد وعده ميدهد صبر کنيد،  

اي که    نيندازيدش، ميتوانيم تغييرش بدهيم. در غياب اين وضعيت بنظر من پديده بعدي بورژوازي، پديده 
ظاهر خواهد شد اساسا در جنبش راست محافظه کار طرفدار غرب است. البته واضح است که در حال حاضر  
حرف از دمکراسي و حقوق بشر ميزنند. الان که نميتوانند بگويند ميخواهيم در ايران ديکتاتوري راه  
بياندازيم. ولي حداکثر همانقدر به موازين دمکراسي و غيره وفادار خواهند بود که مثلا حکومتهايي مثل  
فيليپين، ترکيه يا مصر ممکن است به موازين دمکراسي وفادار باشند. اين پديده اگر خودش را اصلاح کند  
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شان اين بوده که ميزنيم، ميگيريم و با کمک صاحبان سرمايه    مثل آنها ميشود. در غير اين صورت تجربه 
 .نيروي کار را به انقياد ميکشيم 

 

اسلامي    -کساني مثل مجاهدين چه؟ بنظرم مجاهدين بخشي از، يا به اصطلاح فرزند ناخلف جنبش ملي  
است. کارهايي کرده که پسر عموهايش و فک و فاميلش قبولش ندارند. خيلي خودخواه است. حاضر نيست  
با اينها سهيم شود. ميخواهد خودش رئيس شود. رئيس جمهورش را هم تعريف کرده است. کيش راه انداخته  
است. راه و رسم خودش را دارد. جشن اينها را جشن نميگيرد و جشنهاي خودش را درست کرده است. فقط  
خودش را ميخواهد و ميبيند. در نتيجه راه کارگر، اکثريت، حزب توده و نهضت آزادي که به نظر من هيچ  

اي مثل مجاهدين ندارند، اساسا بخاطر سکتاريسم مجاهدين آن را قبول ندارند و نگرانند    مشکلي با پديده 
اي.، سر کار    که اگر مجاهد قدرت را بگيرد با ما شريک نميشود. مجاهد هم کس ديگري است مثل خامنه 

بيايد ما را کنار ميزند. قدرت را با ما سهيم نخواهد شد. سايرين در جنبش ملي اسلامي ميگويند که  
قدرت را من سهيم ميشوم. نهضت آزادي ميگويد باز ميشود و همه ميايند. خاتمي ميگويد دشمنان را  
بکنيم دوست و دوست را بکنيم فلان. ولي به نظر نميايد اگر مجاهدين سر کار بيايند، کسي فردا انتخابات  

شان را دارند. و صحبت از دخالت هيچ کس    کند. رئيس جمهورشان را دارند، لچکشان را دارند، ايدئولوژي 
اسلامي را خيلي ميترساند. بعلاوه، اينکه مجاهد در متن    -ديگري نيست. اين به نظر من جنبش ملي  

جنگ ايران و عراق رفته عراق کنار صدام حسين نشسته، خودش را از اين خاندان جدا کرده است. مسعود  
رجوي بنظرم يک استراتژي محتوم به شکست را در پيش گرفته است. وقتي مجاهدين با بني صدر از کشور  

اند صف کشيده بودند که بروند در شوراي ملي مقاومت، از    رفتند، همه اين آدمهائي که امروز دوخردادي 
اش اينها را از دست    جمله آقاي بهمن نيرومند و خانبابا تهراني و همه اينها. مجاهد به سرعت با فالانژيسم 

داد و الان تبديل شده به چيزي که اگر به کسي بگويند "مجاهد" فحش محسوب ميشود. الان فضا اينطور  
است. مجاهدين به نظر من به عنوان يک جريان با ديسيپلين ميتواند هزار و يک کار بکند ولي يک جريان  

 .اجتماعي نيست و شانس قدرت به آن صورت ندارد 
 

اسلامي و جريان غربي، يعني همان ناسيوناليستهاي محافظه کار      راجع به دو جريان ديگر يعني جريان ملي 
گويم که    صحبت کردم. نيروي ديگري که در صحنه است به نظر من کمونيسم کارگري است. حالا برايتان مي 

اي از تهييج و خود بزرگ بيني وجود ندارد. چرا کمونيسم کارگري و نه    چرا اصلًا در اين قضيه هيچ رگه 
بريم؟ چرا من اصرارم اين است که نيروي    کمونيسم؟ چرا کلمه کمونيسم کارگري را ما در بحثمان به کار می 

بعدي کمونيسم کارگري است و نه کمونيسم؟ و يا چرا نه چپ؟ به چند دليل! چرا مثلًا نمي گويم آلترناتيو  
بعدي چپ است؟ يا کمونيسم است؟ و چرا اصرار دارم که بگويم آلترناتيو بعدي کمونيسم کارگري است. به اين  
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اسلامي است. آن چيزي که به    -دليل که اولاً همانطور که گفتم چپ به معني چپ در ايران الان در کمپ ملي  
آن ميگفتند چپ، در کمپ اپوزيسيون ملي )اسلامي( است. شما ليست کنيد ببينيد به چه کساني ميگفتيد  

اسلامي    -بينيد که در اردوي نهضت ملي    چپ، نگاه کنيد، ببينيد کجا هستند و از چه دفاع ميکنند. مي 
هستند. افقشان هم تا حد زيادي مشترک است. و ثانيا اضافه کنم اين چپ با ما به عنوان کمونيستهاي  
ميليتانت بطور مشخص مشکل دارد. البته به ما نميگويند که: "کمونيست ميليتانت با تو مخالفيم"!  

اش را بگويد و آن اين است که اينها    ميگويند مستبد، پولپوتي و هزار و يک چيز ديگر، بدون آنکه مسأله 
کمونيستهاي سرنگوني طلبند. به سناريوي" جمهوري اسلامي را يواش يواش تغيير بدهيم" گردن نگذاشته  
اند و دارند کار خودشان را ميکنند. در نتيجه حتي اين چپي که من از آن دارم صحبت ميکنم، نقطه مقابل  
کمونيسمي است که اينجا به عنوان آلترناتيو و نيروي سوم در جامعه مطرح ميکنم، قرار ميگيرد. نکته بعد  

اي با يک جريان از    اي است ولي در هر دوره   اينکه کمونيسم اگر چه در مقياس تاريخي جنبش تعريف شده 
کمونيستها در يک کشور تداعي شده است. اينطور نيست که براي مثال در انقلاب روسيه به بلشويکها و  
منشويکها يکسان بگويند که کمونيستها آمدند. يک جائي بالاخره بلشويکها ميشوند نماينده تحول  
کمونيستي و منشويکها ميشوند نماينده دولت موقت انقلابي، کسانيکه ميخواهند وضع موجود را  
نگهدارند. کمونيسم با چيزي در هر دوره تداعي ميشود. در تاريخ ايران هم با حزب توده تداعي شده، هم با  
چريکهاي فدائي خلق و خط مشي چريکي تداعي شده و بعضا و بعدش در يک دوره کوتاهي با سازمان  

تشکيلاتي مثل پيکار و رزمندگان و غيره تداعي شده است.کمونيسم در هر کشوري هميشه يک    -سياسي  
بستر اصلي و خط اصلي دارد، و آن سازماني است که به اصطلاح به پرچمدار و نيروي اصلي اپوزيسيون  
"کمونيستی" تبديل شده است. کمونيسم در يک کشور بطور کلي نيست. آن جرياني است که جامعه علي  
العموم، نه متخصصين در دانشگاهها يا مورخها، به عنوان کمونيسم مد نظر دارند. به اين اعتبار يکي  
گرفتن کمونيسم با کمونيسم کارگري بنظرم موجه است. چون الان در چارچوب جامعه ايران کمونيسم  

اش به حزب کمونيست کارگري و کمونيسم کارگري است. وقتي ميگويند کمونيستها منظورشان راه    اشاره 
کارگر نيست، منظورشان بچه هاي سابق رزمندگاني نيست، منظورشان کساني که در روزنامه فلان  
بخودشان ميگويند چپهاي سابق نيست. منظورشان حزب کمونيست کارگري است و بطور روز افزوني دارد  
اينطور ميشود. کمونيستها را مردم به عنوان يک عبارت مشخص در هر دوره بکار ميبرند، بورژوازي در هر  

کنند.    گويند کمونيستها، به هيچکس به جز ما اشاره نمي   اي بکار ميبرد. الان سلطنت طلبها وقتي مي   دوره 
هيچکس جز ما منظورشان نيست. به آنهاي ديگر ميگويند چپها. به ما ميگويند کمونيستها. در نتيجه  
کمونيسم به عنوان يک آلترناتيو ميرود که بيشتر از اين هم حتي با پديده کمونيسم کارگري و حزب کمونيست  

ديگر به حزب    ٧٥ کارگري گره بخورد، بيشتر از اينکه به يک چپ علي العموم بگويند. کما اينکه در انقلاب  
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فدائي تعريف    -گفتند کمونيستها. بخاطر اينکه چريک فدائي و بعدا به يک درجه ترکيب پيکار    توده نمی 
اي هستي يا کمونيست؟ کدامش؟    گفتند توده   گرفتند ميبردند زندان مي   کمونيسم شده بودند. اگر کسي را می 

کمونيست بودن مقوله مشخصي از نظر سياسي ميشود. همانطور که گفتم يک مورخ جنبش چپ ميتواند  
بگويد اينها شاخه هاي مختلف تروتسکيسم، حزب کمونيست طرفدار مسکو، اوروکمونيست و غيره و اينها  

اند. ولي کمونيسم فرانسه در يک مقطع مشخص، ممکن است با حزب کمونيست فرانسه    جنبش کمونيستي 
آيند سر کار، اتوماتيک بايد منظورش اين باشد که حزب    تداعي شود. و کسي که ميگويد کمونيستها مي 

 .آيد سر کار، انتظار ندارد که فلان گروه تروتسکيست هم سر کار بيايد   کمونيست فرانسه مي 
 

آيد. کمونيسم را با    اين موقعيت بنظر من دارد به يک درجه، بخصوص در سالهاي اخير در ايران بوجود مي 
حزب کمونيست کارگري دارند تداعي ميکنند. به يک معني از نظر نظري هم حزب کمونيست کارگري  
پرچمدار کمونيسم شده است. به عنوان يک انديشه، به عنوان يک آلترناتيو و به عنوان يک نوع جامعه. بيرون  
ما کسي معتقد نيست که بايد جامعه کمونيستي آورد. در تبليغات جرياني اين نيست که بايد جامعه  
کمونيستي و يا سوسياليستي آورد و خط کمونيسم کارگري است که با آن تداعي ميشود. اما آيا کمونيسم  
کارگري که من ميگويم در جامعيت کلمه مترادف است با حزب کمونيست کارگري؟ به نظر من اينطور  

ها، در مقابل راستهاي غربي    اسلامي   -نيست. کمونيسم کارگري که من به عنوان يک جنبش در مقابل ملي  
بکار ميبرم، پديده وسيعتري از حزب کمونيست کارگري است. همين خط است ولي پديده وسيعتري است.  
من در اين جنبش کل حرکات شورايي کارگري و جنبشهاي مجمع عمومي کارگري و جنبشهاي اعتراضي  

گنجانم. حتي طرف ممکن است خودش را    کارگري که زير چتر اپوزيسيون رفرميست نمي روند را مي 
آنارشيست بداند. اين زياد مهم نيست. مهم اين است که در صحنه سياسي جامعه، شعارهائي که اين دو  
کمپ ميدهند، جنبش کارگري، جنبش شورائي، جنبش مجامع عمومي، رهبران عملي، و خط مشي که در  

کنند. اگر    جامعه دنبال ميکنند خودشان انطباقشان را با کدام يک از احزاب سياسي در اپوزيسيون پيدا می 
در جنبش کارگري مثلاً کارگران طرفدار سنديکا و حزب توده و اکثريت دست بالا پيدا بکنند، شما ميتوانيد  

  -ايستي است، کنار آنها قرار دهيد. حال آنکه نتوانيد رابطه فيزيکي    اين جنبش را حتي اگر نگويد که توده 
 اند و مال اينها هستند.    حزبي بين آنها نشان دهيد، با اين وجود ميتوانيد بگوئيد اينها جنبش سنديکائي 

 

اسلامي نرود،    -اي کارگری اي که زير چتر رهبري ملي    بنابراين بنظر من، جنبش شورائي و اعتراضات توده 
بخشي از اين جنبش کمونيسم کارگري است. بعلاوه محافل، سازمانها و گروههاي کوچک زيادي ميتواند  
تشکيل شود که با وجوديکه قطب بودن و محوري بودن حزب کمونيست کارگري را قبول ميکند، به دلايل  

پيوندند. بعضا تماس ندارند، در شهرهاي مختلف تشکيل ميشوند، حوزه فعاليت    مختلفي به اين حزب نمي 
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اي از    کنند، نظرات حزب را صد در صد نمي پذيرند و در نتيجه مجموعه   معيني دارند، اختلافاتي حس مي 
تواند وجود داشته باشد که معتقدند که بايد حول حزب کمونيست کارگري    محافل و شبکه هاي چپي هم می 

کار کنند و به عنوان گروه فشار روي حزب کمونيست کارگري کار کنند، در مجموع توسط اين حزب  
 .کمونيست کارگري هدايت شود. اينها بخش عمومي جنبش کمونيسم کارگري ميتوانند باشند 

 

خواهم نقطه قدرتها و ضعفهاي اين جنبش را هم برشمارم. مال بقيه را شمردم ميخواهم چند فاکتوري    من می 
که به اصطلاح نقاط قدرت و ضعف جنبش کمونيسم کارگري است را برايتان برشمارم. به نظرم مهمترين نقطه  
قدرت اين جنبش اين است که اميال و آرزوهاي نسلي که از آن صحبت کردم را بدون کم و کاست نمايندگي  
ميکند. شما يک لحظه از اين که کمونيستها کمونيستند و آمريکا با آنها بد است و نمیگذارد بيايند سر کار  
صرف نظر کنيد. فرض کنيد اسم ما حزب نارنجي است. يا مثلاً هر چيزي مانند حزب سبز ايران، حزب قرمز  

اي    ايران، حزب سرخ ايران، حزب ايرانيان آزاد و غيره. آنوقت مقايسه کنيد اين حزب را با تبليغاتش، با جامعه 
شان با کدام يک از اين طيف    بينيد مردم خوانائي   که میخواهد، کارهائي که براي آن جامعه ميکند و می 

احزاب است. میبينيد سکولاريسمشان با اين حزب است. اينها سکولاريست ترند، آنها نيستند. تنها  
جرياني که ميخواهد ريشه دين را از آن مملکت بر بيندازد اينها هستند و اين جزء آرمانهاي اصلي اين نسل  

اي که در آن آدمها از نظر اقتصادي برابر باشند. از طبقات    است. برابري زن و مرد. لغو کار مزدي و جامعه 
کارگر و زحمتکش کيست که اگر ميکرفون را جلوي دهانش بگيري و بگوئي يک حزبي هست که ميگويد  
بيمه بيکاري بايد داد، مزد و قضيه نان در آوردن را بايد از بازار بيرون کشيد و هر کس برود کار کند و هر چه  
ميخواهد مصرف کند )راهش اين است، اينکه حالا عملي شدني است يا نه کار نداريم( تو نظرت چيست؟  

 .ميگويد: آرزوي من است 
 

اين بحث که شما حرفهاي قشنگ ميزنيد ولي حيف که عملي نيست، دارد ميگويد ما حرف دل مردم را  
ميزنيم ولي هنوز باور به قدرت پياده کردنش موجود نيست. وگرنه ما حرف دلشان را داريم ميزنيم.  
مدرنيسم، سکولاريسم، برابري زن و مرد، مبارزه با تبعيض، آزادي بي قيد و شرط سياسي، لغو کار مزدي،  

در    ٣١ برابري اقتصادي و رفاه اجتماعي، وقتي اينها را کنار هم ميگذاريم، ما داريم اميال اين نسل و اساسا  
صد مردم را که بايد کار کنند و زحمت بکشند تا زندگي بکنند را نمايندگي ميکنيم. اين نقطه مثبت  
ماست. هر کس ديگري چيزي بر خلاف اميال مردم دارد که ميخواهد به آنها بفروشد. سلطنت طلبها  

خواهند سلطنت را بهشان بفروشند و بعد بازار آزاد را هم به آنها بفروشند. و بايد توضيح دهد و بگويد که    مي 
من فردا شما را در بازار عرضه و تقاضاي نيروي کار رها ميکنم. بگذاريد من سر کار بيايم، از فردا بايد برويد  

بينيد، ايشان قرار است که شاه بشوند.    بازار کار و براي خودتان کار گير بياوريد. در ضمن اين آقا را مي 
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چيزهائي که بايد اصرار کنند تا مردم قبول کنند، جزيي از آرمانهاي مردم نيست. کسي در آن مملکت صبح  
بيدار نميشود و بگويد، آخيش چه روزه خوشي، کاش يک شاه داشتيم و کاش من در شهر دنبال کار ميگشتم!  
)خنده حضار(. اين جزيي از آرزوهاي مردم نيست. بايد اين مجموعه را به عنوان شرايط و ملزومات و به  
اصطلاح تلخي آن ميوه خوب به او بخورانند. ميگويند آقا شما حالا بيا اين شاه را قبول کن در عوض ايشان  

آورد و سرمايه گذاري ميشود. شما بازار آزاد را قبول کن در عوض ما سعي ميکنيم بخشي را    آمريکا را می 
بصورت بيمه بيکاري برايتان برگردانيم که از گرسنگي نميريد. اما اين حزب اينطور نيست. اين حزب دارد  
اميال واقعي مردم را وقتي که با قلبشان مصاحبه ميشود، نمايندگي ميکند. اينکه حالا محاسبات مردم  
بعدا به چه چيزي وادارشان ميکند بحث ديگري است ولي اينکه ته دلشان اينها را میخواهند ترديدي نبايد  
کرد. به اين ميرسم که آيا اسم کمونيسم مزاحم اين پروسه است و چقدر مزاحم است و ما بايد با آن چکار  
بکنيم. وگرنه اگر اسم ما حزب ايران بود، حزبي بود با مشخصات حزب کمونيست کارگري اما اسمش حزب  

خواهيم بزنيم و    ايران بود، الان دنيا را برداشته بود. از اين نظر که همه ميگفتند بله آقا همه همين حرف را مي 
آئيد. الان کمونيسم را به عنوان يک چيزي که    حزب ايران راست ميگويد. کسي نميگفت شما سر کار نمي 

گذارند    تواند در اين مملکت بيايد سر کار ميشناسند. از دوره روس و انگليس نمی   کمونيست است و نمي 
کمونيست سر کار بيايد و آمريکا قبول نميکند و يا کجا پياده شده است و غيره. اينها حرفهائي است که  
وقتي میفهمند کمونيست هستيم به ما ميگويند. اگر بگوئيم ما ليبرال هستيم همه اين سؤالها کنار  

 .ميروند و بعد بايد بنشينند قضاوت کنند ببينند ما میخواهيم چکار کنيم 
 

اين جنبش نه براي اصلاحات است و نه براي اعاده و همين نکته جالب است. براي اصلاح چيز منفوري به  
ميدان نيامده که بخواهد چيزي را نگهدارد و براي اعاده چيزي که قبلاً مردم دور انداخته اند هم نيست. چيز  

اش،    اي است و اين بنظر من کاملاً براي مردم محسوس است. اين جنبش بالقوه و بخاطر سنتهاي قديمي   تازه 
هم سازمان دارد و هم ميتواند رهبري را تأمين کند. اين نقطه قوت ما به نسبت سلطنت طلبان و به نسبت  

ها خاتمي را دارند. ولي همانطور که    اسلامي   -ها است. ملي    اسلامي   -راستهاي غربي و حتي خود ملي  
تر    صحبتش است اگر او را از دست بدهند همگي عزا خواهند گرفت. بدون خاتمي آنها پانزده کلاس پائين 

برميگردند. حزب کمونيست کارگري که وسط اين قضيه است به نظر من اين شانس را دارد که اين جنبش را  
سازمان بدهد و رهبري اين جنبش را تأمين کند. وجود حزب کمونيست کارگري که بعدا به آن ميرسم يکي از  
سرمايه هاي اين جنبش است. و کمونيسم کارگري ممکن است در شاخه هاي اصلي و جدال اصلي سياسي  

ترينش باشد. با خط و حسابکارترينش باشد و    که درگير ميشود در ايران متشکل ترين و هدايت شده 
مندترينش باشد، اين نقطه قوت جنبش کمونيستي در اين دوره است. نکته بعد اينکه هر چه اين پروسه    نقشه 
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تر و سير تحولات سريعتر باشد شانس ما هم بيشتر ميشود. هر چه مردم بيشتر در فعاليت سياسي    انقلابي 
شويم، بخت ما بازتر ميشود. هر چه اين پروسه    شرکت کنند ما به نسبت بقيه اين نيروها قویتر می 

تر باشند، شانس ديگران زيادتر است )من بعدا در آن چارچوب هم    محدودتر باشد و مردم از صحنه بيرون 
شانس خودمان را ميگويم(. ولي اگر پروسه انقلابي شود، ميليتانت شود، اتحاد گسترده شود و مردم  
نخواهند بپذيرند، به همان درجه که محيط سياسي راديکاليزه شود، به همان درجه هم ما شانس بيشتري  
براي سر کار آمدن خواهيم داشت تا نسبت به کساني که از حضور مردم در صحنه و از راديکاليزه شدن  

ها و شعارهاي مردم نفع نميکند. اين نقطه مثبت ماست. بخاطر اينکه فرض من اين است که اين    خواسته 
 .تر از اين در راه است   پروسه راديکاليزه ميشود، مردم وارد صحنه ميشوند و يک جنبش وسيع 

 

نکته بعد اين است که بنظر من اين پروسه انقلابي افق ما را همه گيرتر ميکند. هر چه اوضاع راديکاليزه شود  
تئوري راديکال برد بيشتري پيدا ميکند، برنامه راديکال برد بيشتري پيدا ميکند. رهبران راديکال بيشتر در  
دل مردم جاي ميگيرند. در نتيجه ما با گسترش اعترضات چفت ميشويم. و اگر روند را اينطور ببينيم که به  

چرخد.    سمت گسترش اعتراضات ميرود، میتوانيم فرض کنيم که تناسب قوا به نفع کمونيسم کارگري می 
در دو شرايط به نظر من شانس سر کار آمدن ما بيشتر از بقيه است: يکي در شرايط دمکراتيک و انتخابات،  

آئيم. در هر دوي اينها کمونيسم کارگري سر کار    و ديگري در شرايط انقلابي. در هر دو شرايط ما سر کار می 
آيد. من فرض اينکه ما اول بايد حضور داشته باشيم تا سر کار بيائيم را بعدا بحث ميکنم. فرض کنيم    می 

اين نيرو توانسته است خودش را به صحنه انتخاباتي آزاد در يک کشوري که جمهوري اسلامي نيست،  
اي در ايران پا بگيرد، ما سر کار    برساند. در يک پروسه انتخاباتي دمکراتيک، اگر بنا باشد يک چنين پروسه 

ميائيم. حزب کمونيست کارگري بنظر من بالاترين راي را بين مردمي که آزادانه به پاي صندوقهاي راي رفته  
باشند، بدست مياورد. سلطنت طلب فکر نميکنم اين شانس را داشته باشد. اشتباه است اگر فکر کنيم که  
انتخابات به نفع آنهاست و فقط انقلاب به نفع ما تمام ميشود. انتخابات هم به نفع ما تمام ميشود. و دقيقا  

اي که برويم مجلس    به همين خاطر است که فکر ميکنم پاي انتخابات نميروند، مگر مجبورشان کنيم. پروسه 
آزادي برگزار کنيم و در حوزه مختلف کانديد معرفي کنيم و راي مردم را بشماريم، حزب کمونيست کارگري  
به عنوان بزرگترين حزب کشور وارد مجلس ميشود. ممکن است اکثريت نباشد ولي اگر بگذارند در يک  
انتخابات آزاد با سه ماه فرجه تبليغاتي کار کند، بزرگترين حزب سياسي کشور ميشود. در اين رابطه  
ميتوانيم بحث کنيم. به هر حال به نظر من پروسه انتخاباتي ما را سر کار مياورد. به خاطر واقعيتي که آن  
جامعه پشت سر ميگذارد پروسه انتخاباتي، منتقد آن وضعيت را سر کار مياورد. من راجع به نوع کمونيسم  

اي که    مان بعدا حرف ميزنم که اين نوع کمونيسم با کمونيسمهاي ديگر چه فرقي دارد. به اضافه اينکه رابطه 
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اي خيلي روشن و شفاف و قابل فهم است. ما داريم    ما با مردم داريم، بر خلاف سنت تاکنوني چپ، رابطه 
آورد. يعني هم پروسه    راجع به نوع کمونيسم جديدي حرف میزنيم. انقلاب هم ما را به نظرم سر کار می 

دمکراتيک و هم پروسه انقلابي شانس و قدرت ما را بيشتر ميکند. اما شانس ما در پروسه توطئه گرايانه،  
تباني و روندهاي زيرزميني، کودتا و روندهاي کودتا و ضد کودتا از همه کمتر است. اگر بنا باشد حکومت  
جمهوري اسلامي با يک سلسله کودتا و ضد کودتا عوض شود، ما همچنان خودمان را در اپوزيسيون  
خواهيم يافت. ولي اگر بنا باشد مردم وارد صحنه شوند و انقلاب کنند، شانس ما زياد است. اگر بنا باشد  
جايي انتخاباتي صورت گيرد شانس ما زياد است. به اين هم ميرسم که پس فرداي انتخابات، کودتا دوباره  

کنند. به آن    شروع ميشود. يعني ما اگر با انتخابات سر کار بيائيم بايد فکر اين را بکنيم که فردا کودتا می 
 .الان نميپردازم ولي در خود پروسه انتخابات شانس اينکه کمونيستها را سر کار بياورد از همه بيشتر است 

 

جنبه هاي منفي فعاليتمان، يعني جنبه هاي منفي فعاليت اين خط سوم، يعني جنبش کمونيسم کارگري  
 چيست؟ 

 

شان منابع دولت    اش است. دو جريان ديگر که اسم بردم يکي   به نظرم کمبود منابع يکي از مشکلات اصلي  -
ها را دارد و کارش را ميکند. در نتيجه ما    را در اختيار دارد و کار ميکند، ديگري هم منابع باقي دولت 

 .مانيم و منابعي که اين جنبش بايد بسازد. کمبود منابع يکي از مهمترين موانع است   مي 
 

نبود حمايت بين المللي. الان هر دو آن جريانات در سطح جهاني طرفداران قوي دارند. حزب کمونيست   -
کارگري و کمونيسم در ايران، در اين مقطع و تا وقتيکه نزديک قدرت سياسي باشيم، به نظر من آن حمايت  

 .بين المللي را در هيچ سطحي نخواهد داشت که آنهاي ديگر دارند 
 

خصومت غرب با ما. خصومت غرب با کمونيسم کارگري يکي از مهمترين فاکتورهائي است که ميتواند   -
ورق را برگرداند. نه فقط به اين معنا که واقعا غرب با ما وارد عمل شود، به اين معني که غرب اين تصوير  

شان بنشينند، چرتکه بيندازند،    پذيرم و مردم در خانه   را بدهد که حکومت کمونيستي در آن کشور را نمي 
ايم برويم پشت حزبي که اگر بيايد سر کار، اول از همه چيز موشک کروز    بگويند غرب نميپذيرد مگر ديوانه 

ميخورد وسط پارک ساعي؟! چرا اين کار را بکنيم؟ چرا ما بيائيم کشور را وارد خصومت با آمريکا بکنيم؟  
ها و بيايند قال قضيه را بکنند. در نتيجه خصومت غرب با ما و نه فقط خود    بگذار راي بدهيم به آمريکائي 

پذيرد به بخشي از    خصومت، بلکه دادن تصوير خصومت غرب با ما و تبديل شدن اين که غرب اينها را نمي 
خود آگاهي مردم و محاسبات مردم، يک مانع اساسي سر راه کمونيسم کارگري است. کسي با پاي خودش،  

ها ميبخشيد ولي من دارم ميروم راي بدهم    اي به اين بزرگي نميکند. ميگويد: "بچه   خودش را وارد مخمصه 
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به آن آقا که غرب گفته است. شوروي بنظرم اين را به ما نشان داد، تحولات روسيه نشان داد. ما مورد هجوم  
ميدياي غربي قرار ميگيريم و بشدت تحريف ميشويم. يعني بايد فرض کنيم که جنبش کمونيستي در ايران  
با يک حمله وحشيانه و کثيف از طرف ميدياي بورژوائي غربي روبرو ميشود، سي ان ان، بي بي سي، با  

اي نوشته بود که آيا لنين بالاخره يک آدم مشنگ بود يا    دروغهاي شاخداري که ميگويند. ديروز گاردين مقاله 
يک آدم مستبد؟ شق ديگري بين اين دو تا نيست! يا يک آدم مشنگ بوده يا مستبد! يا ديوانه بوده يا مستبد!  
از اين دو حالت خارج نيست! اين که رهبر يک انقلاب کارگري بوده که آزادي آورده و به همان فنلاند بغل دست  
خودشان استقلال داده، کسي که مستعمرات روسيه را بخشيده، حقوق زن در آن مملکت را بالا برده و کارگر  

شان نيست. اينکه اين آدمي که به قول اينها مشنگ بوده، بقول    نوعي ايمني اقتصادي به دست آورده، مسأله 
اينها اين آدم ديوانه، فقط کتابهايش از تمام کتابهاي سران بورژوائي غربي بيشتر بوده و خود اينها روز خودش  
گفته اند که کميسارياي بلشويکهاي در قدرت به اندازه کتابخانه دانشگاه بين خودشان نوشته دارند،  

شان نيست. الان ميگويند لنين يا ديوانه بوده، يا خل بوده و يا مستبد! لنين بيچاره مستبد هم نبوده    مسأله 
است. تا وقتي لنين سر کار بود اجازه و اختيار هيچ تصميمي تنهائي با لنين نبود. پنج سال، ده سال بعد از  
مرگ لنين تازه شوروي شروع کرد به استبدادي شدن. اين تصويري است که ميدياي غرب ميدهد. با ما بدتر  

ميکنند! کاسترو را در تصوير ميدياي غرب ببينيد: "ديکتاتور کوبا،    کنند. ببينيد با کوبا چه    از اين مي 
کاسترو امروز افزود ..."! خوب ديکتاتور کوبا به کاسترو چه مربوط است. او هم مثل هر جاي ديگر دنيا  
انتخاب شده و دارد کارش را ميکند. چرا گزارشت را درست تهيه نميکني؟ اين کاري است که با ما ممکن  
است بکنند. به احتمال قوي ميدياي غربي به جان اين جنبش ميافتد و اين براي ما مانع مهمي است. مسأله  
پروپاگاند جنگ سردي عليه کمونيسم بطور کلي، يعني گذاشتن تجربه شوروي و چين به پاي کمونيستها و  

 .منفي بافي راجع به سوسياليسم، از موانع کار اين خط است 
 

اي است که من به آن ميگويم "جونيوريسم". کساني که    يکي از مشکلات مهم کار کمونيسم کارگري روحيه  -
خودشان را به عنوان شريک کوچکتر جامعه قبول کرده اند و تصوري از اين ندارند که جامعه ميتواند بدست  
آنها بگردد. به نظر من کمونيسم، بخصوص در کشوري مثل ايران که هيچوقت خط اصلي اپوزيسيون نشده و  
پاي قدرت نبوده، عادت کرده که به خودش به عنوان گروه فشار نگاه کند. گروه فشار براي پرچم حق و حقيقت  
که به دستت بگيري و بروي جلو تا با تير بزنند و بر زمين بيفتي. چپ از خود تصوير اینکه يک عده  
سياستمدار سطح بالاي جامعه هستند را ندارد، اينکه يک جنبش اجتماعي زنده است که ميخواهد قدرت را  
بگيرد، جامعه را اداره کند، آموزش و پرورش را سازمان دهد، و اقتصاد را سازمان دهد. فکر ميکند چپ  
موظف است که به کسان ديگر فشار بياورد تا اين کار را بکنند. و اين خرد ديدن خود و کوچک ديدن خود، به  
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نظر من شايد مهمترين عاملي است که ممکن است سد راه کسب قدرت شود. به نظرم چه براي فراخوان  
گويند اين    آيد. اينکه می   کسب قدرت، چه براي حفظ قدرت، اولين مشکل از داخل خود اين صف بيرون مي 

ايم؟ آيا ميتوانيم قدرت را بگيريم؟ آيا ميتوانيم حفظ کنيم؟ آيا قرار    کار را نکنيم، چرا خيز براي قدرت برداشته 
نيست "طبقه" اينکار را بکند و غيره. همه اينها بهانه است. طرف شنا بلد نيست، هزار و يک دليل مياورد که  

اش را نياورده، سرما خورده، وقتش نيست،      من امروز نميخواهم بروم داخل آب )خنده حضار(. مايو 
 .نميخواهد از ديگران جلو بزند و آبروي همه را ببرد! و غيره. به هر دليلي وارد اين قضيه نميشود 

 

بيني که پشتش تئوري "شوراها" بايد قدرت را بگيرند، که در روسيه    وقتي مسأله را بررسي ميکني مي 
نگرفتند، بلکه بلشويکها قدرت را گرفتند، "طبقه" بايد انقلاب کند و نه حزب )فرمولبندي ما هم نميگويد  
حزب بايد انقلاب کند(، خوابيده است. ولي فرمولبنديي که ميگويد نرو به سمت قدرت، ترس از استخر  
سياسي اين جنبش جونيور را در جامعه نشان ميدهد. اينکاره نيست. وگرنه شما سه تا مدير کل وزارت  
فرهنگ را بگذاريد کنار هم و با آنها حزب بسازيد، فوري احساس کسب قدرت به آنها دست ميدهد. فکر  

شان را براي جامعه ميدهند. اين خرد ديدن خود و اين تعلق به    ميکنند فورا بايد وزير شوند. فورا برنامه 
حاشيه جامعه، "مارژينال" بودن تاريخي چپ در ايران، ذهنيت و روانشناسي که با خودش آورده، به نظر من  
يکي از بزرگترين موانع است. من فکر ميکنم اگر چپ شکست بخورد روي اين مسله شکست ميخورد نه  
روي هيچکدام آنهاي ديگر که گفتم. روي اين که نميرود نقشش را انجام دهد و اين مهمترين مشکل اين خط  

اش را نمي تواند پيدا    است. دوم خردادي اين مشکل را ندارد، ميخواهد جهان را نجات دهد! طرف راه خانه 
اند تو ديگر راجع به    کند، ميخواهد ديالوگ تمدنها بکند. )خنده حضار(. جدي ميگويم! به او گفته 

مطبوعات حرف نزن! الان پنج ماه است که نميداند چکار ميکند. قرار بود با ديالوگ تمدنها برود جرج  
سورس را سر عقل بياورد. بيل گيتز را راهنمائي کند و به آمريکا بگويد که سيستم شما خوب نيست! از  
ادعا کردنش دست بر نمي دارد و کسي هم به ريشش نمیخندد. اما من و شما که ميگوئيم کمونيستها  

آيند که نگاه کنيد: بلانکيستها، چه تخيلاتي، چه خود بزرگ بيني    قدرت را بگيرند، از هزار سوراخ در مي 
اش دارند من من ميکنند. در حالي که کسي با ديالوگ تمدنهاي خاتمي که تا ديروز مسئول يک    هائي، همه 

کتابخانه مذهبي بوده مشکلي ندارد. آقاي خاتمي ميتواند ديالوگ تمدنها بکند ولي شما نميتوانيد اختيار  
اي و احتمالاً در آن مقطع صدهزار نفر از نخبگان آن جامعه را سازمان    مملکتي که خودت در آن بزرگ شده 

کنند که همين آدمها که در حزب کمونيست کارگري و در جنبش    اي را داشته باشيد. فکر نمي   داده 
شان براي اداره جامعه از اين    اند، اگر در يک شرايط آزاد در يک آگهي شغلي شرکت کنند، توانائي   کمونيستي 

اند تا بتوانند حکومت کنند. و خود اين جنبش    وزرا و وکلا بيشتر خواهد بود. اول اينها را سرکوب کرده 
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حاضر نيست اين را قبول کند. اين به نظر من فشار گناه پسااستاليني است. استالين آمده کاري کرده،  
اند که بيچاره از ترس نميتواند راه برود. خوب استالين به ما    احساس گناهي با کمک آمريکا و چپها خلق کرده 

چه؟ مگر من هيتلر را به حساب آقاي بني صدر گذاشته ام، که تو استالين را به حساب من ميگذاري؟  
کشور دنيا    ١١ الفارق است.( تو هيتلر را داشتي اين هم استالين را دارد. کسي که در    شان اصلاً مع   )مقايسه 

کودتا کرده که ديگر از اين حرفها نبايد بزند. کسي که بمب اتمي بر سر مردم مياندازد و بچه هاي مدرسه را  
در هيروشيما و ناکازاکي ميکشد که نبايد بحث استالين را به ميان بکشد. فوقش من هم مثل شما هستم.  
ولي هيچکس تا حالا نرفته يقه يک حزب ناسيوناليست را بگيرد و بگويد که شما استبداد به پا ميکنيد و يا  
از کجا معلوم که شما پلوراليسم را قبول کنيد. با چپ اين کار را ميکنند و چپ هم برِ و برِ نگاه ميکند. خود  

ايم، آماج    ما به عنوان اولين حزب سياسي چپ در ايران که ادعاي قدرت کرده، دورادور ادعاي قدرت کرده 
ايم از    ايم براي اينکه جرئت کرده   ايم. متحمل شده   حمله قرار گرفته و بيشترين اهانتها و فشارها را متحمل شده 

دولت حرف بزنيم. از رابطه دولت و حزب و غيره. اينها همه به نظر من آن احساس اکونوميسم منشويکي و  
احساس گناه پسااستاليني است که خميره چپ را تشکيل داده و اگر کمونيسم کارگري بخواهد به قدرت برسد  

 .قبل از هر چيز بايد خودش بخواهد به قدرت برسد. اين به نظرم مهمترين مانع است 
 

نکته ديگر، ضعف ديگر، جنبش نسبتا توسعه نيافته کارگري است. اين ضعف خيلي بزرگي است.   -
اش اشکال حتي مقدماتي از تشکل و    کمونيسم ميخواهد در کشوري به قدرت برسد که جنبش کارگري  

بينيد که رهبران کارگري رهبران    اعتراض اجتماعي را به دست نداده است. اگر شما برويد آمريکاي لاتين مي 
شناخته شده هستند در سطح شهردار شهر و وکيل مجلس. رهبر فلان سنديکاي کارگري و اتحاديه کارگري  
يک آدم سرشناس جامعه است. در ايران کارگر همان تصوير "کارگر آورديم ديوارمان را تيغه بکشد"، است.  
کارگري که آوردند يک کار به او ميدهند و او هم انجام ميدهد و مزد ميگيرد. کارگر هنوز نتوانسته در  
جامعه ايران به عنوان يکي از پاهاي بحث اقتصادي، پاي بحث سياسي، پاي بحث دمکراسي و حقوق مدني،  
با نمايندگانش و شخصيتهايش و سازمانهايش حضور بهم برساند. آمريکاي لاتين هميشه اينطور بوده است.  
حزب چپ به اتحاديه هاي کارگري نزديک ميشود، رهبرانشان با هم حرف ميزنند و قرار ميگذارند که به حزب  
چپ راي بدهند و کمک کنند که آنها سرکار بيايند. در ايران کارگر منفرد و اتميزه است. ساختارهاي مبارزه  
صنفي نداشته و مبارزه دفاعي را نتوانسته سازمان بدهد. در نتيجه يک حفره بزرگ پشت سر کمونيستها بجا  

اي که حرکت دارد به نامش و يا    بيني طبقه   ميگذارد. ميروي جلو براي اينکه يک حرکت اساسي بکني، مي 
لااقل از طرفش صورت ميگيرد، خودش معلوم نيست با چه استحکامي در صحنه است. براي دوره کوتاهي  
ميايند در صحنه. معلمين، دانشجويان، زنان به طور کلي ممکن است يک جنبش طولاني مدت اعتراضي  
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سياسي داشته باشند و يا روشنفکران و ادبا بخصوص. ولي کارگر اين بخت و آزادي عمل را ندارد که دو سال،  
سه سال در قلمرو سياسي پرسه بزند. بالاخره بايد سر و ته اين پروسه در سه ماه هم بيايد. بيرون اين سه ماه ما  
کارگران را به صورت نيروي زنده فعال حامي اين خط نداريم. آن سه ماه داريم، آن سه ماه قيام و شورش و  
شوراهاي خودبخودي و اتحاديه و مجامع عمومي اي که کارگران دارند مشت گره ميکنند و سخنراني  

ايم و آن هست، ولي تا آن سه ماه مانده به کسب قدرت، و در غياب يک جنبش    ميکنند را همه ما ديده 
اعتراض کارگري شکل يافته که آگاهانه از اين چپها دفاع کند، اين خط چکار ميتواند بکند؟ جنبش  

اي در انگلستان مشکل ندارد که بگويد طرفدار چه حزبي است. ميگويد. ميگويد ملت برويد به    اتحاديه 
حزب کمونيست يا به حزب ليبر اينجا راي بدهيد. اولين خاصيتي که جنبش کارگري از چپ حاشيه نشين  
تحت تاثير اختناق گرفته اين است که خود را غيرسياسي وانمود کند. در نتيجه حتي اگر به صحنه هم بيايد  
به آن سرعت به نيروي ذخيره و به اصطلاح به يکي از ارکان اين جنبش که ميخواهد قدرت را بگيرد تبديل  

 .نميشود 

 .بنظر من نقاط مثبتي که بخصوص الان بايد روي آن مکث کرد دو رکن اساسي در جامعه است 
 

يکي مسأله سکولاريسم است. به نظر من هر جرياني که به جاي جمهوري اسلامي سر کار بيايد بايد يک   -
جريان سکولاريست باشد. بايد ضد دين باشد. و حتي به نظر من سکولاريسم کافي نيست، بايد ضد دين  
باشد. با يک موج برگشت عليه مذهب روبرو هستيم که هر چه جلوتر برود، وسيعتر ميشود. چون فردا آخوند  

نفر را با دست خودش کشته است. آن وقت بايد ببينيد چند    ٠١ را ميگيرند و میگويند اين آقا را ميبينيد،  
اي که در دهات يک جائي نماز ميخوانند، نمازشان را کنار ميگذارند. اين پروسه به نفع اسلام    نفر از آن تتمه 

پيش نمیرود. اين پروسه دارد به ضرر اسلام پيش میرود. جنبشي که ضد مذهب باشد يک پايش را گذاشته  
لاي در قدرت سياسي و الان که نگاه ميکنيد ميبينيد فقط کمونيسم کارگري، کمونيسم راديکال کارگري  

 .است که آشکارا و علنا و بصورت اعلام شده خودش را عليه مذهب تعريف کرده است 
 

مسأله بعدي زنان هستند. نصف جامعه است و نه فقط زنان نصف جامعه هستند، بلکه از نصف ديگر   -
جامعه هم بخش زيادشان طرفدار برابري است. در نتيجه يک پلاتفرم مهم کمونيستها که ممکن است مردم با  
آن بيايند مسأله زن است. چون انقلابي که ميشود، ميتواند خيلي زنانه باشد. اکثريت عظيم ميتواند به اين  
معني به تو راي بدهد و با تو باشد. اکثريت عظيم همين طوري با تو هستند. چون زن هستند، با تو هستند.  
در نتيجه کمونيسم کارگري به نظر من سر مسأله مذهب و مسأله زن دو پشتوانه در آن جامعه دارد که  

اش و دفاع از حقوق زنان. مدرنيسم،    هيچکدام از جنبشهاي ديگر از آن برخوردار نيستند. ضد مذهبي گري 
اش، ضد    سکولاريسم و غيره تبعات اينها است. اگر مدرنيسم حزبي در چيزي ترجمه شود، ضد اسلامي گري 
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اش، دفاعش از حقوق زنان، و خلاصي اخلاقي براي جوانان است. جنبشي است که براي مثال با    ديني گري 
فرهنگي که يک جوان ايراني بايد در آن زندگي کند، با خواست ميليونها آدمي که میخواهند بيايند در  

 .شان را تجربه کنند، کاملا خوانايي دارد   صحنه جامعه و زندگي 
 

اينها به نظر من نقاط مثبت و منفي جنبش کمونيسم کارگري در چنين بزنگاهي است. اشتباه است اگر فکر  
کنيم که اين جنبشها ميايند و نقاط مثبت و منفي را در يک تابلو میگذارند و مردم انتخاب میکنند.  
طبعا اينطور نيست. بايد شرايط تبديل شود به شرايطي که قدرت دست به دست بشود. وقتي شرايط اينطور  
شد مردم بين مشخصه هاي عمومي تري انتخاب ميکنند. به نظرم مردم اساسا در يک چنين تحولي، بين  
چپ و راست يکي را انتخاب ميکنند، نه فقط مردمي که بايد يکي از اينها را قبول کنند، بلکه مردمي هم  
که بايد به ميدان بروند بايد بين چپ و راست يکي را انتخاب کنند. يا ميرويد در صف راستها يا در صف  

 .چپها ميايستيد 
 

حزب داريم که نميدانيم    ١٠ چنيني، اينطور نيست که    در يک بزنگاه سياسي مثل يک انقلاب يا تحولات اين 
آيد. تصميم ميگيري که: چپي هستم، جمهوريخواهم،    کدامش را انتخاب کنيم. چنين حالتي پيش نمی 

ام، ميروم اينطرف. طرفدار آمريکا و غرب هستم، زنده باد وضع سابق، ميروم    طرفدار عدالت اجتماعي 
گيرد که اين    آنطرف. البته در جزئيات انتخابهای ديگري هم وجود دارد ولي در کل، جامعه تصميم مي 

 .پيروزي بنام چپ صورت بگيرد يا بنام راست 
 

اين اتفاق افتاد. تا قبل از تظاهرات تاسوعا و عاشورا به نظر ميامد که مردم دارند در ايران    ٧٥ در انقلاب  
يک انتخاب چپ ميکنند. به نظر ميامد که مردم دارند چپ را بميدان ميکشند و زير شعارهاي چپ دارند  
تظاهرات ميکنند. زير شعارهاي چپ اعتراض ميکنند. و بعد با گاوبندي اسلاميون و آمريکا و سران  
حکومت، سيستم انتقالي تعريف ميشود. روز عاشورا کساني که در خيابان بودند ميدانند چه شد. شعار  
"مرگ بر شاه!" با فحش سران تظاهرات روبرو ميشد. ميگفتي "مرگ بر شاه!"، ميگفتند آن ساواکي را  
بگيريد. عليه شعار "مرگ بر شاه!" روز عاشورا به عنوان شعار ساواک سمپاشي ميشد. معلوم بود که  
تصميمشان را گرفته اند. هژموني راست داشت روي جنبش اعتراضي از مقطع تاسوعا عاشورا اعمال  
ميشد، از مقطعي که خميني به مسلمانها پيغام ميدهد که صفتان را از چپها جدا کنيد. در نتيجه چپ را  
ميگذارند که به آن شليک شود و چپ ديگر جرات نميکند با شعار خودش به خيابان بيايد. با شعار "الله اکبر"  

اندازند و راست مذهبي تنها انتخابي است    بايد به خيابان بيائيد. وقتي که معلوم شد که آن رژيم را دارند می 
که مردم دارند، مردم هم پشت آنها رفتند. اين دفعه هم همينطور است. مسأله اين است که اگر چپ خودش را  
به عنوان انتخاب عرضه کرده باشد، مردم بين چپ و راست يکي را انتخاب میکنند. چپ بطور کلي و راست  
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بطور کلي. و اگر اينطور که من گفتم پرچمدارش و چهره شاخص چپ کمونيسم کارگري باشد و نه توده ايسم،  
سوسيال دمکراسي و جريان ديگري، آن وقت اين انتخابي است بين کمونيسم کارگري و باقي جريانات. به نظر  

 .من به همين سادگي است 
 

ها و مردم را با ايدئولوژي آلماني و هجدهم برومر مارکس و مانيفست    رويم در خانه   بحث اين نيست که می 
کنيم. قرار نيست از اين راه مردم کمونيسم کارگري را انتخاب کنند. مردم دنبال رهبر يک    کمونيست آشنا مي 

اجتماعي ميگردند، نيروهاي در صحنه را نگاه میکنند و تصميم ميگيرند که با راست    -تحول سياسي  
بروند يا با چپ. و اگر با چپ رفتند با آن چپي ميروند که هژموني سياسي دارد، هژموني فکري دارد، هژموني  
سازماني دارد و کسي که در آن مقطع چپ را به نام خودش کرده است. اسمش ديگر مهم نيست، با آن  
ميروند. چريک فدائي سيانور ميگذاشت زير زبانش و حرفهاي نامفهوم ميگفت و با رژيم شاه وارد جنگ شده  
بود. وقتي مردم رفتند يک کار سياسي تشکيلاتي کردند که ربطي به چريکيسم نداشت و شاه را انداختند،  
رفتند چريک را آوردند گذاشتن آنجا و دورش جمع شدند. گفتند: زنده باد چريک فدائي، درود بر فدايي! خود  
فدائي نميتوانست باور کند که اين اتفاق دارد برايش ميافتد. هيچکس هم از اين عده کتابهاي جزني و پويان  
و احمد زاده را نخوانده بود. ولي فدائي سمبل "ما مسلمان نيستيم" شده بود: آقا جان اينهايي که اينجا جمع  
شده اند مسلمان نيستند، آخوند هم نميخواهند و دوست ندارند به جمهوري اسلامي راي بدهند. در نتيجه در  
يک فضاي انتخاب و در يک دوراهي اينگونه، ميتواند بحث قدرت براي حزب کمونيست کارگري و جنبش  
کمونيسم کارگري مطرح باشد. نه در يک پروسه ارشادي که در آن مردم مطمئن بشوند که بله برنامه اينها را  

 .ايم و از همه بهتر است   خوانده 
 

همانطور که گفتم در يک پروسه به اصطلاح تدريجي که در آن انتخابات مطرح باشد و يا در يک پروسه انقلابي  
و يا در يک جنگ نظامي طولاني مدت حزب کمونيست کارگري و يا کمونيسم کارگري ميتواند به قدرت  
برسد. اين سه راهي است که جامعه جلوي کمونيسم ميگذارد. بيرون اينها يعني ضربات کوتاه مدت نظامي  
و به اصطلاح انتقالهاي قدرت سياسي از بالا ميتواند حکومت اسلامي را عوض کند و بدهد دست  
جناحهاي ديگري در راست و آنوقت به نظرم اين بحران ميتواند تخفيف پيدا کند. اين بحران حکومتي  
بورژوازي حتي ميتواند براي ده سال حل بشود. در آن صورت کمونيسم کارگري تبديل ميشود به يک نيروي  
قدرتمند اپوزيسيون در جامعه. ولي قدرت سياسي به طرق دمکراتيک، انتخاباتي و انقلابي قابل تصرف  
است. اگر پروسه به طرق کودتائي و بدون دخالت مردم طي شود، به نظر من کمونيسم کارگري شانس قدرت  

 .گرفتن ندارد 
 

حال فرض کنيم ماحصل اين تحولات و سرنگوني و غيره يک انتخاب چپ در جامعه بود و فرض کنيم اين  
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چپ سمبليزه شد در کمونيسم کارگري و فرض کنيم که کمونيسم کارگري قدرت را تشکيل داد و قدرت را  
گرفت، سؤالي که مطرح ميشود اين است که آيا ميشود در قدرت ماند؟ فکر کنم اين پيچيده ترين مسأله  

تر از در قدرت ماندن    اي که قدرت را بگيريم هنوز ساده   است. آيا ميشود در قدرت ماند؟ چون خود پروسه 
است. ماندن در قدرت هم من صحبت بيست سال را نميکنم، صحبت از پنج سال است. آيا ميشود اين حزب  
کمونيست کارگري که روي دوش مردم به قدرت رسيده در قدرت بماند يا نه؟ اولًا اينها در انتخابات تقلب  
خواهند کرد ولي فرض کنيم عليرغم اين، حزب به قدرت برسد. ثانيا ممکن است بخواهند کودتا کنند و  
ممکن است سعي کنند کشور را به يک جنگ خارجي بکشانند. ممکن است سعي کنند کشور را با تروريسم  
بي ثبات کنند. ممکن است کشور را بخواهند با تحريم اقتصادي و محاصره اقتصادي بي ثبات کنند.  
ممکن است کشور را بخواهند از طريق همان بحث فدراليسم که صحبتش را کرديم متلاشي کنند. آيا  

توانيم به اين مشکلات فايق آئيم؟ آيا کمونيسم کارگري عليرغم همه اين مسائل ميتواند قدرتي را که در    می 
يک شرايط مناسب سياسي به چنگ آورده، نگهدارد؟ جوابي که من ميدهم به فرض شرايطي مثبت است.  
يعني من فکر ميکنم با توجه به اوضاع بين المللي و با توجه به مشخصات داخلي ميتواند قدرت را  
نگهدارد. خود پروسه کسب قدرتش به اندازه کافي سخت است و فرض کردم و پيچيدگيهاي خودش را دارد که  
بعدا به آن ميرسم. ولي حفظ قدرت و قرار گرفتن در موقعيتي که واقعا دولتي تشکيل شود که ميخواهد  
مسائل جامعه را حل و فصل کند، ساختار سياسي و فرهنگي جامعه را عوض کند، به نظر من در اين دوره  
مشخص در ايران در حيطه اختيار کمونيسم کارگري هست. بخاطر همين هم من اول بحث گفتم که اين  
نسخه را براي کشور کره نمي پيچم. نمي دانم کمونيسم کره اصلاً شانس دارد کاري بکند يا نه؟ من دارم راجع  
به يک شرايط ويژه تاريخي و منحصر به فرد تاريخي در ايران حرف ميزنم که کمونيسم کارگري ميتواند قدرت  

 .را بگيرد و ميتواند نگهدارد، به شرط اينکه يک سلسله پروسه هائي را طي کند 
 

اي که به نظر من مهم است اين است که اين کمونيسم نوع قديم نيست. به نظرم کمونيسم نوع    اولين مساله  -
قديم در اين پروسه اگر هم قدرت را ميتوانست بدست بياورد، فورا از دستش ميگرفتند. مشخصات  
کمونيسم کارگري معاصر در ايران طوري است که بتواند اين کار را بکند. اولاً يک سنت اروپاي غربي است.  
مهمترين سرمايه حزب کمونيست کارگري اين است که يک حزب غربي است. بگذاريد اين را معني کنم.  

ملي يک    -حزبي است که ريشه هايش در انديشه و فرهنگ و مدنيت اروپاي غربي است. اين حزب اسلامي  
عده از جوامع شرقي نيست که عليه امپرياليسم قد علم کرده و ميخواهند دولت خودي درست کنند. اين  
ناسيوناليسم چيني نيست. اين فرهنگ بومي جائي نيست. اين حزب کارگر صنعتي آلماني و انگليسي است  
که رهبرانش را بيرون داده و آن فرهنگ کاپيتاليستي را هضم کرده و نقاط مثبتش را هم شناخته و در  
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خصومت فرهنگي و مدني و نژادي هم با غرب نيست. اين اولين سرمايه اين جريان است. يعني در ايران با  
پيروزي حزب کمونيست کارگري، مدنيت غربي پيروز ميشود. من نميخواهم هيچ توهمي نسبت به مدنيت  
غربي تاکنوني بدست بدهم ولي هر کس که کلاهش را قاضي کند ميداند اجازه حرف زدن از اجازه حرف نزدن  
بهتر است. اگر کليسا برود نماز خودش را بخواند و در کار مردم فضولي نکند بهتر است. يا اگر زن و مرد آزاد  
باشند که هر مناسباتي با هم ميخواهند برقرار کنند و يا مرد با مرد و زن با زن و هر چه که الان در جامعه  

بينيم، بهتر است از اينکه با چماق بر سر مردم بزنند. ما داريم ميبينيم که اگر اجازه بدهند که هر    داريم مي 
کس نقدش را به جامعه بگويد بهتر است و اينها همه دستاوردهاي مدنيت غربي است. جامعه شرقي از اين  
چيزها از خودش بيرون نداده است. حيف! کاش داده بود! ولي نداده است. به ما مربوط نيست. بالاخره نداده  
است و الان حزبي که ميخواهد برود آن آزادمنشي سياسي را بياورد پايش را روي مدنيت غربي گذاشته است.  
و اين خويشاوندي با غرب به نظر من در عميق ترين سطحي رابطه ما را با جهان آن دوره تعيين ميکند. و  

اي که    ها و کشورهاي متفرقه   کارهائي را در حيطه اختيارات حزب کمونيست کارگري قرار ميدهد که چيني 
در آن چپها سر کار آمدند، نميتوانستند بکنند و آن اينست که در کشور را باز کند به روي غرب و خودش را  
در امتداد مدنيت غربي و نقد غربي به جهان، با يک جهان نگري غربي مطرح کند و در نتيجه منهاي  
اختلاف سياسي روزمره با دولتهاي غربي که ممکن است پيش بيايد و يا پيش نيايد، به يک صلح عميقتري  
با مردم اروپاي غربي و امريکا برسد. شرايطي که هيچ کشوري در خاورميانه ندارد و نميتواند هم داشته  
باشد. اين امکان وجود دارد که پيروزي کمونيسم کارگري در ايران حتي به صورت پيروزي مدنيت غربي، در  
غرب تصوير شود. براي چه؟ براي اينکه حزبي سر کار ميايد که همان روز اول برابري زن و مرد، لغو مجازات  
اعدام، آزادي بي قيد و شرط سياسي، آزادي فعاليت رسانه هاي جمعي، آزادي مطبوعات، آزادي انتخابات و  
آزادي تشکيل احزاب و بيانيه حقوق بشر که سهل است فراتر از آن را، اعلام ميکند. بعد هم ميگويد تشريف  

اي که آنجا هست ميگويد بيائيد به هر چه    بياوريد. و به هر کس که از آنجا عبور ميکند، در همان فاصله 
ميخواهيد راي دهيد. افغانيها را جزء مردم آن کشور ميداند و به آنهاي ديگر هم ميگويد اگر به شما هجوم  
آوردند شما هم بلند شويد بياييد اينجا. يک کشوري ايجاد ميشود که به نظر ميايد دارد از يک سلسله  
ارزشهائي حرف ميزند که انسان غربي و آزاديخواه با آن خوانائي حس ميکند. فکر نميکند که اينها رفته اند  

اند مزدک و    اند و مثلًا فهميده   اند و دوباره باستان شناسي کرده   اند. يا رفته   فلسفه عرفاني شرق را احياء کرده 
اند. يا ميخواهند عکس انوشيروان دادگر را از اين به بعد روي پولشان چاپ کنند    ماني اين حرفها را زده 

)خنده حضار(. ميگويند اينها به نيوتن احترام ميگذارند، به داروين احترام ميگذارند، به ليبراليسم غربي  
احترام ميگذارند، به مارکس و انگلس احترام ميگذارند، به جنبش کارگري اين کشور احترام ميگذارند، به  
هنر آوانگارد، به ارزشهاي اخلاقي پيشرو احترام ميگذارند. تنها کشوري در خاورميانه ميشود که کسي  
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مزاحم آزادي جنسي کس ديگري نيست. اولين کساني که ممکن است جمع شوند و از اين دولت دفاع کنند،  
زنها هستند. سازمانهاي مدافع بخشهاي اقليت در اين کشورها هستند. کشوري است که مطلقا نژادپرست  
نيست و با تمايلات جنسي مردم کاري ندارد و همه آزادند حرفشان را بزنند. اين تصوير اگر منتقل شود  
بهترين ابزاري است براي اينکه جلوي توطئه بر عليه چنين حکومتي گرفته شود. نه فقط اين، بلکه خود اين  
مدنيت آنقدر با شکوه است که از فردا مردم ميگويند که درست شد. اگر شما بيائيد اين منشور را اعلام  
کنيد، توطئه کردن عليه حکومت در داخل و شوراندن مردم عليه آن، به شدت مشکل ميشود. ميگويند آخر  
ما در تظاهرات عليه چه حکومتي شرکت کنيم؟ تازه همينها ديروز همه زندانیها را آزاد کردند. مجازات  
اعدام را لغو کردند. آزادي مطبوعات را اعلام کردند. زن و مرد را برابر اعلام کردند. حقوق مدني کودک را  
اعلام کردند و گفتند هر کس هر نوع موسيقي ميخواهد، بسازد و گوش کند. چرا من بيايم بر عليه اينها  
تظاهرات کنم؟ چي داريد ميگوئيد آقا جان؟ به نظر من اگر ما بتوانيم، اگر اين جنبش بتواند، به عنوان  
پيروزي يک فرهنگ بالاتري به قدرت برسد، آنوقت توطئه عليهش سخت است، منزوي کردنش سخت است،  

اش هر کاري    محاصره کردنش سخت است. ممکن است فلان ژنرال آمريکائي به دنبال خط جنگ سردي 
بخواهد بکند ولي توده مردم آن کشور ميگويند که اين يک جامعه باز است و ميتواني بروي و ببيني چه خبر  
است. چيز عجيبي نيست که پشت ديوار قايم کرده باشند و يک پرده رويش کشيده باشند که ميگوئي دارند  
توطئه ميکنند. آنجا قانون مخفي کردن اطلاعات دولتي ندارند، ما داريم. تو نميتواني اسرار دولتي را اينجا  
بگوئي ولي آنجا ميگويند. ميتواني در جلسه مجلس شرکت کني و جلسه هيات وزيرانش را تلويزيون نشان  
ميدهد. چي داريد ميگوئيد؟ همه اين رسانه هاي خبري آنجا دفتر دارند و حرفشان را ميزنند. به اين  
حکومت دسترسي هست. اين به اصطلاح غربيگري و آزادانديشي حکومت و اينکه اين پيروزي جناح چپ  
اروپاست، پيروزي چپ اروپاست که در ايران تحقق پيدا ميکند، پيروزي چپ اروپا و انقلابيگري اروپاست که  
در ايران تحقق پيدا ميکند، اولين گارانتي است. به نظر من اينجاست که ما ميبينيم جدالهاي دو دهه بر سر  
اينکه کمونيسم چيست، ميتواند نتيجه سياسي ملموس داشته باشد. با خط "راه درخشان" نميشود در ايران  
انقلاب کرد و گرفت و ايستاد. با بحث کومه له، "پيشمرگه ي کومه له وک پولان" هم نميشود. با بحث سرمايه  

  -مستقل نميشود. با بحث جنبش ملي    -داري مستقل و غيروابسته هم نميشود. با بحث بورژوازي ملي  
اسلامي نميشود. اگر شما کشوري درست کنيد که بگوئيد تروريست اگر بيايد اينجا من تحويل دادگاه بين  

اش ميکنم، خيال غرب از اين بابت راحت ميشود. در    اش ميدهم و يا خودم جلوي روي همه محاکمه   المللي 
 .تر است   نتيجه حمله کردن به آن کشور خيلي سخت 

 

اي زنده شود ولي سؤالي    اين اسم "کمونيسم" ممکن است باعث شود خاطرات جنگ سردي در دل يک عده  -
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که هست اين است که چقدر جامعه غربي از اين دولت بالفعل احساس خطر ميکند؟ به نظر من طبقه  
اش احساس خطر ميکند ولي يک خطر مبهم و دراز مدت. ولي توده اهالي خوششان ميايد و ممکن    حاکمه 

است اين را به عنوان يک حرکت پيشرو در خاورميانه که ميتواند شروع صلح در جهان و صلح خاورميانه  
 .باشد، در آغوش بگيرند 

 

نکته بعدي به نظر من قدرت بسيج مردم است. ضامني که اين جنبش دارد، اين است که مردم را در صحنه  -
نگهدارد. راجع به اين ديگر بيشتر از اين نبايد صحبت کرد. نيروي اصلي چنين کشوري از نظر سياسي و  

 .اقتصادي و نظامي، مردم هستند 
 

بينند. شوراها تشکيل ميشود. چه کسي را    نکته ديگر اينکه به نظر من مردم خودشان را در حکومت می  -
ميخواهيد ملامت کنيد. اين مردم ايران هستند که در شوراهايشان دارند تصميم ميگيرند و حکومت  
ميکنند. ساختار حکومتي يک چنين نظامي مبتني بر حضور مستقيم همه در پروسه تصميم گيري در تمام  

 .حالات و لحظات جامعه است. همانطور که گفتم اين يک جامعه باز و يک جامعه مترقي است 
 

 .به اينها بايد چند نکته را اضافه کرد، دو نکته لااقل 

اي داشته باشد. به نظر من    يکي اينکه چنين حکومتي بايد يک ديپلماسي فوق العاده منعطف و عاقلانه  -
نبايد قصد جنگ و صدور چيزهاي اين چنيني را به هيچ جا بکند. بايد اطمينان خاطر بدهد که ما با کسي  
سر دعوا نداريم. يک کشوري باشد که ميتواند با شما کنار بيايد. شما فاشيست هستيد؟ بارک الله، خوش  
بحالت! ما ميخواهيم اينجا کار ديگري بکنيم. به نظر من نبايد دعوت به مخاصمه بکند. نبايد اصلاً پاي  
خصومت با غرب و کشورهاي منطقه برود. راهش اين است که يک ديپلماسي منعطفي داشته باشد براي  
اينکه بتواند خودش را در منطقه به اندازه کافي حفظ کند تا وقتي که آن اعتماد به نفس و ائتلاف بين المللي  
در دفاع از او شکل بگيرد. راستش اگر شرايطي بشود که تجربه کمونيستي را در ايران رويش خون بپاشند،  
حمله کنند، سه ماه جنگ کنند و پنج شهر را نابود کنند، بمب بيندازند، تحريم اقتصادي بکنند، به نظرم اين  
انقلاب شکست ميخورد. شکست ميخورد به اين معني که شايد نهايتا پيروز شود ولي بيست سال اولش باز  
نسلي که انقلاب کرده دچار يک سلسله مشقات و بدبختيها ميشود و اين مشقات دقيقا مبناي عروج هزار و  
يک جور ناسيوناليسم و بورژوائي گري در فاز بعدي اين جنبش ميشود. در نتيجه بايد تلاش کرد که خون به  
اين جنبش نپاشند، فقر به اين جنبش نپاشند، و واقعا سر کار آمدن کمونيسم کارگري مساوي باشد با آزادي  
فورا، رفاه فورا. "آزادي فورا به نظر ميايد خيلي سخت نيست. ميگوئي همه آزادند. از خودت شک نداري و  
فکر ميکني که شوراها از اين حکومت دفاع ميکنند. ولي "رفاه فورا بايد مقداري بحث کنيم. چگونه رفاه  

 فورا؟ 
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اي تعريف کنيم.    نکته دوم به نظر من بايد اين واقعيت باشد که ما بايد جامعه ايران را از هم اکنون دو حوزه  -
اي داخل خاک ايران و    ما بايد فرض کنيم مردم ايران در دو حوزه جغرافيائي مختلف زندگي ميکنند. عده 

اي بيرون آن. و ما بايد هر دو حوزه را ببريم. اين انقلاب بايد در هر دو حوزه به پيروزي برسد. ما يک عده    عده 
کنتراي ايراني که بروند در فلوريدا بنشينند و مرتب اذيت کنند، مرتب پول خرج کنند که جمهوري  
سوسياليستي را بيندازند، نه فقط نميخواهيم بلکه ميخواهيم صف مردم دو سه ميليوني که بهيچوجه  
مجبور نيست به ايران برگردد را نيز با خود داشته باشيم. اينطور نيست که اگر دمکراسي بشود همه بر  
ميگردند. ميگويد دمکراسي شده، خوبه، ولي من شغلم اينجا بهتر از آنجاست. بر نميگردند. در نتيجه يک  
حوزه قوي جامعه ايراني الاصل وجود دارد که به نظر من جنبش کمونيستي کارگري بايد تبديلش کند به يک  
پشت جبهه عظيم در اروپاي غربي که از او دفاع ميکند. طوري که فکر کنند نميشود با آن کشور بدرفتاري  
کرد براي اينکه در اين کشورها سه ميليون طرفدار دارد و به هر در و پيکري ميزنند که کشور سوسياليستي  
خودشان را آنجا حفظ کنند. و آن کشور باعث افتخارشان است. به نظرم آن عکس و نقشه گربه به جاي خودش  
محفوظ به اين نقشه جهان فکر کنيد و اين ميليونها و صدها هزار آدمي که هستند، و بايد اينها را برد. به  
نظرم اشتباه است اين تصورهاي داخل کشوري و نسل قديمي است که ايران آنجاست، فقط از آنجا ميشود  
حرف زد، آنجا میشود کار کرد. همه جا به نظر من بايد کار کرد و به نظرم کسي که ايران را برده باشد و خارج  
را نبرده باشد وضع دشواري دارد. بايد بتواني از حالا بخصوص فرض کني که فعاليت در عرصه بين المللي  
کاريست به اعتبار خودش. فعاليت دوره تبعيد نيست. در نتيجه جنبشي که بخواهد در ايران پيروز شود بايد  

 .همين الان فضاي ايراني بيرون از ايران را برده باشد. تبديل کرده باشد به پشت جبهه خودش 
 

نکته بعد همبستگي بين المللي و افکار عمومي است. کار با جنبشهاي کارگري، کار با جنبشهاي   -
سوسياليستي و کار با افکار عمومي. اينها نيرو ميخواهد. و براي همين هم من به آن نيروي اول تکيه کردم.  
جنبشهاي کارگري و سوسياليستي صدايشان خيلي به جائي نميرسد. براي آزاد کردن يک زنداني و غيره  
خوبند ولي اينها در موقعيتي نيستند که حتي مزد خودشان را درست بگيرند. واقعيت است. در دنياي غرب  

اي بسر ميبرد. و فکر ميکنم ما راجع به يکي دو سال آينده داريم حرف    جنبش کارگري در موقعيت آشفته 
اي از چنين دولتي ميکند خيلي منطقي    ميزنيم. اين تصور که جنبش کارگري غرب ميايد و دفاع جانانه 

نيست. بايد ما سعي کنيم اين دفاع را به ميدان بياوريم. کمونيسم کارگري بايد بتواند اين نيرو را جذب کند.  
ولي به نظر من بايد فرض کند که اين کار نيروي زيادي ميبرد. اتوماتيک نيست. آنجا سوسياليسم، پس  

اي است و دوست دارد بيکاري    اينجا کارگر دفاع ميکند. اينطور نيست. يادمان باشد که اين جنبش اتحاديه 
اي است با    را صادر کند و اشتغال را براي خودش نگهدارد، مثل آلمان و غيره غيره. اين يک جنبش اتحاديه 
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افق و آرمانهاي خودش. در تحليل نهائي پشت دولت خودش ميرود. ولي افکار عمومي به معني وسيعتر  
 .کلمه به نظر من قابل فتح کردن است. ميشود افکار عمومي را برد 

 

مجموعه اين بحثها اين است: براي اينکه ما بتوانيم، کمونيسم کارگري بتواند، خودش را به عنوان رهبر  
اعتراضات مردم جا بيندازد، بطوريکه پيروزي اعتراضات مردم تشکيل دولت توسط کمونيسم کارگري  

 .باشد، اين مسيري که گفتم را بايد طي کند 
 

اي بکنم به بحث قديمي، قديمي به اين معني که شش هفت ماهي است که در حزب کمونيست    من اشاره 
کارگري مطرح شده است، بحثي تحت نام جنبش سلبي يا جنبش اثباتي. که معلوم ميشود دو طرف دارد که  

شان را بر حسب مطالعه    اش هستم. خطوط کل بحث اين است: ببينيد مردم رهبري سياسي   من طرفدار سلبي 
شان    کنند. بروند يک جائي بنشينند، ببينند گروههاي مختلف چه ميگويند و يکي   شرح حالش انتخاب نمي 

را براي رهبري انتخاب کنند. مردم انتخابهاي سياسي مهمي ميکنند. انقلاب يک حرکت سلبي است. در  
انجمن مارکس در بحث کاپيتال حتي راجع به سوسياليسم از مارکس برايتان خواندم که کمونيسم جنبشي  
است براي نفي وضع موجود. خودش هيچ الگوي اثباتي في الحال ندارد. چون وضع موجود مبتني بر  
مالکيت خصوصي است، بنا به تعريف، کمونيسم، مبتني بر لغو مالکيت خصوصي است. به اين معني،  
داده هاي امروز است که به شما ميگويد فردا چه کار ميکنيد، نه طرح اثباتي خودتان راجع به فردا. اين به  
معني روزمره ترش در مورد جنبش سياسي هم صدق ميکند. مردم ميخواهند از شر جمهوري اسلامي  

اش را داشته باشد و آنقدر    خلاص شوند، دنبال يک رهبري ميگردند که اعتبار، لياقت و صلاحيت تاريخي 
خوشايند باشد که پروسه انداختن جمهوري اسلامي را تحت آن پرچم انجام بدهند. اين يک پروسه است.  
انقلاب سلبي است. رهبري اثباتي است. ولي رهبري اثباتي در يک جنبش سلبي. شما بايد صلاحيت يک  
جنبش را برسميت بشناسيد و آن اين است که ميتواند بگيرد، خوب است بگيرد و ميتواند نگهدارد. اگر اين  

اجتماعي ببينند، مردم به عنوان رهبري قبولش ميکنند. و ديگر از آنجا    -را در ناصيه يکي حرکت سياسي  
به بعد چون "نه" را همراه اين جريان گفته اند "آري" را هم همراهش ميگويند. يعني اگر بگوئيد ما جرياني  
هستيم که برابري زن و مرد را آورديم، مدلي که تو براي برابري زن و مرد بعدا پيشنهاد ميکني بطور عادي  

اش    برايشان قابل قبول است. رهبريش را آورده سر کار، ميرود ميايستد ببيند طرح چيست و ميرود پياده 
ميکند. در نتيجه مدل اثباتي بحث از نظر تقويمي بر ميگردد به بعد از "نه"، که هر کسي بايد داشته باشد.  
ولي بحث انتخاب شدن يک حزب به رهبري يک جنبش اجتماعي و قرار گرفتنش درصدر جنبش اجتماعي،  
اين است که ثابت کند رهبر لايقي براي اميال توده هاست. رهبر لايقي براي پياده کردن و به ثمر رساندن  

 .اي است که شروع شده است   پروسه 
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مستقل از برنامه ما، بدون تبليغات ما، مردم و اين نسل، جمهوري اسلامي را نميخواهند، دنبال يک رهبري  
اي    در درون بافت سياسي جامعه ميگردند که لياقت و صلاحيت سياسي، معنوي، بينشي، سازماني، برنامه 

آن را داشته باشد که اين جنبش را به پيروزي برساند. اين صلاحيت فقط يک سري مدل براي پياده کردن در  
جامعه نيست. اين صلاحيت يعني حضور. يعني دسترسي مردم به اين حزب. يعني ديدن اين حزب در  
جوانب مختلف جامعه. يعني ديدنش به عنوان حزبي که ميتواند اصولي تصميم بگيرد و تصميم عاقلانه  
بگيرد. و ديدنش به عنوان يک پديده بزرگ. اينها ملزومات تبديل شدن به رهبري اجتماعي است. سياست به  
اصطلاح مسابقه هوش يا ملکه زيبائي دختر شايسته نيست که ايشان دور کمرش اينقدر است، سوادش  

اش ميخورد پس اين را انتخاب ميکنيم. اينطور نيست. اين انتخابي است    اينقدر است و آن تاج هم به قيافه 
بر مبناي اينکه طرف ميتواند آن را به ثمر برساند یا نه. فکر ميکنم اپورتونيستها وقتي امکان گرايي را  
وسط مياروند دقيقا دارند از همين خاصيت استفاده ميکنند. مردم ميخواهند يکي يک کاري را صورت  

 .دهد 
 

اينها با اين فرمول ميايند که کل آن که ممکن نيست بايد جزئي باشد و ما ميتوانيم جزئا ترتيبات اصلاحات  
اش    را بدهيم. ميتوانيم تفاوتي در زندگي شما ايجاد کنيم. مردم را با خودشان ميبرند. اول با فرض اينکه کل 

ممکن نيست و بعد با اين که من در دولتم، پارتي دارم، بالايم و میبينيد از خود حکومتم و ميتوانم اصلاح  
کنم، مردم را دنبال خودشان ميکشند. اين به خاطر همان واقعيت است که ما ميخواهيم روي وجه ديگرش  

شان را در    استوار شويم و آن اين است که مردم ميخواهند صلاحيت و لياقت و توانائي رهبري کردن جنبش 
اش اين به دست نمايد. بايد حضور و دسترسي    اش و ديدن روزنامه   يک جرياني ببينند. فقط با خواندن برنامه 

 .عميق سياسي و عملي براي آن بخش از مردم در جامعه داشته باشد 
 

من پاسخم به اين ترتيب به اين بحث که آيا در اين تحولات کمونيسم ميتواند قدرت را بگيرد، يک آري  
مشروط است. به شرط اينکه مجموعه وسيعي از شرايط تأمين شود و پيش شرطهائي فراهم شود،  
کمونيسم ايران يک شانس دارد که قدرت را بگيرد و به اصطلاح الگوي جامعه را تعيين کند و شکل بدهد. به  
نظر من میتواند قدرت را بگيرد و اين ملزومات به نيروي آگاه حزب بستگي پيدا ميکند. حزب کمونيست  
کارگري که خيلي از ما عضوش هستيم براي همين تشکيل شده است و براي همين کار ميکند. اگر انديشه  
مارکسيستي يک کلمه بگذارد جلويت ميگويد پراتيک کن! تو که ميداني بايد بروي آنجا برو ديگر. به هر حال  
ميرسي يا نميرسي. کسي به خاطر اينکه ممکن است نرسد تا به حال از رفتن منصرف نشده است. در نتيجه  
اين مسير را بايد طي کرد و به نظرم يکي از سرمايه هاي اين پروسه حزب کمونيست کارگري است. حزب  

اي است که در طول بيست سال با نقد سياسي، با نقد تئوريکي، با گذشتن از    کمونيست کارگري يک پديده 
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مراحل عملي بسيار متنوع و پيچيده و گذرگاههاي خيلي دردناکي، تبديل شده به يک جرياني که  
مشخصاتي که من گفتم را ميتواند از خودش بروز بدهد. دفاع بدون قيد و شرط از زن در يک جامعه اسلامي  
که حتي سازمان آزاديخواهش حاضر نيست به اين راحتي حرفش را بزند، ساده نيست. صحبت کردن از لغو  
مالکيت خصوصي به عنوان هدف فوري جامعه ساده نيست. صحبت کردن از کسب قدرت آسان نيست.  

 .اينها بحثهائي است که شده است 
 

اگر کسي علاقمند باشد که به تاريخ اينکه چه باعث ميشود که من اينجا اين حرفها را بزنم، پي ببرد، بايد  
برود کوهي از ادبيات را بخواند. از بحث "دولت در دوره هاي انقلابي" تا بحث "اسطوره بورژوازي ملي" تا  
بحثهاي سازماندهي کارگري، تا بحث شوروي اين حزب را. و همه اينها و همه مبارزاتی که در قلمروهاي  
مختلف سياسي کرده است، رسيده به جايي که يک صف چندهزار نفري آدم است. اين صف به نظر ميايد در  
خودش دارد اين را ميبيند که اين نقش را بازي کند. به نظر من اين بزرگترين سرمايه اين پروسه است. وگرنه  
من اصلاً دورش را قلم ميگرفتم. وقتي چپي که ميخواهد بيايد سر کار وجود نداشته باشد، چپي که ميتواند  
بيايد سرکار هم وجود ندارد. در نتيجه چپي که ميخواهد بيايد سر کار، به نظرم از يک حداقل از ملزومات بر  
خوردار شده است، الان وجود دارد. يک کار هرکولي ميبرد که آن ديگر بيرون از بحث امروز ماست. من فقط  

 .ميخواستم بگويم اين امکان وجود دارد و کمونيسم ميتواند سر کار بيايد 
 

 :يکي دو نکته فرعي را اشاره کنم 

مساله بقاء ما در قدرت و مسأله اقتصاد. به نظر من ميتوانيم بعدا در فرصتهاي ديگر بحث کنيم ولي اگر   -
فرض کنيم که بر عليه ما بمب کروز نمیاندازند و حاضرند با ما تجارت کنند و محاصره اقتصادي  

کنند، حاضرند بگذارند ما از بازار تکنولوژي بخريم، حاضرند بگذارند ما جامعه و اقتصاد خودمان را    نمی 
سازمان بدهيم بدون اين که توطئه نظامي عليه ما بکنند، اگر فرض کنيم که ثبات اين حکومت زير سؤال  

تر با همين امکانات موجود فورا ممکن است. فورا ممکن    نيست، به نظر من سازماندهي يک جامعه مرفه 
 :است به دو دليل 

 

يکي اينکه نيروي انساني آزاد ميشود؛ به نظرم آدميزاد آزاد و خوشبخت در همان مقدار وقت سابق بهتر  
ايجاد و خلق و توليد ميکند. ابتکار ميزند، دل ميدهد، تمرکز بخرج ميدهد، دل ميسوزاند. يعني به نظر من  

اي که براي خودش احترام قائل است در    رشد اقتصادي يک جامعه آزاد و خوشبخت، فورا خوشبخت، جامعه 
درجه اول به خاطر آدمهايش است نه اينکه پول هست يا پول نيست. يک عده زيادي آدم ميريزند مسکن  

ها را باز سازي ميکنند، سازمانهاي جديد خلق ميکنند،    ميسازند، مدرسه را نو سازي ميکنند، کارخانه 
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شان را ميريزند و دل ميدهند به کار، جامعه يک نيروي انساني عظيم بدست مياورد که الان ندارد. يک    انرژي 
عده آدم افسرده، ناراحت، محروم که ميدانند دارند براي نيروي بيگانه کار ميکنند و ميخواهند هر چه زودتر  
خلاص شوند و کمتر کار کنند، ميگويند به ما چه که چه بلائي سر اين پروسه کار ميايد. بخش اعظم مردم  

اي داريم که    الان بيکار افتاده است. بيکارند و کار نيست بکنند. در صورتي که در آن جامعه، جامعه 
مینشينند و با هم نقشه ميريزند که با هم يک چيزي را بسازند. ببينيد نهايتا به نظر من انسان زنده بزرگترين  

 .سرمايه سوسياليسم است و اين انسان اول از همه آزاد ميشود 
 

اي که    دوم اينکه به نظر من حيف و ميل و ريخت و پاش در اين ممالک فوق العاده زياد است. يعني سرمايه 
در کشور ايران صرف برقراري اختناق و لفت و ليس طبقات حاکم ميشود بي حد و حصر است. همان اولش به  
سادگي ميتوانيم تضمين کنيم که يک چيزهائي مثل بهداشت، آموزش و پرورش، ترانسپورت، هنر، مسکن  
و غذا از حيطه بازار بيايد بيرون. هر کس مسکن دارد، هر کس غذا دارد، هر کس ميتواند سوار قطار شود و  
هر جا که خواست پياده شود، از او بليط نميگيرند. هر کس ميتواند برود دانشگاه اسم بنويسد و هر کس  

اش بکنند. ايران اين منابع را دارد که از همان فردا اين نيازها را تأمين کند.    ميتواند برود دکتر تا معاينه 
اينطور نيست که آقا پول نداريم به همه بدهيم. پول نداريم براي اينکه نميخواهيم داشته باشيم. براي اينکه اين  
سيستم يک سيستم استثمارگر است. سيستمي که من پيشنهاد ميکنم اين است که ما بيائيم مايحتاج مردم  
را يکي پس از ديگري از دست بازار آزاد بگيريم و بدهيم بيرون سيستم بازار. و بنا به تعريف به عنوان حق  
شهروندي حق هر کسي باشد. ترانسپورت را مثال ميزنم، هيچ چيزي مانع از اين نيست که شما قطار و  
اتوبوس را مجاني اعلام کنيد. شما ميخواهيد دو هزار بيندازي آنجا، نينداز، بعدا از يک جاي ديگر ميگيرم.  
چه لزومي دارد که دو هزار بندازي و سوار اتوبوس شوي. برو سوار شو و هر جا خواستي پياده شو. سازمان  

تر است. يک سري قطار سر يک    اش آسانتر است. کلي نيروي کار آزاد ميشود. کلي پروسه سهل الوصول   دهي 
ساعت معين ميروند و ميايند. برو سوار شو و يک جائي پياده شو. آخر يکي دارد آن خرج را ميدهد. من  

اي است. الان    ها کار پيچيده   اي گرفتم و دادم. اينطور نيست که بعضي از مجاني کردن   شايد ماليات از عده 
شما فکر کنيد خانواده کارگري چند درصد معاشش را، چند درصد در آمد قدرت خريدش را، صرف مسکن،  

درصد دستمزد ديگر مهم نيست.    ١١ درصد؟    ١١ بهداشت، آموزش و پرورش، غذا و ترانسپورت ميکند.  
الواقع براي آن    چون اينها را دارد و جامعه بخش زيادي از کار مزدي را از بين برده است. کاري که ميکند في 

درصد است که به کارخانه آمده است. بعدا در يک    ٠١ درصد نيست. آنها را دارد و به خاطر آن تفاوت    ١١ 
درصد محصولات تفنني و لوکس جامعه را هم از حيطه سرمايه داري    ٠١ اي حتي آن    پروسه حساب شده 

بيرون مياوري و سازمان ميدهي که از آن استفاده شود. پروسه توليد چه؟ مديريت چه؟ و غيره، که به نظر من  
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با توجه به تکنولوژي کامپيوتري امروز، با توجه به قدرت مبادله اطلاعات در جهان، براي همه اينها  
شود پيدا کرد. ولي اگر محاصره اقتصادي بشويم، بحثم ديگر اين نيست. يعني فکر    جوابهاي روشني مي 

اش ميکنند و به آن توپ ميزنند، بتواند از فردا بيمه بيکاري به همه    نميکنم کشوري که محاصره اقتصادي 
بدهد. در نتيجه کليد قضيه اين است که کمونيسم پيروز، بايد بتواند به يک همزيستي با جهان زمان خودش  
برسد. حداقل ده سال، که بار خودش را ببندد و بعد ببيند که حالا حرف حساب مردم چيست. کي داشته چه  

 .ميگفته، کي داشته زور ميگفته، و بگويد ديگر زور نگو من ميتوانم از خودم دفاع کنم 
 

يک نکته ديگر تجربه شوروي است. آيا بعد از سقوط شوروي، مردم اصلاً به کمونيسم فرصت ميدهند؟ قبول  
ميکنند که کمونيسم مطرح است و بيايند دنبالش؟ من فکر ميکنم اين کار را ممکن است خيلي جاها  
نکنند. در اروپا نميکنند. ولي در ايران ميکنند. يعني ارزيابي مشخصم اين است که مردم ايران به خاطر  
سقوط بلوک شرق، کمونيسم گريز نشده اند. کمونيسم همانطور که گفتم ميتواند از نظر مردم يک سازمان  
معتبر و مشروع باشد. فکر نميکنم شما اگر برويد ايران به جز تعدادي استاد دانشگاه دوم خردادي کسي بيايد  
بگويد کمونيسم شکست خورد. ميگويم برو پي کارت، توده اصلي مردم مشکلي با اين کلمه ندارد. مشکلي  
با اين افق ندارد. بخصوص که بستگي دارد که از کمونيسم چه ميشنود. به يک معني سقوط شوروي اجازه  
داده که کمونيسم ما را به روايت خودمان بشنوند. کي ميرود مدل روسيه را بياورد و جلوي ما بگذارد، کسي  
که رفته آن مطالعات را کرده است. مردم عادي ميشنوند که کمونيستها آمدند و اين حرفها را ميزنند. در  

 .تر ميشود   اي هم حتي اين هم شفاف   نتيجه يک درجه 
 

به هر حال خلاصه کلام بحث من اين است که تحولات ايران رو به سرنگوني جمهوري اسلامي دارد. دعوا بر  
اي و    اش جدي است. کمونيسم ايران، در برابر نيروهاي بازيگر اصلي، يک جنبش حاشيه   سر جایگزيني 

خردسال نيست. ميتواند بازيگر اصلي اين صحنه باشد. شانس دارد به قدرت برسد با اين فرض که  
 * .اي از ملزومات که اينجا به طرق مختلف به آن اشاره کردم تأمين شود   مجموعه 

 
   ۹۱۱۰ سال    -متن پياده شده سخنراني در انجمن مارکس لندن  
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 اين حزب شماست  

    سخنرانی در استکهلم 
 
 
 

ام    رفقا من هم ميخواستم به سهم خودم بگويم که چقدر خوشحالم که در اين جلسه هستم و الان که اينجاـ آمـده 
و شما را ميبينم به خليل کيوان حسوديم ميشود و فکر ميکنم يکي از اولين پيشنهادهايي که در برگشتـن از  
اين سفر بکنم اين است که من و خليل جايمان را با هم عوض کنيم تا من بيشتر بتوانم در اين جلسات شـرکـت  

 .ام اما متاسفانه جوکهايي که ميخواستم بگويم را يادم رفته   کنم. من يادداشتهايم را آورده 
 

به بحثهاي مشخص و تشکيلاتي و تاکتيکي و احتمالا بحثهاي مربوط به مواضع سياسي حتــماـ در بـخـش  
اـيـد چـه جيــزي را روشـن   سؤال و جواب ميپردازيم. من شخصا مشتاقم بدانم چه مسائلي مطرح است و ما ب

 .کنيم و من هم به سهم خودم از شما سؤال دارم و در بخش بعدي من هم سؤالاتم را از شما طرح خواهم کرد 
 

تر در مورد خودمان صحبت کنم و به يـک مـعنــي    تر و شايد ابتدائي   اينجا ميخواهم در مورد چند مسأله کلي 
اي حزب را برايتان آشکار کنم. به اين معني که اين حزب بر سر چيـسـت و چـرا ماـ فـکـر    ميخواهم اسرار پايه 

ميکنيم بايد به آن پيوست و چرا فکر ميکنيم از نظر فيزيکي پيوستـن بـه حـزب مـمـکـن اسـت و چـرا فـکـر  
ميکنيم حرف و پيامي که داريم حرف قابل قبول براي انسانهاي زيادي است. چون ما به يک پروژه محـکـوم بـه  

ايم و فکر ميکنيم که اين کارهائي که ميگوئيم عملي است. چون قـطـعاـ هـر کـدام از ماـ    شکستي دل نبسته 
يــجـه   تـ سناريوي بهتري براي زندگيمان گير مياوريم وگرنه اگر قرار بود فکر کنيم اين کار خاصيتي ندارد و بـه ن
نميرسد هيچکدام از ما زندگي دلچسب و عاديمان نميتوانست اين باشد بلکه اين يک حرکت سياسي است کـه  
فکر ميکنيم بايد به نتيجه برسد و اين که چرا ما فکر ميکنيم که کمونيسم ميتواند پيروز شود، بـحثــي اسـت  

 .که من ميخواهم امروز راجع به آن با شما صحبت کنم 
 

يــروز شـود ماـ ديـوانـه   چرا کمونيسم ميتواند پيروز شود؟ اگر کسي به من نشان بدهد که کمونيسم نميتواند پ
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هايي در خاک جهان که بعدا آيندگان آن را کشف کنند و بـه سـطـح فـکـر و    نيستيم، ما قصد جا گذاشتن کتيبه 
اـت خـودماـن بـراي مـردم   انساندوستي ما احسنت بفرستند، را نداريم. ما ميخواهيم اتفاقاتي در زماـن حيـ
عادي معاصر خودمان بيفتد و فکر ميکنيم اين کار جوابگوست و فکر ميکنيم اين راه آن است و اگر مـعلــوم  
باشد جوابگو نيست خوب ما طبعا اين کار را نميکنيم. منتها من ميخواهم به شما بگويم چرا ما به ايـن کـه  
اين کار عملي است خوش بين هستيم. چرا کمونيسم عملي است؟ چرا کمونيسم ميتواند پيروز شود و چرا ماـ  

 شانس داريم؟ 
 

نــد و خـودشاـن   يــسـت هستـ من فکر ميکنم ما شانس داريم براي اينکه اکثريت عظيم مردم در جهان کـمـون
يــد کـه   نـ يـ نميدانند. من فکر ميکنم زيپ پوست هر انسان منصفي را باز کنيد يک کمونيست بلشويک را ميب
ميخواهد از آن بيرون بيايد. در وجود تک تک ما سوسياليستهاي پرحرارتي نهفته است که ميــخـواهـد از ايـن  

اـلـب مـذهبــي،    قالب بيرون بزند. از قالبهايي که هيچکدام از آنها از بدو تولد همراه ما نبوده  اند. قالب نژادي، ق
قالب ملي، قالب قومي، قالب سني، قالب جنسيتي، هيچکدام اينها هويتّ ماـ را در بـدو تـولـّدماـن شـکـل  

اـر    نداده  اند. من معتقدم آن سوسياليسم دروني ما، آن آدم سوسياليستي که داخل پـوسـت جلــد ماـسـت زيـر ب
هويتّهايي که در طول زندگيش برايش تراشيده ميشود، و هست در فضا، و شما ميبينيد، و هـر روزه آنـهاـ را  

 .حس ميکنيد، مدفون است 
 

يــستــي   يکي از کارهايي که يک حزب کمونيستي بايد بکند اين است که اين فضا را کنار بزند و آن آدم سوسيال
که در وجود اکثريت ما، لااقل در وجود آن بخشي از ما که آدمهاي منصفي هستيم، را بيرون بياوريم. به نـظـر  
يــدا   من فقط کافي است منصف باشيم تا بتوانيم فرض کنيم که اگر اينجا را بکاويم يک سوسياليست در آن پ

قــدر قـوي    ميکنيم. فقط کافي است منصف باشيم. من کاري به آدمهايي که غريزه نفع پرستي شخصي  شان آن
است که حتي منصف نيستند، ندارم. اما اگر يک نفر، حتي يکروز، يک لحظه، در برابر يک واقعه در زنـدگيــش  
يــدا   يــسـت پ انصاف به خرج داده باشد به نظر من اگر وسايل حفاري بياوريم و بکاويم داخـل آن آدم يـک کـمـون

 .ميکنيم. و من ميخواهم راجع به اين با شما چند کلمه صحبت کنم 
 

يــم.   به ما ايراد ميگيرند، و يا خودمان هم اصرار داريم بگوئيم، که ما مرتب مشغول مرزبندي با ديگران هست
يــد.   به ما ايراد ميگيرند که با هيچکس نميسازيد و مرتب داريد فرقتان را ميگوئيد، و مـرز ايـجاـد ميــکنـ
نــديـهاـ ظاـهـرا دارد ماـ را بـه   انگار کمونيسم بر سر مرز ايجاد کردن است. به ما تذکر ميدهند که اين مـرزب
نــکـه چـرا بـه   حاشيه ميراند. از بحث اتحاد عمل با ديگران که بيائيد روي مشترکاتمان اتحاد عمل کنيم تا اي
خانواده مسلمان ايراد ميگيريد که حجاب سر دخترش کرده است و چرا خاتمي را نميپديزيد و يا نميبينيـد کـه  
اـ چـرا نسبــت بـه   قدم مثبتي است، يا اينکه چرا به اين سازمان و آن سازمان سر جزئيات بهانه ميــگيــريـد، ي
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ها برخورد ميکنيد. به ما ايراد ميگيـرنـد    ناسيوناليسم اينقدر تند برخورد ميکنيد يا اينکه چرا به مذهب توده 
نــديـهاـي   و مدام از ما سؤال ميکنند که شما چرا اين مرزبنديها را ميکنيد، و ظاهرا از نظر خيليها ايـن مـرزب
اـ شـماـ سـر ايـن مـوضـوعاـت   دائمي ما و اين تلاش ما براي اينکه بگوئيم اين بحث ما نيست و خيلي هم ب

 .معتقدند اين دارد ما را به حاشيه ميراند … اختلاف داريم 
 

اي است که فکر ميکنيم روي همه ما را گرفته است و    به نظر من برعکس است. اين تنها راه کندن از آن پوسته 
متصل شدن به آن سوسياليسم جهانشمول همگاني است که همه ما داريم. ما مرز ايجاد نميکنيم. ماـ داريـم  

هاي اين خرافات را باز ميکنيم. براي اينکه به آن آدمي که فکر ميکنم در تک تک وجود ماـ هسـت و يـک    لايه 
پرستــي، مـرزپـرستــي، نـژادپـرستــي،    انسان سوسياليست و آزاديخواهي که هست و زير بار ناسيوناليسم، قوم 

يــم   نـ نــدي ک خودخواهي روزمره و رقابت طلبي اقتصادي مدفون است، برسيم. ما بايد با اسلام يک عـده مـرزب
تــي داريـم راديـکاـل ميــشـويـم    براي اينکه با نصف دنيائي که حجاب سرش کرده  اند رابطه برقرار کنيم. ما وق

يــم کـه داريـم بـه بستــر اصلــي بشـريـت   ميرويم به متن. ما وقتي ميزنيم زير دگمها و خرافات اين ما هستـ
اـيـد   بـ اـن ن ميپيونديم و آن کسي که نشسته و کمونيسم او از اينجا ناشي ميشود که به نظر او مرکز استان لرست
نــماـي   يــم سيـ تــوان خرم آباد باشد و بايد بروجرد باشد، يا اينکه چرا ايران ذوب آهن ندارد يا چرا ما ايرانيها نـميـ
خودمان را بچرخانيم، يا اينکه ما بايد مذهب و روشهاي خودمان را داشته باشيم، آن فـرد اسـت کـه مـدفـون  
است و در حاشيه است. ما داريم با آن انصاف بشريت تماس ميگيريم، با آن انسانيت عمومي که در هـمـه ماـ  
اـ   هست، پشت خرافات همه ماست. بحث من زياد به ذات بشر ربط چنداني ندارد. نميدانم ايـن ذات هسـت ي

قــدم اگـر هـر کـدام از ماـ  …  نه، خوب است يا بد  نه تحقيق کرده ام، نه روانشناسم و نه بيولوژيستم. اما معت
بدهکار نباشيم، مرعوب نشده باشيم، گرسنه نشده باشيم، مريض باشيم، خسته نباشيم و برويم بالاي يـک کـوه  
زيبا رو به دريا بنشينيم و پايمان را آويزان کنيم و فکر کنيم، قشنگترين چيزها به فکرمان ميرسد. هيــچـکـس  
نميگويد بلند شوم بروم سر يکي را ببرُم، نگذارم يکي زبان مادريش را حرف بزند. يک ارتش درست کنـم و يـک  
عده را بگيرم بيندازم زندان، هيچکس اينکار را نميکند. هرکدام از ما در بهترين لحظات زندگيــماـن آنـجاـئـي  

ترين احساس را نسبت به خودمان داريم و فکر ميکنيم، پاکيم، معصوميم، انسانيم، در آن لحـظاـت    که شريف 
چه ميخواهيم؟ آيا کسي در آن لحظات طرفدار کاهش دستمزد است؟ ميگوئيم کاشکي همه مردم هـمـه چيــز  
داشته باشند، ميگوئيم کاشکي کسي مريض نشود. قطاري تصادف ميکند خودماـن را جاـي پـدر و ماـدر  

اش را از دست داده، جاي کسي که معلول شده، حتي جاي کسـي    اند، جاي کسي که نوه   هائي که کشته شده   بچه 
اش زخمي شده است، ميگذاريم. خـودماـن را مـدام جاـي    که ميتوانست بخواند و ديگر نميخواند چون حنجره 

نــکـه بـطـور   همديگر ميگذاريم و اين سوسياليسم است! اينکه ميتوانيم خودمان را جاي همديگر بگذاريـم. اي



 78 

فــهـمـم و تـو   تــوانـم درد تـو را ب مساوي من ميتوانم جاي شما باشم و شما ميتوانيد جاي من باشيد. من مي
يــم. راستــش نـميــدانـم   اـئ ميتواني درد مرا بفهمي. اين سوسياليسم است. به نظر من ما اينطوري به دنيا ميـ
اينطوري به دنيا ميائيم اما ما ميتوانيم اينطوري باشيم، ميتوانيم اينطوري هم بشويم و اين اکثــريـت عـظيــم  

 .مردم دنيا که ريگي به کفش ندارند را در بر ميگيرد 
 

اـ يـک سـري آدمـهاـي دوسـت   اگر حزب کمونيست کارگري روي برداشتن حجاب کودکان اصرار ميـکنــد و ب
ماـنـده    داشتني که ما هم دوستشان داريم بر سر اين مساله دعوا ميکند و متلک بار هم ميکنيم که شما عقــب 

اـيـد اذيـت    زده هستيد، براي اين است که ميخواهيم به آن انصاف داخلي همه ما که هيـچ بـچـه   و شرق  بـ اي را ن
کرد، وصل شويم. وقتي ما شعار ميدهيم که همان روز اول که سر کار بيائيم کار مزدي را لغو ميکنيم از چـپ  
و راست به ما ميگويند زود است، دير است، نميشود، ذهني گرائي نکنيد، شعار توخالي ندهيد، چپ نـماـئـي  

يــم، و بـه احساـس    نکنيد. وقتي ما داريم اين را ميگوئيم داريم به آن احساس واقعي تک تک  مان رجوع ميکنـ
اش را به کسي بفروشد و بـعـد از سـي    قلبي تک تک شما دست ميبريم که ميگويد دليلي ندارد آدمي قوه بدني 

سال ديگر اين قوه بدني را نداشته باشد و آن کسي که اين قوه بدني را خـريـده دم و دستــگاـهـي بـراي خـودش  
درست کرده )يعني روي دوش مصرف همين قوه بدني قدرتي درست کرده( که چنان مهيب و غـول آساـ اسـت  
که امروز ديگر من و شما نميدانيم چگونه بايد با آن طرف شويم. سرمايه روي دوش کاـرگـري کـه کاـر کـرده،  

 .قوي شده است. اين جمله مارکس است: "هرچه کارگر بيشتر کار ميکند سرمايه قويتر ميشود" 
 

هرکدام از ما در خانه خودش ميتواند اين را بفهمد. براي اينکه ميتوانيم خودمان را بگذاريم جاـي هـمـديـگـر.  
ايم که از زندگيــماـن    ايم که کار کنيم. ما به دنيا آمده   چه معني دارد يک نفر سي سال کار کند؟ ما به دنيا نيامده 

ايم که خلق کنيم و از محصول خلاقيت خودمان، دستــه    ايم که کار کنيم، به دنيا آمده   لذت ببريم، به دنيا نيامده 
جمعي يا فردي هر دو، لذت ببريم. قرار نيست برويم از بوق سحر تا غروب در کارخانه کار کنيم و بـعـد از سـي  

تــه  يــرون نـرف لــومتــري ب يـ لــي از    سال نگاه کنيم که چه شد؟ من تقريبا از يک شـعاـع ده ک قــي خيـ ام، مـوسيـ
ـــم هـم    ها که ميشد بشوم نشده   ام، عاشق خيلي   ام، شعر خيلي از شعرا را نخوانده   موسيقيدانها را نشنيده  ام. سنـ

اـد ساـلـگـي عـمـر    شصت سال است و حالا بايد ببينم چه کسي حاضر است کليه  تـ اش را به من بدهد که تا هفـ
کنم؟ قرار است زندگي آدمها اينطوري باشد و ما اين را ميدانيم. لازم نيست شما لنين يا مائـو و تـروتسـکـي  

  ٠٢ و    ٠٠ باشيد، لازم نيست کمونيستي باشيد که اين مرزبنديها را خوانده و استاد باشيد و بدانيد در کنگـره  
يــد   اـشـرف هستـ يــد. اگـر ب يــسـت هستـ اـل حزب شوروي چه اتفافي افتاد تا سوسياليست باشيد. شما سـوسيـ
سوسياليست هستيد، اگر منصف هستيد سوسياليستيد، اگر در خيابان ميبينيد کسـي دارد بـه کسـي زور  
يــد و   ميگويد و ميرويد قد علَمَ ميکنيد شما سوسياليست هستيد. چرا؟ چون داريد اجتماعـي فـکـر ميــکنـ
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اـيـد اگـر   خودتان را جاي کسي ديگري ميگذاريد و ميگوئيد من با اين آدم برابرم و اين کاري که سر اين آدم مي
يــسـت کـه   سر من ميامد، اعتراض ميکردم. کمونيست بنابراين يک دستگاه خلق شده، يک قاب مينياتوري ن

اند تا به اينجا رسيده است. برعکس يک شعار قديمي و ابتدائي انسان است. شعار برابـري    روي آن کلي کار کرده 
پــوشنــد و   اـس ب بـ انسانهاست. منظورم از برابري انطباق آدمها با هم نيست. منظورم اين نيست که مثل هم ل
اـ   يــم يـک کاـري ب مثل هم کار کنند. اينکه در جهان خودمان يک شأن داشته باشيم و اينکه اگر خواستيم بتـوان
زندگيمان بکنيم، با هم فرق نداشته باشيم. بنا به طبقه، نژاد يا هر چيز ديگري با هم تفاوت نداشته باشيــم. ايـن  

 .کمونيسم است 
 

يــسـم    ها، آن کنَده   کمونيسم ساده است. آن مينياتورکاري  نــد از کـمـون کاريها کار آن مکاتبي است کـه خـواستـ
تئوريهائي بسازند تا بوسيله آن مرکز استان لرستان را از خرم آباد به بروجرد منتقل کنند يا ذوب آهـن بساـزنـد  
ئــوري   يــسـم را بـه ت اـل که سوزن را خودمان توليد کنيم. خوب سوزن هست برو بخر! مکاتبي که تئوري سوسي

 .المللي و غيره تبديل کردند   استقلال ملي، تئوري برتري قومي، تئوري توليد بوروکراتيک، تئوري رقابت بين 
 

من که در چهارده، پانزده سالگي فکر ميکردم سوسياليست هستم. کتابهاي مارکس نبود کـه بـخـوانـم )ايـن  
اـن بـعـدا   جالب است بعدا که رفتم دانشگاه معلوم شد کتابهاي مارکس در کتابخانه بود و يـکـي از دانشـجـوي
اـبـهاـي ماـرکـس را در   تـ تعريف کرد که کتابهاي مارکس را از کتابخانه کش رفته که بـخـوانـد و ماـ بـعـدا ک
انگلستان خوانديم( به هر حال ما که در چهارده پانزده سالگي مارکس را نخوانده بوديم اما ميدانستيم کـه ماـ  
اـد شـده   بــش را استـ از برابري خوشمان ميايد. شما هم همينطور، لازم نيست براي کمونيست شدن قبلا مکتـ
باشيد چون کمونيسم بر سر مکتب نيست. کمونيسمي که امروز سر آن بحـث ميــشـود ايـن اسـت کـه دولـت  
چيست و حزب چيست و انقلاب شوروي چه شد، لنين چه کرد، بوخارين چه کرد و استاليـن چـه کـرده و بـه آن  
اـريـخ شـوروي و   اـيـد ت ميگويند تئوري کمونيسم. وقتي به کسي ميگوئيد بحث تئوريک بکند فکر ميکنـد ب
تاريخ حزب بلشويک را توضيح دهد يا بگويد شوروي چرا مضمحل شد. بحث تئوريک را مارکس کـرده اسـت  

نــکاـر را کـرده  اـن اي يــد، شـماـ خـودت نــهاـ    که ميگويد به ما ميگويند ميخواهيد زنان را اشتراکي کنـ ايـد. اي
ها است. وقتي ميگويد کارگر کار ميکند و نيروئي خارج از او قوي ميشود و هرچه بيـشتــر    ترين بحث   تئوريک 

کار ميکند هيولاي روي سرش سنگين تر ميشود، اين بحث تئوريک است. اما اينکه چرا اين بـراي بـوخاـريـن  
يــسـم   اـل پشت پا گرفت و بوخارين افتاد و بعد دوتائي گاوبندي کردند و سر سومي را بريدند، اين تئوري سـوسيـ
اـمـده   يـ نيست. اگر اينها تئوري باشد زمان مارکس تئوري سوسياليسم وجود نداشت چرا که هنوز بـوخاـريـن ن

 .بود که براي استالين پشت پا بگيرد و استالين هم ديديم چه بلائي سر او آورد 
 

فــسـت اسـت کـه    سوسياليسم بر سر مانيفست کمونيست است که همه شما خوانده  يـ ايد. بر سر شعاـر اول ماـن
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اـشيــد چـه   صحبت از آزادي انسانها ميکند و اين وجه مشترک همه ما است چه در حزب کمونيست کارگري ب
نباشيد. فکر ميکنم بسياري از شما عضو حزب کمونيست کارگري هستيد فقط حق عضويتتان را نميدهيـد!  
براي اينکه ما داريم از اين کاراکتر شما استفاده ميکنيم براي قدرت سياسي خودمان و شما داريـد از حضـور  
ما براي بلند کردن سرتان در کوچه خودتان استفاده ميکنيد. اين واقعيت رابطه ما با خيلي از شـماـسـت. اماـ  

ايد عضو حزب خودتان بشويد، خوب خوشحاليد. اما اگـر فـردا سـر ايـن حـزب را    شما عضو نيستيد نيامده 
ببِرُند يک بلائي سر زندگي شما ميايد، مطمئن باشيد. اگر حزب کمونيست کارگري را فردا تعطيل کننـد تـوي  
اـيـد   کوچه شما يک اتفاقي براي شما ميافتد. آنوقت ايراني بايد خودش را با مصدق تعريف کند. آنوقت ايراني ب
اـيـد بـرود در   خودش را با داريوش همايون تعريف کند، آنوقت بايد بگوئيم فرهنگ بومي ما ميــگـويـد زن ب
مطبخ قرمه سبزي درست کند و چه غذاي جالبي است داريم ميــخـوريـم چـون ماـل خـودماـن اسـت! آنـوقـت  

اش چه ميپوشد. کسي اجازه ندارد بـگـويـد    ميشود پذيرفت خانواده اسلامي بايد خودش تصميم بگيرد که بچه 
نــور و آنـور   بچه را از زير دست اينها در بياوريد يا بگويد کسي اجازه ندارد بچه را به شکل دلقک در بياورد و اي

 .بفرستد و بچه را محروم کند 
 

يــد و اگـر شـماـ    تان و سوسياليسم   اگر حزب کمونيست کارگري نباشد شما کمتر کمونيسم  تان را اجـرا ميــکنـ
قــط شـماـ    نباشيد ما کمتر از اين هارت و پورت  هايي که الآن داريم ميکنيم را ميتوانيم بکنيم. با هم هستيم ف

يــستــي   بايد يک گام ديگر به سمت ما برداريد. اين مرزبنديهائي که گفتم حياتي است. اصرار ما به اصل کمون
اـ   اـنـماـن در راه کاـرگـر ي و کوتاه نيامدن از آن حياتي است. ميدانم اگر ما کوتاه بيائيم محبت و احتـرام دوستـ

اـ    فدائي يا فلان سازمان را بيشتر بدست مياوريم اما ما به دنيا نيامده  يـ ايم که راه کارگر را راضي کنيم. ما بـدن
ايم و در اين عرصه پا گذاشتيم که سياستي را در زمان حيات خودمان متحقق کنيم. ما هـم مثــل هـمـه    آمده 

احزاب ديگر دنيا ميخواهيم آموزش و پرورش را بدهيــم دسـت ايـن ديـدگاـه و ايـن خـط مشـي اداره کنــد،  
ميخواهيم طب مجاني شود، ميخواهيم يک روز صبح که مردم پا ميشوند هيـچـکـس ديـگـر کاـرگـر مـزدي  
اـ   نباشد و ديگر چيزي به اسم دولت روي سر مردم حاکم نباشد. حالا اگر به خاطر اين فعاليتـهاـ يـک عـده آدم ب

کاريهاي مـکتــب و گـرايـش و    شرف و زندانيهاي سياسي قديمي و کسانيکه هنوز محيط فکريشان آن منُبتّ 
 .اردوگاه خودشان است و از بنده دلخور ميشوند. ببخشيد! اشکالي ندارد 

 

ما داريم ميرويم وصل ميشويم به آن سوسياليستهايي که گفتم زير زيپ پوست تک تک آدمهاي زحـمتــکـش و  
تــم   منصف دنيا هست و ما از اين نگران نيستيم. حزب کمونيست کارگري تصميمش را گرفته است. مـن گفـ
چرا ما ميتوانيم پيروز بشويم براي اينکه تحقيقات ما نشان ميدهد تعداد آدمهايي که ميخواهند آزاد باشنــد  
نــد از کساـنـي کـه   از آدمهايي که نميخواهند زيادتر است. کسانيکه دوست دارند در جامعه برابري زندگي کن
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يــم و   نميخواهند زيادتر است و معتقدم که اين پيام ما نيست، پيام مشترک ماست و ما يک گروه فـعاـل هستـ
ايم وگرنه حرف، حـرف انساـن    ايم و ابزاري براي برش دادن به آن درست کرده   يک بلندگو براي اين پيام درست کرده 

 .جهان ماست 
 

حـزب و  ” و   “ حـزب و جاـمـعـه ” اند به    ايم که معروف شده   يک سلسله بحثها هست که ما اين اواخر مطرح کرده 
که بعضي محافل را برآشفته کرده و بعضي را اميدوار. من ميخواهم چند کلـمـه راجـع بـه آن   “ قدرت سياسي 

 .حرف بزنم 
 

من تا الان گفتم چرا به نظر من پيروزي کموينسم ممکن است، چون حرف دل خيليهاست. و اين ما هستيم کـه  
جريان اکثريت هستيم. کسي که ميخواهد در کردستان زبان مادريش را حرف بزند اکثريت نيسـت، کسـي کـه  
ميخواهد آزاد باشد در کردستان اکثريت است. البته ما هم ميخواهيم مردم بتوانند به زبان ماـدريشاـن حـرف  
اـبـي ميــخـواهنــد   تـ بزنند. کسي که ميخواهد دانشگاهها زير سانسور حکومت نباشد و يا نويسندگان هـر ک
بنويسند و فرض کنيد شعرا بتوانند هر شعري ميخواهند بگويند اکثريت جامعه نيستنـد، اکثــريـت جاـمـعـه  

نــد کـه هـمـه آزادي را    مسأله اصليش اين نيست، ما هم اين را ميخواهيم اما اکثريت جامعه آن عده  اي هست
اـ احـزاب   ميخواهند و همه خوشبختي را ميخواهند. در نتيجه اين حزب افراطي ما به مردم نزديکتر اسـت ت

رو نه سيخ بسوزد و نه کبابي که تعدادشان هم کم نيست. حزب افراطي ما به مردم نزديکتر است و روزي    ميانه 
که اين پيوند برقرار شود و روزي که اين رودخانه به آن دريايي از انصاف، شرف و برابري طلبي که اسمش مـردم  
نــد و از ماـ   اـي دنياست، برسد، آنروز کسي نميتواند جلوي ما را بگيرد. آنروز کساني هم که از ما دلخورند مي
معذرت ميخواهند يا اصلا معذرت هم نميخواهند و خودشان ميايند در اين صف چـون آنـهاـ هـم جـزء ايـن  

 .درياي انسانيت هستند 
 

يــه   قـ بحث حزب و جامعه و حزب و قدرت سياسي روي اين بحث است که چرا پيروزي کمونيسم ممکن است. ب
بحث را روي اينکه چگونه ميشود کمونيسم پيروز شود بنا ميکند. چون هر چيـز مـمـکنــي لـزوماـ بـه وقـوع  
نميپيوندد. ممکن است يک چيزهايي ممکن باشد، کما اينکه بيست سال پيش در ايران ممـکـن بـود و نشـد.  
بيست سال پيش ميشد حکومت چپگرا در ايران سر کار بيايد. يک دولت ساندنيستي هـم مـمـکـن بـود. قـرار  
نبود همه ما برويم زير سايه سياه مذهب بيست سال زندگي کنيم. ميتوانست يک دولت ساندنيستــي در ايـران  

ها آن جرياني بودند کـه در آن مقــطـع آن    سرکار بيايد. اگر فدائي پديده ديگري بود به نظرم ميشد. چون فدائي 
قدرت را داشتند و دل مردم را هم داشتند و مردم به آنها به عنوان جريان چپي که ميتواند کاـري بـکنــد، نـگاـه  
اـريـخـي   ميکردند و فدائيان اين نقش را ايفا نکردند. ميتوانستند کرده باشند. ميخواهم بگويم اينها از نـظـر ت

 .غير ممکن نيست 
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ولي ما چگونه ميخواهيم پيروز شويم، چگونه ميخواهيم متحد کنيم؟ بحث حزب و جامعه و حـزب و قـدرت  
سياسي راجع به اين است. راجع به اينکه حزب کمونيست کارگري با چه مکانيزمي ميتواند پيامش را ببـرد و  
بپيوندد به آن سرچشمه اصلي قدرتش که انسانيت دروني همه است. مکانيزم ايـن کاـر چيــسـت؟ بـرويـم يـک  

اي پچ پچ کنيم؟ برويم از پشت ديوار و اسممان را نگوئيم و اطلاعيه بيندازيـم آنـطـرف ديـوار؟ بـرويـم در    گوشه 
اي چپي که محصول اختناق است زندگي کنيم و دنيائي به اين وسعت را کنار بگذاريم و بـه آن    فرهنگ حاشيه 

سنتها بچسبيم؟ اين چپي که ما داريم، چپي نيست که از حزب کمونيست ايتاليا و فرانسه الهام گرفته و آنطـور  
تــه   اـد گـرف کار ميکند. چپي است که تحت رژيم پهلوي و اسلامي سعي کرده باقي بماند و راه و چاهش را هم ي
که اينطوري ميشود در اين اوضاع ماند. حزب کمونيست فرانسه را ببريد در ايران يکروزه متلاشي ميــشـود.  
اـبـرايـن ايـن سنــت ماـل آن   نـ بايد راه و رسم بقا در چنين شرايط اختناقي را از سازمانهاي ايراني ياد بگيرد. ب
اـوت   فـ شرايط است. آيا ما بايد همينطوري و در همين مقياس کار کنيم؟ با آن الگوها و افکار؟ حالا کاري به ت

 .ايده آلهايمان ندارم 
 

تـر و    ما اين را قبول نميکنيم. معتقد نيستيم که احزاب راديکال بايد گروه فشار باشند و احزاب ديـگـر اصلــي 
تر جامعه. کي اينرا گفته؟ کي گفته احزاب سنتي بايد هميشه قوي باشند و گروهـهاـي    آدم بزرگتر و جو گندمي 

تــه    راديکال مانند جوان پرشوري باشند که به آنها فشار مياورند؟ بگذاريد از کومه  له صـحبــت کنــم، کـي گفـ
اـجـي    کومه  تــوانـد ن له بايد گروه فشار باشد روي حزب دمکرات و جناح راديکال جنبش ملي؟ چرا خودش نـميـ

بــه   جنبش کردستان باشد؟ اين بحث همان موقع ما بود. قرار نيست چپها گروه فشار باشند و وجدان بيـدار و ل
رو را درست کند. اينجا در سوئد کمونيستها بـدونـد و    تيز تيغي باشند که قرار است سر کار آمدن احزاب ميانه 

اـيـد   جان بکنَند که سوسيال دمکراسي رأي بياورد؟ قرار نيست اينطور شود! خود اين راديکاليسم ميتواند و ب
توده گير شود و بحث حزب و جامعه اساسا راجع به روشهاي توده گير شدن کمونيسم راديکاـل اسـت. ماـ يـک  

اـ پـروژه حـزب    اي جلوي خودمان گذاشته   پروژه  ايم که با پروژه توني بلـر و هـر کـس ديـگـري فـرق ميــکنــد. ب
کمونيست فرانسه و ايتاليا هم فرق ميکند. با تمام کمونيسم تا کنوني فرق ميکند. آنها وقتي ميخواستنـد بـه  
نــد. اگـر   تـ يــجـه گـرف تـ اـ وضـع مـوجـود را از آن ن قدرت فکر کنند و به اجتماعي شدن فکر بکنند، سازش ب
ميخواهيد رأي بياوريد به راست، به سمت مرکز بچرخيد. ميگويند کلينتون چون به سمت مرکز چـرخيــد )از  
اـورنـد   يـ اـ رأي ب همان موضع دمکراتش( راي آورد. يا سوسيال دمکراتهاي سوئد بايد کمي به مرکز بچرخند ت
يا ليبر پارتي )حزب کارگر( انگليس بايد به مرکز بچرخد تا رأي بياورد. راست هم ميگويند معمولا وقتي بـه  

لــه    مرکز ميچرخند رأي مياورند و آن گوشه  اي که هستند رأي نمياورند. پروژه ما اين است چگونه ميــشـود ک
انقلابي سازش ناپذير حزب اصلي شود و کساني که ميگويند فعلا صنايع را دست نزنيـم  -خري سوسياليستي 
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اش بـکنــد،    و فعلا کار مزدي را يک قانون گزاري کوچک در موردش بکنيم و حالا بگذاريـم حـجاـب سـر بـچـه 
اـيـد    گروههاي فشار روي ما بشوند. چه اشکالي دارد؟ غير ممکن است؟ در لوح سرنوشت ما نوشتــه  انـد کـه ب

نــد از روي ماـ رد   هميشه زنداني سياسي باشيم؟ اعدامي باشيم؟ جلو دانشگاه جيغ بزنيم و تانکهاي آنها بياي
 شوند؟ قرار است اين باشيم؟ داستان ما اين است؟ ما قبول نميکنيم. ما اينرا قبول نميکنيم! 

 

راه اينکه کمونيستها حزب اصلي باشند و احزاب بورژوا فرعي، چيــسـت؟ ايـن پـروژه ماـسـت و يـکـي از آن  
يــسـت   اسراري که ميخواستم اينجا برايتان بگويم. کلکي که زير سر ماست اين است. ميخواهيم حـزب کـمـون
نــهاـ ده درصـد ايـن   کارگري حزب اصلي جامعه ايران باشد و مردم ايران بگويند خدا پدرشان را بيامرزد اگر اي
نــجاـ   برنامه دنياي بهتر را اجرا کنند و به قولشان وفا کنند، حتي اگر نود درصد حرفهايشان هم دروغ باشـد، اي
اـشيــم.   جائي ميشود که کمونيست سوئدي آرزويش را دارد. ما ميـخـواهيــم حـزب اصلــي جاـمـعـه ايـران ب

اـشيــم. ميــخـواهيــم يـک    ميخواهيم در دعواي بعدي نظاره  بـ گر دعواي دو نفر ديگر بر سر سرنوشت خودمان ن
طرف دعوا باشيم و بحث حزب و جامعه يعني اين. ممکن است در پيدا کردن راه و چاـه آن کـمـي سـرماـن بـه  

 .ديوار بخورد اما ما راهش را پيدا ميکنيم و يک حزب اجتماعي وسيع ميخواهيم بشويم 
 

ئــوريـک    بحث حزب و قدرت سياسي از اينهم ساده  اـت ت تـر اسـت. تـعـداد چپــهاـيـي کـه در جـهاـن در نشـري
نــد   ديـديـد  ” سوسياليستي در خانه و زندگي من و شما در افکار روزمره در دانشگاه، سر کار بـه ماـ ميــگـوي

اـيـد   استالين چه شد؟ ديديد کمونيست چه ميشود؟ استبداد! بايد در ديکتاتوري پرولتاريا تجديد نـظـر کـرد، ب
يــشتــر از کساـنـي اسـت کـه   “.  مواظب بود کمونيسم به ديکتاتوري تبديل نشود  تعداد اينها فـوق الـعاـده ب

ها از مارها و همه ما بيشتــر اسـت. يـعنــي کساـنـي کـه    ميخواهند کمونيسم را پياده کنند. تعداد مارگزيده 
نصيحتشان اين است که کمونيستها ديکتاتور ميشوند، اگر کمونيستها سر کار بيايند جامعـه مثــل روسيــه  

نــده  …  ميشود  حالا انگار جامعه روسيه چه شکلي است، مثل اين است که يک نفر در اتـوبـوس نشـستــه ران
فکر ميکند مهاجر محرومي است که حق رأي هم ندارد و به زور هم دارد خرجش را ميگذراند. در ذهـن ايـن  

حالا شما غصه نخـور،  “  اگر من بيايم سرکار چگونه از ديکتاتوري اجتناب کنم ”مهاجر ميدانيد چه ميگذرد؟  
اـيـد بـعـدا بـراي   يـ اـيـد چپــي سـر کاـر ب شما بيا سرکار ما نميگذاريم شما ديکتاتور شويد. يک نفر با يـک عقـ
ديکتاتوريش يک فکري ميکنيم. تعداد کساني که ميخواهند استالين تکرار نشود صدها برابر تعداد کساـنـي  

يــشتــر از تـعـداد    ٠٣٠١ است که ميخواهند لنين تکرار شود. تعداد کساني که از   ميترسند صـدهاـ بـرابـر ب
 .را دارند. اين داستان ماست   ٠٣٠٥ کساني شده است که آرزوي  

 

ئــوريـک و گـروه    ٠٣٠١ . براي  ٠٣٠١ نه    ٠٣٠٥ حزب کمونيست کارگري حزبي است معطوف به   نشـرياـت ت
يــم بـراي تـکـرار   “ نميشود، نکنيد! ” هاي   نـ .  ٠٣٠٥ به اندازه کافي هست. بگذاريد ما يـک حـزبـي درسـت ک



 84 

ميخواهيم به قدرت دست ببريم. جرم است؟ چرا براي آقاي فروهر جرم نيست؟ چرا براي دکتــر سنــجاـبـي جـرم  
اـشيــسـت امـروز   نيست؟ چرا براي آقاي طالقاني جرم نيست؟ چرا براي مهدي بازرگان جرم نيست؟ چرا بـراي ف

 اتريش جرم نيست؟ چرا براي توني بلر جرم نيست؟ چرا براي ما جرم است؟ 
 

بــديـل    هايـش را بـه داده   ايم و داده   به نظر من، ما يک فرهنگ تحميلي را باور کرده  هاـي فـرهنــگ خـودماـن ت
يــم اجاـزه    کرده  ايم. انگار از وجود خودمان در ميايد. به ما ميگويند اجازه نداريد. ما هم به خودماـن ميــگـوئ

انـد و حـجاـب و چاـدر سـرش    نداريم. درست مانند ذهنيت زني که در رابطه سنتي بزرگ شده و تو سـرش زده 
اند و ميگويد من حجاب را مظهر آزادي خودم ميدانم. خوب بيخود ميدانی! او هم فکر ميـکنــد ايـن از    کرده 

وجود خودش برخاسته، فکر ميکند اين زندان را خودش با عقل خودش براي خودش گذاشتـه اسـت. حاـلا بـه  
يــد،   يــسـت هستـ ما ميگويند بايد داوطلبانه و آگاهانه از بردن اسم قدرت سياسي صرف نظر کنيد. شما کمون
تئوريتان کو؟ يک استاد دانشگاهي بود که خود را کمونيست ميدانست و دوستدار دورادور ماست. ميــگفــت  
اـ کـوسـوو اسـت   ما بايد صداقتمان را ثابت کنيم. چرا؟ به کي ثابت کنيم؟ کسي که امروز در بوسنياـسـت و ي
ميتواند تصميم بگيرد حزبي درست ميکند و تصميم ميگيرد قدرت را دست بگيرد مجبور نيست صداقتـش  
را ثابت کند، اما من کمونيستي که بيست سال است کتک ميخورم ولي باز ميروم و ميايم و مرتب ميــگـويـم  
زنده باد آزادي، يکبار ديگر بايد صداقتم را به ژورناليستها، به دانشگاهيهاـ، بـه جبــهـه ملــي، بـه طـرفـداران  
يــد و يـک طـرف   مشروطه سلطنتي، به احزاب ملي، به گروههاي قومي ثابت کنم؟ يک طرف دعوا شما هستـ
من. صداقتم را از همين راه دارم ثابت ميکنم و از اين دعوا پس نميزنم. کمونيستي که به نـظـر مـن از بـحـث  

اـ مـن    قدرت سياسي پس ميزند و قرار نيست قدرت را بگيرد و خودش هم ميداند که علاقه  اي به آن نـدارد و ب
که ميخواهم قدرت را بگيرم، دعوا ميکند، به نظر من جزو صورت مسأله است نه جز راه حل. آنـوقـت ماـ را  
ملامت نکنيد که مدام داريد با اينها مرزبندي ميکنيد. ما داريم سعي ميکنيم کمونيـسـم را از قفــس آزاد  

را    ٠٣٠٥ کنيم. ما داريم سعي ميکنيم کمونيسم را به بستر اصلي خودش ببريم که روز خـودش بـود. ساـل  
 .بدون هيچکدام از اين حرفهايي که امروز به ما ميگويند، انجام دادند و قدرت را گرفتند 

 

يــسـم يـک اسـم   بگذاريد حرفم را با يک نکته تمام کنم. کمونيسم يک خاصيت جهانشمول همه ماـسـت. کـمـون
يــسـم   تــماـن اسـت. کـمـون ديگري براي تمام انسانيت، تمام برابري طلبي، تمام آزاديخواهي ما در بهتـريـن حاـل
مکتبي در جوار عقايد ديگر آزاديخواهان نيست. کمونيسم داستان کل آزاديخواهي است. به اين اعتبار فـکـر  

ايم با هر ديدگاهي که داريم اگر کساني هستيم که دلـماـن از ظلــمـي    ميکنم خيلي از ماهايي که اينجا نشسته 
که به کسي وارد ميشود، ميگيرد يا از فقر کسي ناراحت ميشويم. اين کمونيسم ماست. باقي بـحـث بـر سـر  
اـيـد   يــکـي ب اـکتـ اـيـد داشـت، چـه ت چگونه است. برنامه بايد چه باشد، چطور حزبي بايد ساخت، چه حرکاتي ب
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تــوانـد   داشت، کيِ بايد جنگ کرد، کيِ نبايد جنگ کرد، چگونه بايد در سازمان تضمين کرد کـه هـر کسـي ب
اـت   “ چگونه ” حرفش را بزند، مکانيزم تصميمگيري اينها   است. کمونيستها ميتوانند بر سـر چـگـونـگـي حيـ

يــم.   سياسيشان هر بحثي که ميخواهند با هم بکنند اما بر سر آن کمونيسم مشترکمان، بحثي نيست که بـکنـ
مان اين اسـت و    ايم و پروژه   خيليهايمان هستيم و ما به عنوان حزب کمونيست کارگري وظيفه خودمان گذاشته 

از حالا تا وقتي که ما در اين حزب باشيم ميبينيد که داريم راجع به اين حرف ميزنيم که ميـشـود ايـن کاـر را  
کرد، ميشود صف عظيمي درست کرد و داستان زندگي لااقل مردم ايران را، من فکر ميکنم به اعتباـر مـردم  

اـشـد    ايران مردم جهان را هم، يکبار ديگر از دست احزابي که مسأله  شان اين است که فرمانداري مرکزش کجا ب
و اينکه با چه زباني فيلم را بايد دوبله کرد، در بياوريم. ميتوانيم آزاديخواهي را انـجاـم دهيــم. اگـر کاـر غيــر  
ممکن است دوست دارم کسي در اين جلسه بگويد. اگر اينکار نشدني است دوست دارم بگويد. اما اگـر فـکـر  
ميکند شدني است آنوقت چه بخواهد چه نخواهد، چه حق عضويت بدهد و چه ندهد در يک حزبيم و اين حـزب  
اـن اسـت، بـحـث اعتــصاـب، بـحـث   اـب را ديگر بايد ساخت چون بحث عقايد نيست. بحث کتک کاري در خيـ
يــد در   سازماندهي قيام و بحث اداره جامعه و بحث قانونگذاري و پياده کردنش و مبارزه کردن با نيروهاي سفـ
جامعه، با نيروهاي ارتجاعي در جامعه است. اينها همه کارهايي است روي دوش ماـ و بـه نـظـر مـن کسـي  
نميتواند با کلک از زيرش در برود و با مرزبندي با حزب کمونيست کارگري نميتـوانـد خـودش را از زيـرش در  

 .ببرد 
 

به نظر من هيچ چيزي با شکوهتر از راديکاليسمي که به قدرت رسيده است، نيست. وقتي رفرميسم به قـدرت  
يــدا   اـ پ قـ ميرسد ميگويد طول ماههايي که بيمه بيکاري به شما تعلق ميگيرد از هشت ماه به نه ماه ونيـم ارت
نــي کـه در   يـ کرد. چه هيجان عظيمی!! خيلي ممنون. اما شما پانزده روزي که بلشويکها سر کار بودند و قـوان

داري را لغو ميــکنــد را در نـظـر    جامعه اعلام کردند را يا آن يک روزي که يک نفر ميرود پشت تريبوني و برده 
يــد. فـکـر   بگيريد و فکر کنيد پاي اين تريبون هستيد يا اصلا بهتر فکر کنيد خودتان داريد آنرا اعـلام ميــکنـ

 .داري را اعلام ميکنيد. بغض گلويتان را ميگيرد   ايد و لغو برده   کنيد خودتان پاي تريبون رفته 
 

اعلام اينکه نرخ پايه ماليات از سي و دو درصد به سي درصد رسيد خيلي خوب است اما اعلام اينکـه امـروز  
از اين تاريخ بردگي مزدي در اين جامعه لغو ميشود، اعلام اينکه از اين تاريخ زن و مرد بـه يـک چشـم نـگاـه  
ميشوند، اعلام اينکه از اين تاريخ کودک انسان است، اعلام اينکه از اين تاريخ کسي جلو دهن کـس ديـگـري  
نــکـه کسـي ديـگـر   را نميتواند بگيرد، اعلام اينکه از اين تاريخ زندانها را خراب کرديم و سوزانديم و اعـلام اي
اعدام نميشود، اعلام اينکه کسي حتي به حبس طولاني مدت محکوم نميشود، اعلام اينکه طب، بـهـداشـت  
نــکـه   لــکـه هـمـه دارنـد، اعـلام اي و سلامتي يک حق است نه يک امتياز که بعضيها ميتوانند داشته باشند، ب
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اـل    دسترسي به دانش بشريت پيش از ما که اسمش را گذاشته  بـ ايم آموزش و پرورش يک وظيفـه جاـمـعـه در ق
اـيـد آزادانـه   شهروندانش است، اعلام اينکه همه مردم مستقل از رنگ و نژاد و جنسيت و زبان و هر چه ديگر ب
تــوانـد   در کنار هم زندگي کنند. اعلام اينکه اين کشور ما شهروند ندارد و هر کس پايش به اينـجاـ رسيــد ميـ
مثل بقيه زندگي و کار کند، اعلام اينکه با نام هيچ مقدساتي نميشود جلوي هيج کسي را گرفـت و حتــي آن  
اـيـد   چيزي که براي شما ممکن است مزخرف به نظر برسد ولي براي کس ديگري ميتواند اوج خلاقيت باشد و ب
اـ   قــطـه و لـحـظـه ب نــهاـ ن بگذاريم مردم اين يک باري که پا روي کره ارض ميگذارند حرفشان را بزنند، اعلام اي

 .شکوهي است 
 

لــومتــر    حزب کمونيست کارگري ممکن است در ايران چهار روز آنهم چهار روز در منطقه  اي به وسعت چهار کي
مربع سر کار بيايد، ممکن است اينطور شود. ممکن است بريزند و به خونش بکشند، ممکن است بعد بريزنـد  
بــرنـد   و نابودش کنند، ممکن است حزب کمونيست کارگري بتواند به عنوان حکومت هفت روزه تهـران اسـم ب
اـت و   يـ ولي باور کنيد و تمام قولي که ما داريم در اين جنبش ميدهيم اين است که اين هفت روز راجع بـه ماـل
يــم و بـعـد   افزايش و کاهش ماههاي بيمه بيکاري حرف نخواهيم زد. روز اول ميرويم و اينها را اعـلام ميــکنـ
يــم نـگـذاريـم. ايـن   ميايستيم ببينيم کي ميخواهد، کدام تانکها ميخواهند از روي ما رد شوند و سعي ميکن
اـ بـه   داستان و تمام کلکي است که پشت حزب کمونيست کارگري نهفته است. بعد از مدتها يک کمونيسمـي پ
يــم، مـن   عرصه وجود گذاشته و من خوشحالم که ما عناصر آن هستيم و با اين زبان داريم از آن حـرف ميــزن
خوشحالم که در اين کمونيسم شريکم، يک کمونيسمي پا به وجود گذاشته که بدهکار جنبشهاي ملي و قومـي  

 .ها و اينها نيست   و نژادي و صنعتي شدن 
 

يــسـم را بـه   کمونيسمي راجع به آن که گفتم کل آزاديخواهي، کل تساوي طلبي و کل انسانيت است. اين کـمـون
ايد و يا هنوز هستيد، مـمـکـن اسـت    ايم. شما ممکن است باور نکنيد چون قبلا راه کارگر بوده   نظرم ما ساخته 

ايد و هستيد يا مال جبهه ملي هستيد يا مال حزب توده هستيد. اما ما ايـن    نخواهيد بپذيريد چون فدائي بوده 
اـ هـر    اعتقادمان است، خودمان را اينطوري گول زده  ايم. ما فکر ميکنيم اين هستيم و حاـضـريـم هـر کسـي ب

ابزاري که ميخواهد بيايد تستمان کند. در اين حزب باز است و هر کسي با هر بدبيني و سوء ظني به ما بيايـد  
 و بشکافد و بگويد ببينم شما اينطوري که ميگوئيد هستيد يا نه؟ 

 

يــسـت کـه   اگر معلوم شد هست و يا اگر معلوم شد ميتواند باشد من ديگر برايم قابل قبول نيست که يک کمون
 .موافق اين جريان است، بيرون اين حزب باشد. من فکر ميکنم جاي خيلي از شماها در اين حزب است 

 

هاـي فـلان    هاي شهرستان يا بـچـه   اي در زندان يا بچه   اين حزب ادامه هيچ محفلي نيست، ادامه هيچ دارودسته 
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اـن   تـ اـدات دوره دانشگاه تهران نيست. حزب اين اعتقادات است. و اگر شما امروز بيائيد در اين حزب و اين اعتق
اـيـجاـنـي هاـسـت نـه حـزب   باشد، اين حزب ابزار فعاليت شماست. در اين حزب محفل نيست. نـه حـزب آذرب

 .کردهاست نه حزب دانشکده فني هاست. حزب کساني است که مانيفست کمونيست مبناي کارشان است 

 * .من هم مثل بقيه رفقا آرزو ميکنم خيلي از شما را در حزب کمونيست کارگري ايران پيدا کنم 
 

  ٠٣٣٣ متن پياده شده سخنراني در استکهلم _ اکتبر  
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 سخنراني  در گوتنبرگ سوئد  
 
 
 
 
 
 

 
لــمـه  يــسـم    رفقا! من هم به سهم خودم به شما خوشامد ميگويم. من هم ميخواهم چنــد ک اي در مـورد کـمـون

اـي صـحبــت اهـل  "کارگري صحبت کنم. اول از سؤالي شروع ميکنم که چند روز قبل بي بي.سي در برنامـه  پ
از من کرد و آن اين بود: حالا که جناح دو خرداد، اکثريت کرسيهاـي مـجلــس را بـدسـت آورده، حـزب   " نظر 

 کمونيست کارگري هنوز ميخواهد به فعاليتش ادامه دهد يا نه؟ 
 

اـر    در طول تاريخ تفکر بشر فلاسفه سعي کرده  اـن کنـ اـستـ اند معني زندگي را توضيح بدهند. از آنکه در يونان ب
يــد روي    اش مينشست و به آسمان نگاه ميکرد و نميفهميد اين ستاره   بره  تــوان ها چه هستند، تا الآن که شما مي

اـ آن سـؤال بـي    اينترنت با فلاسفه مختلف پلميک بکنيد، همه  اش بحث بر سر معني زندگي بشر است و ماـ ب
 !بي.سي بنظر خودم معني زندگي خودمان را دريافتيم 

 

يــم   تــوان نــد، ماـ ميـ واقعا حالا که جميله کديور در مجلس است، مارکس و انگلس ميتواننـد آسـوده بـخـواب
خرداد به بعد دوباره رفتـه بـه    ٩١ تشکيلات را تعطيل کنيم چون آقاي بهزاد نبوي سخنگوي جمهوري اسلامي  

مجلس و با خيال راحت ميشود امور را به محمد رضا خاتمي، اخوي آقاي خاتمي، سپرد و مطمئــن شـد کـه  
از آزادي همه ما دفاع خواهد کرد و همه آرمانهاـي ماـ را    ٠٠ رئيس دايره ايدئولوژيکي سپاه پاسداران در سال  

 .متحقق خواهد کرد 
 

يــسـم   بنظر من قضيه برميگردد دقيقا به اينکه کمونيسم را بکجا ميخواهند هلُ بدهند و تصورشان از کـمـون
يــت خـودماـن خاـتـمـه   چه هست و انتظارشان از ما چه هست؟ حالا که خانم کديور رفته مجلس، آيا ما بفعاـل
ميدهيم يا نه؟! البته خانبابا تهراني ممکن بود بگويد آره خاتمه ميدهيم! فکر ميکنم چنين چيـزي هـم گفــت  

 .کمابيش 
 

http://hekmat.public-archive.net/audio/2170.smil
http://hekmat.public-archive.net/audio/2170.smil
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اـن   اـي ولي من ميخواهم راجع به حزب کمونيسم کارگري صحبت کنم و بگويم که چه وقت به فعاليت خـودش پ
نــهاـ را   ميدهد، چرا هست، چرا وجود دارد، کجا بايد برود و چقدر از راه را رفته است. ميخواهم سعي کنــم اي

اـ، بـورژوازي،    بدون اشاره به فرمولبندي  اـري تـ هاي هميشگي کمونيستي مثل مبارزه طبقاتي، ديکتاتوري پـرول
خرده بورژوازي، سوسياليسم در يک کشور، گرايش نزولي نرخ سود، رويزيونيسم و... توضيح بدهم. ميـخـواهـم  

 .بدون استفاده از اين مقولات صحبت کنم 
 

ميخواهم چند کلمه راجع به اين صحبت کنم که قلب کمونيسم کجا ميتپد. راجع به مغزش ميشود صـحبــت  
بــش   لـ يــسـت کاـرگـري ق کرد، ولي قلب کمونيسم کجا ميتپد و داستان کمونيسم بر سر چيست و حزب کـمـون
کجاست؟ در مورد تاريخچه و سياستهايش هم ميتوانيم بحث کنيم، ولي قلب اين حزب کـجاـسـت و مـعنــي  

 زندگي حزب کمونيست کارگري چيست؟ 
 

ايم، از    اند و نه خيلي از ما که اسم خودمان را کمونيسم گذاشته   ببينيد! ما، نه من و نه کساني که اينجا نشسته 
يــن و بـخاـطـر انسـجاـم نـظـري ايـن    هاي قشنگ مارکس و فعاليت   روي کتاب و بخاطر فعاليت  هاي زيباي لن

اـبـهاـيـي کـه   ديدگاه نيست که بلند ميشويم و شب و روز کاري ميکنيم که ميکنيم. هيچکدام از ما بخاطر کت
خوانديم فعال نشديم و بخاطر کتابهايي که خوانديم در صحنه نمانديم. هيچکدام از ما بخاطر فرمولـهاـيـي کـه  

هايي که کرديم، ديدگاههايي که اخـذ کـرديـم،    شنيديم در صحنه نيستيم، بخاطر فرمولهاي که شنيديم، پلميک 
نــهاـ    -بعضي رفقا از دوره مشروطيت تا الآن!    -بخاط اينها نيست که بيست و چند سال، لااقل من   بخاطر اي

نيست که ما هر روز بلند ميشويم و از نو اين کار را ميکنيم. اين شغل ما هم نيست. يعني بخاطر اينکه کاـر  
اـشنــد چـون   ديگري از ما بر نميايد هم نيست که اين کار را ميکنيم. ممکن است بعضيها در عالم سياسـت ب

اند. ولي باور کنيد که ما بخاـطـر    اي است که پيدا کرده   شايد کار ديگري از دستشان برنميايد و اين بهترين رشته 
ايم تا اين حزب کمونيـسـت کاـرگـري    مان را در اين بيست سي سال اخير صرَف کرده   اين نيست که صبح تا شب 

 .ايم و ميخواهيم با آن کار کنيم   را ساخته 
 

اين رابطه عميقتر از اينهاست... وراي فرمولها، وراي کتابها، وراي شعارها، وراي سياـستــهاـ، وراي جـمـلات  
يــسـم، يـک   قشنگ و بحثهاي عميق علمي که پشت سر کمونيسم هست، وراي اين تاريخ دويست سالـه کـمـون
چيز عميقتر و مستقيم تري ما را، معني زندگي سياسي ما را و معني زندگي حزب ما را تشکيل ميـدهـد و  

 .من ميخواهم به آن اشاره کنم 
 

 ٢١ ! ميليون کودک در جهان از بيماريهاي قابل پيشگيري ميــميــرنـد   ٢١ با آمار خود سازمان ملل، هر سال  

يــشـگيــري ميــميــرنـد. اگـر فـرض   ميليون کودک در سال  اـبـل پ مطابق آمار طبقات حاکمه از بيماريـهاـي ق
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عامل نفوذي حزب ما در سازمان ملل است و دو برابر در اين ارقام اغـراق کـرده و هـدفـش   کوفي عنان  کنيم 
ميليون نفر کـودک از    ٠١ داري بدهد، ما ميتوانيم مطمئن باشيم که در سال    اين بوده که تصوير بدي از سرمايه 

نــد کـه   يــستـ بيماريهاي قابل پيشگيري ميميرند. اينها کودکاني نيستند که در جنگ ميميرنـد، کـودکاـنـي ن
نــد    تصادف ميکنند، کساني نيستند که در کارخانه  يــستـ ها و يا کار ساختماني از بين ميروند. اينها کساني ن

که بقتل ميرسند... اينها کساني هستند که از بيماريهاي قابل پيشگيري که واکسن دارند ميميرند... و شـماـ  
اـ هـر دمَ و    ٠١ دقيقه و بعد    ٠١ ساعت و بعد    ٠٢ روز و بعد    ٩٠٧ ميليون را تقسيم کنيد به    ٠١ اين   ثانيه... ب

 !بازدمَ ما يک بچه در جايي از دنيا دارد ميميرد 
 

انـد. هـميــن    با هر دمَ و بازدمَ ما! يعني از همين الآن که صحبتم را شروع کردم، حدود پانصد ششصد بچه مرده 
الآن دارد اتفاق ميافتد. شما ميتوانيد نفسهاي خودتان را بشمريد و از نفس افتادن يک بچه را در يک گـوشـه از  

اسـت      دنيا تجسم کنيد. اين فقط چراغي نيست که خاموش ميشود، عددي نيست که خط ميخورد، يک بچـه 
اـ چـه   اـشـد، ت که ميميرد. و فکر ميکنم هر کدام از شما که در يک جامعه متمدن يا نيمه متمدن زندگي کرده ب

اـ هـر دمَ و    اي باشيد يا بچه   برسد که پدر و مادر بچه  اي را دوست داشته باشيد ميفهميد اين يعني چه. يعنــي ب
بوجود ميايد. دارد انـجاـم      اي در زندگي عده زيادي بوجود ميايد و با هر دمَ و بازدمَ ما يک فاجعه   بازدمَ ما حفره 

 .ميشود، تيک تيک، مثل ساعت. هر لحظه ميتوانيد تصور کنيد که اين اتفاق دارد ميافتد 
 

اي    اين واقعيت است، جلوي چشم ما نيست، ولي آمار رسمي دارد اين را بما ميگويد. ايـن واقـعيــت جاـمـعـه 
اـر   است که در آن زندگي ميکنيم. آنهايي که کشته ميشوند را کنار بگـذاريـم، آنـهاـيـي کـه ميــميــرنـد را کنـ

نــد را    بگذاريم، آنهايي را که برايشان که دو ريال صرَف واکسن زدن آبله  مرغان نميشود... آنهايي که زنده ميماـن
اـد نـود   دنبال کنيم، کساني که نميميرند، کساني که شانس مياورند و در ايـن مـخـمـصـه نـميــميــرنـد. هشتـ
درصدشان تبديل ميشوند به آدمهايي که قرار است بروند کار کننـد و اهاـنـت بشنــونـد. آدمـهاـيـي کـه قـرار  

بروند و کار کنند و اهانت بشنوند، نه يک بار! نه شرکت در يک مسابقه گلادياتوري کـه مـمـکـن   سال   ٩١  است 
اـيـد بـرود بـراي   سال، هر روز   ٩١ . است پشت حريفت را بخاک بمالي و بالأخره از آن مهلکه در بروي  از صبح ب

تنها عمري که طبيـعـت   سال   ٩١ ! اند   و افتخار کند که استخدامش کرده   -خودش    -کارش مشتري پيدا کند  
به بشر داده را صرَف اين بکند که کار بکند و اهانت بشنود. بهش بگويند شهروند درجه دو هستــي. مـحـروم  

 .باشد از اينکه در جهان امروز کار ديگري بجز آن کار بکند 
 

اـشيــم،    -آخرش، بعد از سي سال، وقتي به زندگيش نگاه ميکند   نــجاـه رسيــده ب هر کدام از ما کـه بـه سـن پ
آخرش نگاه ميکند که زندگيش گذشته، کارش را کرده و الآن بايـد    -ميدانيم که تقريبا از اين ببعد لطفي ندارد  

http://en.wikipedia.org/wiki/Kofi_Anan
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يــد کـه   به اين فکر کند که از اين به بعد که ديگر نميتواند کار کند، چطور قرار است زنده بماند. اگر فکر ميکنـ
 .افتاده است، تمدن غربي را در نظر بگيريد   اين وضعيت بعضي از کشورهاي عقب 

 

فــکـر جلــوگيــري از    اي درست کرده   اند و ثروتهاي افسانه   در حالي که مالياتهاي مردم را بالا کشيده  اند، وقتي ب
تقلب ميافتند، به صندوقهاي بيمه بيکاري کنترل بيشتري ميگذارند، از کسي سين جيم بيشتري ميکنند کـه  

ميليوني کـه نـميــميــرنـد وارد ايـن مسيــر    ٠١١ ميخواهد يک کمک هزينه مسَکن از آنها بگيرد، زندگي آن  
 .ميشود 

 

اگر اعتصاب کنند ممکن است کشته بشوند و به زندان بيافتند. اگر اتحاديه تشکيل بدهند هم ممـکـن اسـت  
به همين صورت باشد. اگر در ايران اتحاديه تشکيل بدهند ممکن است کشته شوند، اگر در سـوئـد اتـحاـديـه  

اـيشاـن را بـه    تشکيل بدهند ممکن است تلفن خانه  شان را کنترل کنند. اين آدمها به احتمال قوي هيچـوقـت پ
 !اي به اين بزرگي   تر نميگذارند، در کره   شان آنطرف   مدتي بيشتر از چهار روز از دويست کيلومتري خانه 

 

اـ آدمـهاـي   غروب آفتاب را که در فيلمها ميبينند، يا فلان گوشه زيباي جهان را هيچوقت نميروند که ببيند. ب
در    -اند، تمام روز را که خورشيد کارش را ميکرده و بعضا هم تماـم شـب را    زيادي آشنا نميشوند. صبح رفته 

اـ آن زنـدگـي    يک جايي به اسم واحد توليدي يا اقتصادي گذرانده  اند، به اين اميد که درآمدي دارند که بتواننـد ب
اند را به زندگيشان برگردانند. اين آدمها هيچوقت هنـر را بـه    کنند، بخش معيني از آن چيزي را که ايجاد کرده 

آن صورت که بايد احساس نميکنند، چون امکانش را ندارند. اين آدمها تمام لطف زندگـي را در يـک پـروسـه  
 .اند   سي ساله کار از دست ميدهند... اينها آنهايي هستند که زنده مانده 

 

اـزار در    اند که بايد از نيروي جسمي   اند که کارگرند! جرم کرده   جرم کرده  شان امرار معاش کنند يا خودشان را در ب
نــد    معرض فروش بگذارند. بنظرم اينها با شرف  ترين آدمهاي جهانند، کساني که کار ميکنند. عده کمي هستـ

نــهاـ از آن    که احتياجي به اين پروسه  ها ندارند و همچنان زندگي ميکنند، و شايد بـه هـمـه چيــزهاـيـي کـه اي
 .محرومند، آنها دسترسي دارند 

 

يــن    ٣١ ولي   يــم نـميــرنـد، وارد يـک چنـ درصد مردم جهان کساني هستند که اگر در آن پروسه کودکي که گفت
مانده. به زندگي انساني مثل خود ما، به زندگـي يـک شـهـرونـد    اي ميشوند. نه فقط در يک کشور عقب   زندگي 

ات را از    هاي بزرگ غرب است نگاه کنيد. اگر کارتَ را از دست بدهـي، بـچـه   اين کشور سوئد که يکي از تمدن 
نــکـه    ات بايد از دوست   مهد کودک به خانه ميفرستند. آنوقت بچه  هايش خداحافظي کند و بيايد خانـه. بـراي اي

اـب      الآن ميتواني بچه  اـ اسبـ تــوانـد ب را نگهداري. آن بچه به اعتبار کار شما آدم است! به اعتبار کار شـماـ ميـ
 .هايي بازي کند و بخندد! اين جامعه متمدن اول قرن بيست و يک است   بازي 
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شروع ميشود. بدون مارکس، بدون انگلس، بدون هيچکس، اينـجاـ   اينجا  حزب کمونيست کارگري و کمونيسم 
شروع ميشود. اينجا شروع ميشود که يک عده اين را نميخواهند. يک عده عقل دارند، شعـور دارنـد و هـماـن  

اند که دقيقا اين عقل و شعور را دارند و ميگويند اين وضعيت قبول نيـسـت. ايـن وضـع را    درصد جامعه   ٣١ 
يــم کـه ايـن   نـ يـ بـ نميشود ادامه داد چرا بايد اينطوري باشد؟ ميبينيم که جهان ميتواند طور ديگري باشد، ميـ
جهان ميتواند تغيير کند و به اين سمَت برود. ميبينيم ميشود از مواهبش برخوردار بود. ميبنيم تکنــولـوژي  
به اين عظمت چکار ميتواند بکند. چرا نميتوانم اگر بخواهم بروم شنا کنم، شنا کنم؟ يا اگر بخواهم بروم ديـوار  
چين را ببينم، بتوانم؟ يا اگر بخواهم دوست دوران کودکيم را در آمريکا پيدا کنم، بتوانم؟ يا اگر بخواهم بروم بـه  
مردم آفريقا کمک کنم که بعد از سيل زندگيشان را بسازند، بتوانم؟ چرا بايد صبح بيايم به کارخانه تو کار کنـم؟  

تــوانـم بـدهـم و خاـنـه   چرا بايد کار کنم؟ براي اينکه اگر نيايم و کار کنم، فردا قسط خانه  ام را از مـن    ام را نـميـ
 .ميگيرند 

 

هايشان را شنيدنـد، دور آتشـي جـمـع    هايشان را خوردند و فحش   هايند بالأخره. آخر شب که خوب شلاق   از برَده 
شان ميخواند و ظاهرا از زندگي لذت ميبرند. ولي هم خود آنها و هـم ماـ کـه    شان ميزند، يکي   ميشوند، يکي 

بــول   آن حلقه دور آتش را ميبينيم، ميفهميم که بشر طور ديگري ميتواند زندگي کند، واين قبول نيست، اين ق
 !نيست 

 

ميتواند طور ديگري باشد، عقلمان ديگر رسيده. بوزينه که نيستيم. ميدانيم که طور ديگري ميـشـود زنـدگـي  
کرد. دليلي ندارد که من بدنيا بيايم و اول براي تو کار کنم و هر وقت که با يکي اختلاف پيدا کردي، مـن را در  
لــي   يـ ميدانهاي مين و يا جاي ديگري بدون دست و سر و تن ول کني، دليلي ندارد! چرا بايد اين را قبول کنم؟ دل

 .ندارد که سرنوشت آدمي که بدنيا ميايد اين باشد 
 

اـر ! يکبار . ميتواند اين وجود خودش را تجربه کند  يکبار  بدنيا ميايد، يعني  يکبار  آدم  تــوانـد   يـکبـ قــط ميـ ف
اي را تصور کنيد کـه طـرف را از روابـط جنــسـي مـحـروم    بخندد، بسازد، خلق کند، معاشرت کند. جامعه 

اي را تصور کنيد که ملتـي را از    آور است که يکي را از معاشرت محروم کنند. جامعه   ميکنند. اصلاً شگفت 
نــکـه    اي را تصور کنيد که بچه را ميگيرند و پارچه   سفر محروم ميکنند. جامعه  اي روي سرش ميکند، براي اي

 .خودش از رفتارش با بچه خودش مطمئن نيست 
 

اش را    اي را فکر کنيد که اگر آدم سه هفته بيمار شود و مرضي بگيرد، ممکن است مجبور بشود بـچـه   جامعه 
از مدرسه بردارد و بگذارد جاي ديگر. ممکن است مجبور شهرش را ترک کند. اين تازه در کشورهاي متـمـدن  

اند، بـه کسـي    غربي است. و گرنه در آنجايي من و شما که از آن مياييم، دو سال است که به خيليها حقوق نداده 
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که کارش را کرده وتحويل داده و حقوق هم نگرفته. معلوم نيست مطابق نظريه طبقه حاکمه، ايشان بايد از چـه  
 راهي زندگي ميکرده؟ 

 

تــه   اي   کمونيست در يک سطح پايه  انـد. ولـي    تري قلبش اينجا ميزند. درست است که خانم کديور به مجلــس رف
اـدي بـه هيــچ تـک   قلب حزب کمونيست کارگري اينجا ميزند. اين حتي ربط زيادي به ايران هم ندارد. ربـط زي

اـشـد و بشـر    کشوري ندارد. به اينجا ربط دارد که ما آدميم و ديده  اـوت ب فـ تــوانـد متـ ايم و ميدانيم که دنيا مي
اـي آزادي    ميتواند طور ديگري زندگي کند. اساس جامعه  نـ اش ميتواند بر مبناي برابري آدمها باشـد، بـر مبـ

يــسـم    -و نه رقابت    -شان باشد. ميشود تعاون    شان و بر مبناي رفاه   مطلق  مبناي زندگي باشد. اين شروع کمون
است و تا اينطور نشود، کمونيسم هست، کاريش نميتوانند بکنند. آنوقت است که ميبينيم کوهي از کتاـب و  

اي است که ميشود شـروع کـرد. و آنـجاـ    اي براي يک چنين مبارزه   فرمول و تحليل و گنجينه علمي، چه اسلحه 
هاي تخصصي هم بخودش ميگيرد ولي خود کمونيست بـودن بـه هيــچ تـخـصـصـي    است که کمونيسم جنبه 

 .احتياج ندارد 
 

که در استکهلم بوديم دقيقا اين را گفتم که بنظر من زيپ هر کسي را که يک جـو شـرف داشتــه      در جلسه قبلي 
باشد باز کنند يک کمونيست در آن است که ميخواهد بيرون بيايد. داخل هر آدمي کـه يـک جـو شـرف داشتــه  
يــسـت و آدمـهاـ   بــول ن باشد يک سوسياليست بالقوه هست. هر کسي که معتقد است اين وضعيــت ديـگـر ق

 .ميتوانند برابر باشند 
 

يــسـم   به هر حال تغيير اوضاع از آنچه که هست به آن چيزي که بايد باشد فلسفه وجودي کمونيسم و حزب کمـون
اـه انساـنـهاـ. کساـنـي    کارگري است. جامعه  اي ميخواهيم که مبتني باشد بر آزادي، برابري، خوشبختــي و رف

درصـد ماـ بـراي خـوشبــختــي    ٣٣ هستند که ميتوانند يک بادام بخورند، به آسمان نگاه کنند و صفا کننـد.  
يــم.   احتياج به امکانات داريم. مسَکن ميخواهيم. ميخواهيم بتوانيم خودمان را در صحن جهان جاـبـجاـ کنـ

هاي صوتي احتياج داريم. ميخواهيم از حال همديگر خبــر داشتــه    ميخواهيم اصواتي را بشنويم و به دستگاه 
يــم.   نـ اـزي ک اـل ب بـ يــم فـوت باشيم، ميخواهيم برويم روي اينترنت. ميخواهيم بتوانيم با هـر کسـي کـه خـواستـ
اـشـد و   اـدام ب تــوانـد يـک ب ميخواهيم با آدمهاي خيلي زيادي ملاقات کنيم. خوشبختي براي يکنفـر شاـيـد ب

ماـن و    ماـن، آزادي   نشستن بر روي تختي از ميخ، ولي براي بقيه ما خوشبختي ربط مستقيمي دارد با بـرابـري 
 .مان   رفاه 

 

حزب کمونيست کارگري و هر کمونيست ديگري در جهان شروع کارش اينجا است و قلبش اينجا ميــزنـد. در  
انـد.    نتيجه بنظر من ما حزب اکثريت هستيم. حزب همه آنهايي هستيم که از آن بيماريهاي قابل عـلاج نـمـرده 
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 .حزب همه آنهايي هستيم که فکر ميکنند دنيا ميتواند طور ديگري باشد 
 

ولي يک چيز را    -مان با هم جرَّ و بحث کنيم   ميتوانيم بعدا بر سر تاکتيک، روش، سياست، راه آينده و راه گذشته 
بنظرم بايد اينجا تثبيت کنيم و آن اينکه کمونيسم يعني بشريت و بشريت يعني کمونيسم. بنظرم اين مـعاـدلـه  
است، پشت وجود ما، پشت کار هر روزه ما و پشت خسته نشدن آدمهايي که بابت اين کارهايشان حتي تحـت  

 .اند   سرکوب 
 

يــسـت    طرف بيست سال حقوق بگيرد و در يک شرکت بماند حوصله  نــد کـه ب اش سر ميرود. ولي کساني هستـ
 شان سر نميرود، چرا؟   سال زير تهديد ترور، شکنجه و اعدام زندگي ميکنند و دربدري ميکشند و حوصله 

 

بــش کاـرگـري    حوصله   BMWچرا مدير  اش از کار و زندگيش سر ميرود، ولي فعال جنبش زنان و يا فعال جنـ
يا عضو حزب کمونيست کارگري اين قضيه را ول نميکند؟ با اينکه بايد از جيبش هم مايه بگذارد، از زنـدگـي  
اـب   يــغاـت حـزب ماـ، کتـ لـ بـ تــري وراي ت قـ شخصيش و از جانش مايه بگذارد... بخاطر اينکه واقعيت عمي
اـ جـهاـن   يــن ميــکنــد. رابـطـه ماـ ب مارکس، فرمول سوسياليسم و اميال بي.بي.سي رابطه او را با جهان تعي

يــت در وجـود کسـي    رابطه  اي است بر مبناي تغييرش و ايجاد يک جامعه برابر و انساني. در نتيجه اگر انساـن
نــده   يــم آي هست، بنظرم سوسياليسم در وجودش هست و اين سرمايه اصلي ما است و براي همين فکر ميـکنـ

 .مال ما است 
 

اـ   ما  بعدا راجع بقدرت خودمان، چه در ايران و چه در سطح جهان حرف ميزنم. آينده مال  است. براي اينکه ما ب
ميــشـود بـه آن گفــت افـق،    -ذات بشر شايد کلمه خوبي نيـسـت    -آنچيزي که ميشود به آن گفت ذات بشر  

اش نگذاشته باشند، خوانايي داريم. هر بشري کـه در آساـيـش و    آرمانهاي بشر، وقتي کسي اسلحه روي شقيقه 
يــسـت کاـرگـري   آرامش بتواند فکر کند، همان چيزهايي را براي همنوع خودش ميــخـواهـد کـه حـزب کـمـون
ميخواهد، که مارکس ميخواهد، که سوسياليسم ميخواهد. بشر مجبور و محروم مـمـکـن اسـت هـر کاـري  
بکند. ممکن است فاشيست بشود، ممکن است خودکشي کند، ممکن است ديوانه شود، ممـکـن اسـت هـر  

 .کاري بکند 
 

نــظـر مـن جـز بـرابـري و   ولي بشري که در آسايش و رفاه و بدون تناقض زندگي ميکند و ميتواند فکر کنـد، ب
طلبي در وجودش چيــزي بـروز داده    انصاف براي همنوعش چيزي نميخواهد و کسي که از اين انصاف و برابري 

يــم و   نـ باشد، بنظر ما در صف ما است. اين جلسه و جلساتي مثل اين براي اين است که اين صف را متحد ک
انـد. جـدل    هاـي ايـن جـدل   اي و خاتمـي خـرده ريـزه   بتوانيم در ميدان جامعه ظاهر شويم. ايران و کديور و خامنه 

اـر شـماـ يـک    جهاني است، جدل بين  المللي و تاريخي است و بايد به نتيجه برسد. و گرنه هـر چنــد وقـت يـکبـ
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هيروشيما داريد، و گرنه هر چند وقت يکبار شما يک يوگسلاوي داريد، يک بيافرا داريد، يک سومالي داريـد. و  
اـنـون ضـد اتـحاـديـه  اـر يـک ق اي و ضـد    گرنه شما هر چند يکبار يک جنگ جهاني داريد، هر وقت چنـد يـکبـ

 .سوسياليستي رضاخاني داريد. بايد اين جدل بنفع ما يک جايي تمام شود، بايد پيروز شد 
 

يــسـت   بنابراين در جواب بي بي.سي و در جواب هر کسي که ميخواهد معني زندگي را از زاويـه حـزب کـمـون
يــم،   تــوان کارگري ببيند، ميگوييم اين مبارزه ادامه دارد. ما مياييم به آن ميپيونديم و هـر وقـت هـم واقـعاـ ن
نخواهيم و نکشِيم، خسته بشويم و بخواهيم از باقي زندگيمان، شايد بيشتر و بنوع ديگري، لذت ببـريـم، ولـش  
ميکنيم. اين چيز عجيبي نيست. ولي حزب کمونيست کارگري يکي از احزاب يک جنبشـي اسـت کـه ادامـه  

 .دارد 
 

اـريـخـي بشـر بـراي بـهبــود   اـرزه ت اگر برنامه ما را باز کنيد، شروعش از کمونيسم نيـسـت. شـروعـش از مبـ
يــسـم   اوضاعش است. و مبارزه تاريخي بشر براي بهبود اوضاعش لااقل يک قرن و نيم هيچ پاسخي جز کـمـون
نــد کـه ماـ   نــهاـ را خـواستـ پيدا نکرده است؛ جنبش کساني که همينها را گفتند که ماـ ميــخـواهيــم، هـميـ

اـت را   يـ اـ نـرخ ماـل اـ    ٠ ميگوييم... کساني هم البته هستند که ممکن است ميخواهند سرِ کار بيايند ت   ٩ ي
اـ   يــمـت    ٠٧ درصد پايين بياورند يا بالا ببرند، يا مهد کودک را يکساعت مجاني کنند يا نکننـد، ي درصـد ق

اينها هم افق اجتماعي کسان ديگر است. افق اجتــماـعـي ماـ    -درصد آن را    ٥٧ دارو را از مشتري بگيرند يا  
 .اين است گفتم. برايش تلاش ميکنيم و موظفيم تلاش کنيم 

 

سؤالي که جلوي همه ما هست اين است که اين جامعه چيست و چرا آن را نميخواهيم و واقعا چه ميـخـواهيــم  
ازخودمان بجا بگذاريم؟ هر کسي که با نسل بعدي خودش سر و کار داشته باشد، شايد اين سؤال را از خـودش  

 کرده باشد: ما داريم چه چيزي برايشان بجا ميگذاريم؟ قرار است بعد از ما در چه دنيايي زندگي کند؟ 
 

اگر اين فلسفه و اين روح را از انسان بگيرند، بنظر من تمام تحرک تاريخي قطع ميشود. ماـ ميــخـواهيــم چـه  
چيزي بجا بگذاريم؟ من فکر ميکنم وجود ما است و وجود ميليونها آدم مثل ما در سالنهاي متـعـدد جـهاـن  

تر باشد، و اجازه داده هنــوز خنــده و لـذت از زنـدگـي    امروز است، که اجازه نداده است بربريت از اين هم حاکم 
معني داشته باشد. گفتم بالأخره اگر ميشود دور آتش جمع شد و يکجايي باز همچنان خنديد، اگر بشر امـروز  
ميتواند لابلاي اين همه مشقات، اين همه محروميت، اين همه ناامني و اين همـه تـهـديـد، گاـهـي احساـس  

 .خوشبختي بکند، نشان دهنده پتانسيل قوي انسان امروز است براي اينکه خوشبخت شود 
 

انسانهايي که ميتوانند در اين موقعيت جهاني امروز، در اين موقعيت اقتصادي، با اين وضعيت نـظاـمـي و  
هايي از انسانيت را نشاـن    غيره جهان، با اين محروميتها و مشقتها، نوعدوست باشند، قهرماني کنند و نمونه 
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فــجاـري از   دهند که همه ما حتماخيلي از آنها را سراغ داريم... فکرش را بکنيـد در يـک جاـمـعـه آزاد چـه ان
 !خلاقيت و انسانيت خواهيم داشت 

 

اـ شاـه شـروع نشـده.   نــي ي اين هدف اين حزب کمونيست کارگري است. اين حزب کمونيست کارگري با خـميـ
ُنــت جـهاـنـي   يــسـت کاـرگـري ادامـه يـک سـ حزب با نقشه "گربه" در خاورميانـه شـروع نشـده. حـزب کـمـون

سوسياليـستــي    -الملل عظيم کارگري   سوسياليستي است براي برابري، رفاه و آزادي انسانها، بخشي از يک بين 
يــسـت، ولـي وجـود    است. درست است که الآن اداره  اي نمايندگيش نميکند و پرچمش بالاي هيچ ساختمانـي ن

اگـر    -دارد و شما را به اين سالن آورده، عظيم است و هيچ کس تاب مقاومت در مقابـل آن نـخـواهـد داشـت  
 .متحد شويم 

 

 .بگذاريد برگردم به ايران و چند کلمه از آن صحبت کنم 
 

اـن    ٠٠ من هم   سال پيش مثل رفيق اصغر برگشتم به تهران، منتها ايشان از زندان آمد بيرون و من از انگلــستـ
اي که اصغر در زندان بود من در انگلستان مارکس ميخواندم و انصافا خوب هـم خـوانـدم،    برگشتم. در آن دوره 

 .هايي که الآن ميزنم، آن موقع هم حرفم بود   هر چه گيرم ميامد خواندم و يک کمونيست بودم. همان حرف 
 

ديگر اثر ندارد"، منظورشان تحصن آخـونـدهاـ در   تحصن  انقلاب شروع شد. الآن شعار ميدهند: "توپ، تانک، 
قم است، آن موقع ما در تلويزيون ديديم که ميگويند: "توپ، تانک، مسلسل ديگر اثر ندارد"... گفتيم بابا ايـن  
ديگر انقلاب است، شوخي نيست. درس و مشق را بايد ول کرد، ماشين را بايد فروخت يا نفروخت و گـذاشـت  
دمَ درِ خانه و رفت، برگشت و در اين انقلاب شرکت کرد. ما يک جمع سه چهار نفره بوديم. مـن اول بـرگشتــم و  

تــم کـه مـن    قرار بود دو هفته بعدش حميد تقوايي و بچه  هاي ديگر بيايند. برگشتيم به عنوان کمونيـسـت. گفـ
کاپيتال خوانده بودم، ايدئولوژي آلماني و مانيفست خوانده بودم. کاپيتال را به ايرانيهاي آنموقع درس ميداديـم.  
بعنوان کمونيست برگشتيم ايران به اين اميد که به جنبش کمونيستي ايران ميپيونديم و در اين جدال عظيــمـي  

 .که شروع شده کاري ميکنيم 
 

داري و نقش دولت در ايـران". هـدفـم ايـن    من آن موقع در دانشگاه لندن تز مينوشتم در مورد "توسعه سرمايه 
داري در ايران نقدي سوسياليستي بنويسم. برگشتم ايران و براي استاد مشاـورم    بود که در مورد توسعه سرمايه 

يــجـه مـن ديـگـر بـر   تـ تــد، در ن يک نامه نوشتم که آنچيزي که من ميخواستم بنويسم، دارد اينجا اتفاق مياف
 .نميگردم. خيلي ممنون از لطفتان، اسم من را از دانشکده خط بزنيد 

 
آن چيزي که آنجا اتفاق افتاد، آن نبود که من فکر ميکردم. ما در کتابها، لنين و مارکس و ببل و تروتسکـي و  
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يــن را در    مائو و... همه اينها را در قامت پيروز شده  نـ نــد. ل شان، از آخر تاريخ، نگاه ميکنيم. غولهايي هستـ
يــد،   نـ يـ بـ موقعيت صدر جمهوري شوراها نگاهش ميکنيد. رفتيم آنجا ديديم کمونيسم وجود خارجي ندارد! ب

است و همان حرفهايي ميزند کـه مـن الآن   مانيفست کمونيست  تصور من از کمونيست کسي بود که طرفدار 
 .زدم، باضافه همه آن فرمولها و کتابها، البته 

 

نــد   تـ کمونيسم آن موقع که ما پيدا کرديم و مجبور شديم در آغوشـش بـگيــريـم، کساـنـي بـودنـد کـه ميــگفـ
بــود کـه   وابسته  "بورژوازي تا مغز استخوان  است". نزديکتر از اين کسي گير نياورديم! در ايـران آنـروز کسـي ن

اـد کاـر   اـد آزادي، مـحـو ب بگويد: زنده باد انقلاب پرولتري، زنده باد حزب کمونيست، زنده باد بـرابـري، زنـده ب
کار علني، زنده باد شوراهاي کاـرگـري... ايـن    -مزدي، زنده باد تشکيل حزب کمونيست، زنده باد کار مخفي 

حرفها نبود! يک عده ميگفتند "سلام بر مجاهد"، که مذهبيها بودند و يک عده ميگفتند "درود بر فدايي"، کـه  
يــدا   اينها چپيها بودند. در نتيجه شما بين انتخاب تاريخي درود بر فدايي و سلام بر مجاهد، بايد کمونيسم را پ

تــم کـه    -وقتي نگاهش ميکردي کـه چـه ميــگـويـد    -ميکرديد. کمونيسم ايران   درود بـر فـدايـي بـود. گفـ
کـه    -يک تقي شهرامي بـود    -است"   وابسته  نزديکترينش آن بود که ميگفت "بورژوازي ايران تا مغز استخوان 

يــن و    -البته در بخش منشعب مجاهدين که مشکلات ديگري هم داشتند   نـ يــم ل تـ فـ ولي ما نگاه کرديم و گ
تروتسکي و لوکزامبورگ و امثالهم پيشکش، در اين مملکت کمونيستها آنهايي هستند کـه ايـن فـرمـول را  

 .بکار ميبرند. بجز اين چيز بيشتري نبود 
 

اي داده باشد و بگويد من ميخواهم سرِ کار بيايم، اين کارها را بکنـم و    يک حزب کمونيستي کارگري که برنامه 
تاکتيک من اين است، افقم اين است، سياستهايم اين است، نظرم راجع به مبارزه مسلحانه اين است، راجـع بـه  
شوراها اين است، راجع به سنديکاها اين است، راجع به مسأله ملي اين است، راجع به مسألـه زن ايـن اسـت،  
راجع به سقط جنين اين است، راجع به فحشاء اين است، راجع به مجازات اعدام، حقوق محکـوميــن، حقــوق  
اـ مـغـز   متهمين، اين است... وجود خارجي نداشت. ما مجبور شديم اولين کسي را که گفت "بورژوازي ايران ت
نــد! يـک جـدال   استخوان وابسته است"، در آغوش بگيريم و بگوييم: پيدايش کرديم! اينها کمونيستــهاـي ايـران
يــسـم روي   شروع شد، يک جنگ شروع شد، يک تلاش بسيار سخت و پرُ مشقت شروع شد، براي گذاشتن کمون

 .نقشه ايران. بيست و چند سال طول کشيد 
 

حزب کمونيست کارگري ايران محصول اين روند است. بيست، بيست و دو سال پيش وقتي مـن بـعنــوان يـک  
ميخواستم بـروم    -هيچ ادعايي هم نداشتم، البته الآن هم ندارم    -کمونيست رفتم که فعاليت کمونيستي بکنم  

تان را فـلان    و خودم را معرفي کنم به يک سازمان کمونيستي، بگويم اين تواناييها را دارم و ميتوانم مثلا مجله 
جا بفروشم و فلان جا روي چهارپايه در مورد عقايد کمونيستي صحبت کنم، چنين سازماني وجود نداشت کـه  

http://marxengels.public-archive.net/fa/ME0190fa.html
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اـن شـرق  جنبشي   . وجود نداشت  جنبشي  هيچ، چنين  اـح افـراطـي جـري   -گـرا   ملــي   -زده   که وجود داشـت جنـ
يــسـم و    رفرميستي ايران بود که ميخواست ايران ذوب  اـل آهن داشته باشد، رژيم شاه را سـگ زنـجيــري امپــري

نــد   تـ عروسک آن ميناميد و ميخواست حکومت "خودي" باشد. و وقتي هم با همان سران آن جرياني که ميـگفـ
تــه   اـسـداران کـميـ آنـمـوقـع    -"بورژوازي تا مغز استخوان وابسته است"، در ميدان فوزيه قدم ميزديم، وقتـي پ

تــي    -ها    چي   ميگفتند کميته  با لباس آلاپلنگي استتار شرکت ميکردند، دوستمان برگشت و از من پرسيد: وق
اينها را ميبيني قلبت گرم نميشه؟! گفتم برادر چه ميگويي؟ اين که جلوي ماست ارتجاع اسلامـي اسـت! ...  

 !!ميدان فوزيه، جوانهاي کميته 
 

اـر و   تـ اـس استـ بـ اينقدر فقط ضد شاه بود و آنقدر فقط ضد آمريکا بود که کافي بود بچه مسلمانهاي کميتـه ل
پاراميليتاري بپوشند و بيايند و با يک تفنگ آنجا بايستند تا ايشان فکر کنند که امرشان بـه تـحقــق رسيــده!  

اـز    شايد اين سؤال بي.بي.سي از او درست ميبود: حالا که بچه  اـ ب هاي کميته در ميدان فوزيه اسلحه گرفتند، آي
يــت   هم "اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر" و "گروه نبرد براي رهايـي" و "ساـزماـن رزمنــدگاـن" بـه فـعاـل

تــهاـ   آنها  خودش ادامه ميدهد؟! بنظرم اين سؤال از  موضوعيت داشت. اين کمونيسم آن موقـع ايـن بـود. منـ
هاـي ماـرکسيــستــي    پروسه انقلاب آنقدر سريع بود که بسرعت همه آن قضيه را متحول کرد، بسرعت انـديشـه 

رشد کرد. بسرعت جنبش کارگري رشد کرد و در ظرف چهار سال، پنج سال، واقعا نوعي کمونيسـم کـه ديـگـر  
 .بشود به آن پيوست، بوجود آمد 

 

الآن بـه ايـران    -مثــل آنـمـوقـع مـن    -اي که    ساله   ٠٥ -٠٠ به هر حال ما از آن موقعيت محروم بوديم. جوان  
نــد   يــهاـ کـه در ايـن ساـلـن هستـ برگردد، با يک واقعيت متفاوتي روبرو است. و اين بلطف کاري است که خيل

اـشنــد، کـرده   اند و بلطف کاري است که عده   کرده  انـد. امـروز    اي که در اين سالن نيستند و ديگر نميتوانستنـد ب
قــشـه اسـت. در ايـران   اـمـه و افـق روشـن روي ن کمونيسم ايران بعنوان يک جريان متشکل، صاحب يـک بـرن

 .، ميشود به آن پيوست هست . است 
 

تمام بحث راجع به مارکس، گرايش نزولي نرخ سود، تئوري بحران، بورژوازي، پرولتاريا، جناحهاي حـکـومـت،  
امپرياليسم، تز سه جهان براي اين بود که ما بتوانيم يک روزي حزب کمونيست کارگـري  -امپرياليسم، سوسيال 

ماـ يـک عـده   !بدون طي ايـن مـراحـل . درست کنيم که روي نقشه باشد، سرِ خيابان باشد و بشود به آن پيوست 
يــمـوده  ايـم،    مرتاض و درويش و صوفي و اهالي فرقه مذهبي نيستيم که فکر کنيم هر مسيري که ما تا حالا پ

آن چيزهاـ را   ناگزير بوديم  وارد آن بحثها بشويم،  ناگزير بوديم  همه بايد بپيمايند. برعکس، ما يک عده بوديم که 
نــکـه   ناگزير بوديم  فرار کنيم،  ناگزير بوديم  ان جدلها را بکنيم، ناگزير بوديم  بنويسيم،  مخفي بشـويـم... بـراي اي
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اـشـد   ناگزير نباشـد  يک روزي بيايد که يک حزب قوي کمونيستي وجود داشته باشد که  بـ اـشـد. لازم ن مـخفــي ب
آکادمي علوم ديده باشي تا بتواني عضوش باشي، لازم نباشد کتاب کاپيتال را سه دفـعـه پشـت و رو خـوانـده  

تــم   اگـر بـرابـري انساـنـهاـ را    -باشي تا عضوش باشي. بتواني، اگر قلب تو هم همانجايي ميتپد کـه اول گفـ
تان است، فقط يک فرم پرُ کني و عضوش بشوي. در تظاـهـرات و    بروي و به آن بپيوندي، سرِ کوچه   -ميخواهي  

يــوسـت!    اعتصابش باشي، با آن در شوراها باشي و اگر لازم شد در جنبشهاي مسلحانه  اش باشي. بشود به آن پ
ميروم و به کمونيسم ايران ميپيوندم و به اين جنبشي که جلــوي چشـم    -سال پيش    ٠١ آرزويي که من داشتم،  

اـشـد.   تــوانـد ب من در جريان است ميپيوندم و ديگر بر نميگردم که درس بخوانم. آنطور نشد ولي اين دفعـه ميـ
حالا کسي که از سوئد يا از آلمان يا از انگلستان، توپ، تانک مسلسل را ميشنود و ميگويد: "ميـروم ايـران"،  
اين انتخاب عظيم را دارد و اين تفاوت عظيم تاريخي را در موقعيت خودش ميتواند ميبيند: ميتواند به يـک  
اـع ميــکنــد، از   حزبي بپيوندد که ميداند از اول تا آخر چه ميگويد و چه ميخواهد، با کي فرق دارد، از کي دف
يــونـدد و   پـ کي دفاع نميکند، به هيچ قيمتي سر چه چيزي کوتاه نميايد، براي چه تلاش ميکند. ميتواند به آن ب

 .مطابق قوانين و مقرراتش برود و رهبرش بشود 
 

هنوز هم من نميدانم اگر شما بخواهيد رهبر فداييان خلق بشويد بايد چه کار کنيد؟ من اگر امروز بخواهم بـروم  
در کميته مرکزي راه کارگر بايد چکار بکنم؟ اگر بخواهم بروم در حزب ملت ايران و رئيس آن بشوم بايـد چـکاـر  
اـوري و اگـر رأي   کنم؟ در حزب کمونيست کارگري امروز عضو ميشوي، فردا کنگره است، ميروي و رأي ميـ

اـ    ات را درست کن، نشريه   آوردي به کميته مرکزيش ميروي. يا تشويقت ميکنند که روزنامه  ات را دايـر کـن، ي
بيا و برو راديو درست کن. برو حرف بزن و عکس خودت را چاپ کن. براي اينکه شما فعالين آن صـف عـظيــم  

 .سوسياليسم انساني هستيد که ما ميخواهيم 
 

تان را چاپ ميکنيد! يک دوربين داريم و اين انتخاب را داريـم کـه    ما را ملامت ميکنند که چرا عکس فعالين 
در جهان از چه کسي عکس بگيريم. به نظر شما از کي بايد عکس بگيريم؟ همان کسي که عکس خاـتـمـي را  

اي که از حقوق زن، حقــوق کاـرگـر، حقــوق    آتشه   اش بما ميگويد چرا عکس کمونيست دو   انداخته روي روزنامه 
 !کودک دفاع ميکند و کوتاه نميايد، چرا هرهفته روي نشريه است؟! بما خرده ميگيرند 

 

بــلًا در ايـران بـود    اين حزب کمونيست کارگري يک کمونيسم بدون تعارف است. شبيه کمونيـسـم  هاـيـي کـه ق
بــرد   نيست. شبيه گروههاي ديگر چپ نيست. يک حزب سياسي است. مسأله را ساده کرده. تبديلش کرده بـه ن
اـبـل و تشـويـق يـکـديـگـر   قـ اجتماعي. بايد قوي شد. حزبي است که ميگويد بايد قوي شد. ما فرقه تملقّ متـ
يــشتــر   نميخواهيم تشکيل بدهيم. هر کسي در اين صف است همانقدر در اين صف است که هست، و هر چه ب
اـد   قــدر زي باشند بهتر است و هر کس با ما احساس خوانايي ميکند بايد در اين صف باشد، و ميــخـواهيــم آن
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 !!باشيم که بزنيم و قدرت را بگيريم. با کسي هم تعارف نداريم. استالينيسم است؟ باشد 
 

هايي" است که بايد از آن اجتناب کرد، ولي آقاـي خاـتـمـي را    باشد! نميدانم چرا تا نوبت ما ميشود، يک " ايسم 
اـرزه صـلاحيــت   ميشود بعنوان رئيس جمهور قبول کرد؟ چرا حزب کمونيست کارگري بعـد از سـي ساـل مبـ

اـشنــد،   .به دلايل تئوريک  تشکيل دولت را نبايد داشته باشد؟  بـ ميفهمم که اگر رأي نياورد و يا مردم پشت آن ن
نــد سـرِ کاـر؟!   به دلايل تئوريک  خوب معلوم است که قدرت را تشکيل نميدهد. ولي  اـي يـ اـيـد ب بـ کمونيستها ن

 چرا؟! اسم مان را عوض ميکنيم و مياييم سرِ کار! آنوقت آنموقع با ما چکار ميخواهيد بکنيد؟ 
 

ميخورد کـه   چپي  اي و سکتاريستي   هاي فرقه   اي که طبقه حاکم با ما شروع کرده بنظر من به درد گروه   اين بازي 
تعارف، آمـوختــه و    هاي يک نوع چپ ديگر هستند. اين حزب کمونيست کارگري حزبي است بي   دقيقاَ بازمانده 

دست طرف مقابل را خوانده، براي قدرت سياسي تلاش ميکند. حزب ما با انقلاب پيروز ميــشـود. چـون بـه  
قــلاب   اـ ان هيچ ترتيبي، هيچ انتخاباتي که ما در آن رأي بياوريم را، بدون کودتا بدرقه نميکنند. ما مجبوريم ب
اـت   تــخاـب پيروز شويم. در نتيجه غصه اين که يک روزي ما با کلک مرغابي و با رأي انداختن در صندوقهاـي ان
نــد. بـراي ماـ   الکي، يا کودتاي يک عده از سربازهاي طرفدارمان بياييم سر کار را همه بايد از سرشان بيرون کن

 !مقدور نيست. البته اگر مقدور بود، ميکرديم 
 

اـبـل   اگر راه مستقيمي به قدرت سياسي پيدا شود، ما آن را استفاده ميکنيم. ولي جاـمـعـه بـورژوايـي در مقـ
اـشيــد آن    کمونيسم آماده  درصـد آدمـهاـيـي کـه از    ٣١ باش است و در نتيجه اگر ما پيروز شويم، مطـمئــن ب

ايـم    ايم، و اگـر تـوانستــه   اند با ما هستند. ما حزب آنهاييم و به ميدان آمده   بيماريهاي واگيردار در بچگي نمرده 
 .ايم پيروز بشويم. و اين جلسه براي دعوت به اين پيروزي است   پيروز بشويم، ديگر توانسته 

 

به هر حال هدف ما طي اين بيست سي سال اين بوده که حزبي را بگـذاريـم در دستــرس کاـرگـر، در دستــرس  
اـرزه در راه آن   انسان آزاديخواه، در دسترس شما، که بتوانيد از طريقش متحد بشويد. يک ابزاري است براي مب

طلبي که همه شما در قلبتان حس ميکنيد و به طرق مختلف ميخـواهيــد نشاـن بـدهيــد...    انسانيت و برابري 
يــد ايـن هـم هـماـن   آرزو ميکنيد که سوسيال دمکراتها در سوئد رأي بياورند، در صورتي که ته قلبتان ميــدان

 .تان هيچ راه خروج ديگري براي نشان دادن خودش ندارد   پخُي است که آن يکي هست، به خاطر اينکه انسانيت 
 

تان هيــچ راه ديـگـري بـراي نشاـن    اميدواريد فلان خواننده چپگرا يک آهنگ چپ بخواند، براي اينکه انسانيت 
بــش   نــکـه يـک جنـ دادن خودش ندارد. ولي انسانيت شما ميتواند يک انقلاب اجتماعي ببار بياورد. بشـرط اي
سياسي وجود داشته باشد، احزاب سياسي وجود داشته باشند که اين قدرت عظيم را سازمان ميــدهنــد و بـه  

 .نتيجه ميرسانند. اين هدف ما و فلسفه وجودي حزب کمونيست کارگري است 
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اـن را   اـن اسـت، خـودت بالأخره اين را هم بگويم که خيلي از حرفهاي ما را مسخره ميکنند، ميگويند چه خبرت
بزرگ ميکنيد، کسي نيستيد. البته اينها را کساني ميگويند که خودشان هم... بالأخره الآن دشمنان ما رشـد  

يــد.    -اند    کرده  کساني که الآن بما ميگويند "کسي نيستيد "، همانهايي نيستند که سابق ميگفتند کسي نيست
يــد    اينها آنهايي هستند که خودشان کسي هستند، و شروع کرده  يــستـ و مـن بـه    -اند و بما ميگويند کسي ن

هاـي    تان اينست"، ميگويم چرا پزُ پيشرفت   کسي که مثلا ميگويد: "شما که فقط اينقدر نفريد و يا چرا نشريات 
اـ    بي.   و پيشرويهاي زندان اوين و اف.  آي و سيا و ساواک را بما ميدهيد؟ من را زديد، کشتيد، از تماس روزمره ب

ها دروغ ميگوييد، با ايـن حاـل در شـرايـط    مردم محروم کرديد، اعدام کرديد، به مردم از بالاي منبر، از رسانه 
نظامي بند باشد، بدون اينکـه دهشاـهـي    -غير قانوني، بدون اينکه دمُمَ به هيأت مديره فلان مجتمع صنعتي 

اـ    پول از آسمان به صندوقمان افتاده باشد، جرياني به اين وسعت ساخته  ايم که اين فقط يکـي از شـهـرهاـي اروپ
 .است، يکي از شهرهاي اروپا است رفقا، که ما داريم در آن جلسه ميگيريم 

 

چرا پزُ پيشروي ساواک عليه ما را به ما ميدهيد؟ به کسي که ميگويد شما که کسي نيستيد ميـگـويـم عـزيـز  
يــده  دوستان شما  اند،   کسي نيستيم، به اين دليل ساده که ما را کوبيده  الآن  جان ما  انـد. شـماـ اجاـزه    ما را کـوب

يــم.   بدهيد ما در يک کشور فعاليت کنيم. شما اجازه بدهيد ما بدون ترس از ترور و اعدام و شکنجه فعاليت کن
اـت   شما اجازه بدهيد ما راديو و تلويزيون  يـ هاـيـي کـه از مـردم را کـه    مان را دائر کنيم، شما بخشي از آن ماـل

ميگيريد، بما بدهيد، مثل همه جا، بالأخره ما هم بخشي از مردميم. شما هجوم نبريد و نکشيد. شـماـ دروغ  
نگوييد، پيچ راديو را عوض نکنيد و يک برنامه ديگر نگذاريد... آنوقت ببينيم شش ماـه بـعـد چـه کسـي در  

 .صحنه است 
 

بــل از   پيش از انقلاب کمونيستي  رفقا! حزب کمونيست کارگري را با احزاب  مقايسه کنيد، با بلشويکـهاـي ق
؟  ٠٣٠٧ هاـ در ساـل    قويتريم يا بلشـويـک  الآن  تر است؟ ما   . کي قوي ٠٣٠١ انقلاب فوريه، با مائويسم قبل از  

اـي  قبل  ANC  قويتريم يا  الآن  ؟ ما ٠٣٠٠ قويتريم يا حزب کمونيست چين در سال   الآن  ما  قـ نــکـه آفـري از اي
بست برسد؟ کي قويتر است؟ در يک شرايط مساوي، در شرايطي که ما دستــرسـي مشاـبـهـي بـه    جنوبي به بن 

اـيـش هـم    مردم داشته باشيم، اين حزب عظيم  ترين حزب جهان ميشود. اين را ميگويم و پايش هم ميايستم. پ
ميايستم، يعني اينکه سعي ميکنم که ثابتش کنم. و بنظر من هيچ دليلي ندارد که اينطور نباشـد. شـماـ يـک  
اـرور شـد.   راديوي نيم ساعت در روز ميگذاريد، مردم به شما زنگ ميزنند و ميگويند نقطه اميد در قلبماـن ب
ما چهل نفر اينجاييم و همگي با هم ميشنويم. و ميخواهند بدانند ما کي هستيم، چه شکلي هستيم، ازدواج  

 .ايم؟ چند تا بچه داريم؟ ميخواهند بيشتر حرف بزنيم   ايم، نکرده   کرده 
 

يک دسته نظامي ما ميرود اطراف شهر مريوان، مردم دورش حلقه ميزنند که ببينند چه ميــخـواهـد بـگـويـد.  

http://en.wikipedia.org/wiki/African_National_Congress
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نــد يـک   شما فکر ميکنيد اگر بهزاد نبوي تشريف ببرند تهران، کسي ميايد جواب سلامش را بدهد؟ ميــگـوي
تــي    اي هزار نفر به او رأي داده   ميليون و دويست و خرده  تــم. وق اند. در برنامه بي بي.سي هم همين را بـه او گفـ

تــه  تــم    داريوش همايون و خانبابا تهراني راجع به انتخابات گفتند که مردم تصميمشان را گـرف انـد، بـه آنـهاـ گفـ
آقاجان اگر خود من، خود شما و يا رضا پهلوي کانديد بوديم، اين اخوي آقاي خاتمي پنج تا رأي هـم از هيــچ  

 .جا نمياورد. داستان اين است 
 

انقلابي است. رفقا، رشدي که ما الآن ميکنيم، در دو ماه اول انقلاب ضربدر هـزار  -اين يک سازمان قوي پيشا 
ميشود. ما با کسي تعارف نداريم و براي همين هم خيز برميداريم. ما يک جريان خجالتي، از قدرت تـرسيــده،  

صورت بدهيم. اگر کسي ايـن را   کاري  فقط براي نگهداشتن خاطرات مشترک زندانمان نيستيم. ما ميخواهيم 
يــسـت کاـرگـري   از حزب کمونيست کارگري تا حالا نفهميده باشد، بنظرم نگاهش نميکـرد. ايـن حـزب کـمـون

 .صورت بدهد  کاري  ميخواهد يک 
 

اصغر کريمي گفت، اولين روزي که اين حزب دستش بقدرت برسد، حتي در دو وجب از خاک يک کشور، هـماـن  
يــسـت،   اـتـي ماـ ن روز اول همه برنامه يک دنياي بهتر را بعنوان قانون اساسيش اعلام ميکند. اين وعده انتخاب

 .اين برنامه ما است، معني زندگي ما است، همانطور که برايتان گفتم 
 

به هر حال زياد صحبت کردم. فقط ميخواهم يک مقدار بخودتان و به اين واقعياتي که الآن هست رجوع کنيـد.  
بــرد.   داريم وارد يک دوره جديدي در ايران ميشويم. بنظر من جمهوري اسلامي از اين مهلکه جان سالم بدر نميـ

اند با اين رژيم يک کاري بکنند، ولي اينکه مردم با آن چکار ميکنند، کاملاً بستـگـي دارد    مردم تصميم گرفته 
 .به اينکه چه ابزارهايي براي تحول در آن جامعه هست 

 

همه سياسي شدند و همه تشکيلاتي شدند. گفتم مـن بـه    ٧٠ ما يکي از مهمترين اين ابزارها هستيم. در سال  
هيــچ    -کساني پيوستم که تازگي قرآن را از روي تاقچه برداشته بود و کاپيتال مارکس را بجايش گذاشته بـود  

اـ مـغـز    -کدامش را هم نخوانده بود، شايد هم قرآن را بيشتر خوانده بود   قــد بـود کـه بـورژوازي ت و فقط معتـ
فــر مثــل مـن   استخوان وابسته است. من به آنها پيوستم، درس و مشقم را ول کردم و به آنها پيوستم. هزاران ن

 .اينکار را کردند 
 

يــسـت سـي ساـل    ٧٠ الآن سال   جديدي است. بايد پيوست، بايد آستين را بالا زد و اگـر کسـي خـودش را از ب
انـد... تـماـم شـد!    گذشته دور کند... خيليها که نميايند بما بپيوندند، براي اينست که قبلًا رزمنــدگاـنـي بـوده 

 !گذشته را بايد گذاشت گذشته باشد، بايد از آن رد شد 
 

رفقا! در ايران امروز يک حزب سياسي وجود دارد که ميشود به آن پيوست و با آن انقلاب کـرد. مـمـکـن اسـت  
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مان قلع و قمع بشـويـم و فـرار    ممکن است شکست بخوريم، يک عده   -بشرط چاقو نيست    -شکست بخوريم  
يــون   لـ بکنيم. ولي بايد به اين حزب پيوست و اين پروسه را شروع کرد، و گرنه سي سال ديگر زندگي شصت ميـ

تان بخواهيد و بياييد کـه در    مردم را يک عده اوباش رقم ميزنند. اين دعوت ما است بشما، و اميدوارم که همه 
 .صفوف هم باشيم 

 

 خيلي متشکرم. * 
 

 ٠١١١ مارس    -در گوتنبرگ   متن پايده شده سخنراني در جلسه گفت و شنود حزب کمونيست کارگري 
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